محمد سی ی : 


پس از اين همه سال اجاره نشینم 





© شانس اول يوج 
© مشكل اننخاب همسر 
شماوه و۳ © فرزندم اصلاح می‌شود؟ 
هت ۵ ردبای اولین انیمیشن جهان در ايران کت 
© شکفت‌انکیزترین معجزه زندگی وه گزارشی جالب از تقابل علم و جنایت 


بهرام افشار زاده: ‏ 
درد وزنه برداری «بحران» است! 















Cleansing Milk 


لل ۱ ۱ ۱ 1 4# ۱ 1 3 1 





sS مر‎ ۱ 1 1 0 


Face and Neck 
For Olly Skin 


6 150 





1: JM 










میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) 

در ۱۵ رمضان سال سوم هجری قمری. دومین پیشوای 
شیمیان جهان, حضرت "امام حسن مجتبی(ع)"قدم به | 
عرصه حیات نهادند. آن حضرت در دامان حضرت "على 
ابن ابیطالب(ع) " و فاطمه زهرا سلامالله علیها تعلیم یافتند. 
حضرت امام حسن(ع) ۴۷ سال زند گی كرد ند و طی اين 
مدت شش ماه خحلافت ظاهری داشتند و 4 سال و شش ماه 
را در سکوت اعتراض امیز نسبت به خلافت معاویه سپری 
کردند. سرانجام اين امام عزیز به دستور خلیفه و به دست 
همسر خود شهید شد ند. 


مسلم در كوفه 






2000000 اس در ۱۵ رمضان سال ۶۰ هجرى قمرى» حضرت مسلم بن عقيا که حامل پیام حضرت امام حسین(ع) بود 
. ی : ی ا آًأ آ أ د د ‏ ۲ 8 8 | رس در مه 0 59 ص ۰ ٠.‏ و 2 5 ۵ ما 
درب رود گام [ ر وارد كوفه شد ودر منزل مختار س كنى گزید. مردم كوفه پس از ورود مسلم» گروه گروه به دید ارش شتافتند و 
گزارشآزندان ی ی با او بیعت کردند. دیری نبایید که بیش از ۱۸۰۰۰ تن با وی بیعت کردند. اما این بیعت مدت زیادی طول نکشید 
مسابقه‌ز رگداستان‌نویسی ا و بیعت کنند گان از اطراف مسلم متفرق شد ندل واوپس ازنبردی دلاورانه به دست سربازان عبیداله افتاد و به 

دستیحت عد سى ب ل ور 5 5 ١‏ 

اطلاعات مفتک ات ما ل ل سس للم شهادت رسيد. 

از گوشه و کنار جهان ۵ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ها و ۰ ۳۳ ۳۹ 1 5 

از ناکسا سک وت شکست حصر آبادان 

باريكتراز مو ل 122 زا دري مجم مهرماه فال ۱۳۶۰ هجر ی شمسے به فرمان امام 
E‏ = سينا كمي وو ) وهر نفيك مهو رق ااا ایا ومد کال لبر سا 
داستان‌زند گی‌مردهمه کاره‌ورزش‌ایران ۳۹ 7 1 8 





تماشاكهراز ی سس بت E‏ باحملهاى هماهنگ و سریع موفق به شكست حلقه محاصره شسهر 
توازو ل ا ابادان شد ند. ابادان مد تها در اشغال نيروهاى نظامى عراق بود و 
4تابلو ی گر امت تار سس تست تس سپس تست تب مت( ۳ ۲ : ۰ 1: 2 
AE‏ م وجود ا تفت بسيارد شمن آزادسازی ان غير ممکن به 
نکته‌های‌طنزآمیز ا کا نظر مى رسيد. شکسته شدن حصر ابادان نقطه عطفی در جنگ تحمیلی 
جدول ی عراق با نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. 
باهوش خود كلنجاربرويد و ای حص و 
oS‏ وقوع غزوه بدر 
ر جیسب حیبست ااا ااا 0 مز OOO‏ ر ل 5 ۱ "۷ و . ۳ ۱ 
رو OS‏ ی ۳ در ۱۷ رمضان سال دوم هجرى قمری» غزوه بدر» نخستين جنگ ميان مسلمانان و مشركان روی داد. دراين 
فرهنگ‌مردم-نوشته‌های‌ناب ببسم سجس ب جنگ مسلمانان با وجود كمى نفرات بر مش ركان پیروز شدند. 
ورزشی حدد  SESE E ES DEE‏ 
در ردان اق اش اش شهادت حجة الاسلام هاشمی‌نز اد 
ووم در هفتم مهرماه سال ۱۳۶۰ هجرى شمسی روحانی مبارز حجة الاسلام 
1:0 سيد عبد الكريم هاشمی‌نژاد به هنكام بازگشت از تدريس روزانه به دست یکی از 
ج ج عوامل منافق به شهادت رسید. حجة الا سلام هاشم نژاد ازاعضاى مجلس خب ركان 


و نویسنده‌ای تواناو سیاستمداری زبردست بود. از آثار ارزنده او مسائل عصر ماه 
عملیات مسلم بن عقيل 


در ٩مهر‏ ماه سال ۱ هجری شمسىء ارتش جمهوری اسلامی ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 
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بيش از ۴۰۰۰ تن از افراد دشمن کشته يا زخمی شدند و صدها تن به اسارت نیروهای اسلام د رآمدند. 
شهادت ينج تن از فر ماند هان سياه اسلام 

در هشتم مهرماه سال ۶۰ هجری شمسی ينج تن از فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر 

سرهنگ نامجو یوسف کلاهد وز و جهانآرا فرماندهان سياه خرمشهر بودند. 
عملیات ثامن الائمه 

در پنجم مهرماه سال ۰ هجرى شمسی» عملیات ثامن‌الائمه با رمز نصر من الله و فتح قريب در یک مرحله 
و به مدت دو روز اغاز شد. با این عملیات ۱۵۰ کبلومترمربع از خاک خوزستان از لوث وجود دشمن پاک شد و 
سه پل مواصلاتی دشمن که بر روی رود خانه کارون بنا شده بود. منهدم شد. شمار کشته‌ها و زخمی‌های دشمن 


روز عيبا 


عبت است 


هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سينماء تلویزیون و 
تئاتر و با جاب در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 

مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 

مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 


در عمليات ثامن‌الائمه بيش از دو هزار تن اعلام شد. 


4 
اطلاعاث شا 0 ۳۳۹۹ 











امام علیی(ع) 











۶ ثرصتی‌براای معنویت 
دو هفته از ماه مبارک رمضان گذشته است و جنان 
سريع مثل برق و باد كه گویی تازه ماه را آغاز کرده‌ايم. 
نیمه اين ماه ولادت امام حسن مجتبی(ع) است. کریم 
بخشنده‌ای که مظلوم زیست و مظلوم شهید شد و پس 
از آن ايام ضربت خوردن مولا و شهادت آن بزرگوار و 
ليالى قدر آغاز می‌شود. اين روزها و شبها هنگام هنگامه 
دعا و نماز و تلاوت قران و مناجات است و نيز روزه 
گرفتن که روزه دستگاه تسویه حون جان آدمی است. 
صیقل‌دهنده روح» پاک‌کننده زنگارهای دل. اما رمضان 
امسال درحالی آغاز شد که مردم ما تابستان دشواری را 
يشت سر گذاشته‌اند و مهر در ميانه کشاکش تورم و گرانی» 
سهمیه‌بند ی بنزین» مشکلات سرویس مد ارس و افزایش 
حجم ترافیک اغاز شده است. يس رمضان امسال برای 
۱ 





هر سال کتاب درسی عوض می شود 

آموزش و يرورششريكى از پایه‌های اصلی شکل گیری 
جامعه است. همه چیز به |موزش و پرورش برمی گردد» 
اما متاسفانه در سالهاى اخير با تعویض‌هاو دست کاریهای 
غیرلازم و پی‌درپی کتابهای درسی نه‌تنها خانوادههاء بلکه 
اموزكاران هم كلافه شدوائك. شايك باور كيد که کسی 
که پنج سال پیش لیسانس گرفته. نمی‌تواند رياضى اول 
بکند. خدا می‌داند. این شیوه که در آموزش و پرورش 
کشورهای پیشرفته است. یکی از اساتید سازمان ملل 
عقیده دارد. ما باید علم راساده کنیم» یعنی اینکه هر کسی 
دسترس عموم قرار گیرد. اولین کاری که در مقطع ابتدایی 
بايد مورد توجه قرار كيرد تعقیب کودکان به کنجکاوی 
درباره پد یده‌های طبیعی است که اصلا چنین چیزی یافت 
نمی‌شود. در مقاطع راهنمایی و متوسطه هم دانش آموز 
بايد یافته‌های نظری خود را با قوانین علمی بسنجد و 
بیازماید و تجربه کند که درصد بسیار کمی از مد ارس اين 
را به شکل نیم‌بند آن را اجرا مى كنند. در دانشگاههای ما 
هم که همه چیز تئوری است و تحقیق و پژوهش و تجربه و 
نظام آموزشی ما خیلی به درد جامعه ما نخورد. جدا بايد 
برای اين فکری کرد. 


محمد رضا شاهد -سورک مازندران 





آنها كه رنج و درد بیشتری تحمل می کنند» فرصت قرب 
بیشتری را فراهم می‌آورد. چرا که مرد را دردی اگر باشد 
خوش است و البته اين رمضان می تواند هشداری باشد 
برای آنان که دردی ندارند و رحم و مروتی در کارشان 
نیست و نيز می‌تواند هشداری باشد بر کار گزاران دولت 
اسلامی که کار را بر روزگاران مؤمن و تنگدست از این 
سخت تر نکنند. به دردها و الا مشان برسند و فرصتی برای 
معنویت مردم فراهم آورند. 

من مدتهاست به اين می‌اندیشم که چرا گرایش 
به معنویت در ميان ما به پررنگی گذشته نیست. شاید 
یکی از مهمترین دلایل آن اشتباهات کار گزارانمان باشد 
که با نیت اصلاح امور معیشتی مردم تامین معاش آنان 
وا غشو ارتر می کا و دسشتتان را تدی‌تر:مسلمای که 
وک و ارين و 
شدن انقدر ذهن اشفته و مشغولی دارد که از امور معنوی 
خود غفلت می ورزد. اسب سرکش روزی نمی گذارد 
که او خلوتی بکند و به خلوصی برسد و فارغ از دنیا به 
مافی‌ها بپردازد و این البته از حرص و آز و طمع او نیست؛ 
يندت رب وحعة از بر ارين ۳۲ ی زر از 
شدن و محتاج شدن و دست پیش اين و ان دراز كردن و 
متولیان حکومت اسلامی اگر می‌خواهند که مردم مؤمن 


کلایه از شهر داری منطقه ۵ تهر ان 

آقای قالیباف. شهردار محترم تهران! 
به استحضار حضرتعالی می رساند: اهالی کوجه‌های 
شهید غروی. کوثر سعادت و قدس واقع در پونک 
خیابان سردار جنگل خیابان ايران زمین شمالی از 
شهردار منطقه ۵ گلایه‌مندند. به این لحاظ که در اين 
منطقه. ينج قطعه زمين سه هزار متری بایر وجود دارد 
که به محل انباشت زباله و تعویض روغن خودروهای 
سنگین و لودر تبدیل شده که پاعث به 2 
تا ال ا ا ار 
لذااز شهردار محترم تهران استدعا داريم نمايندهاى به 
اين منطقه اعزام و براى ساماندهى اين منطقه دستورات 
لازم را صادر فرمایند. تا دعای خير ساكنان بدرقه راه 

تلاشگران عرصه سازند كى قرار کرد 
اهالی كوجه سعادت - کوثر و شهید غروی وقد س 

در خواست یک بسیجی 

من یک بسیجی جانباز هستم و در ارتباط با بسیجی 
و جانباز بودنم. درددلها دارم که بماند برای بعد. اما 
مد تی است دچار مشکلی شده‌ام که به خاطر ان حتی 
توان روبرو شدن با همسر و تنها فرزندم را ندارم. کار 
من کشاورزی است و چند سال پیش در اثر تقلبی بودن 
بذر ذرتی که از طریق دولت به ما دادند. دچار ضرر 
و زیان شدم و چون موفق به پرداخت وامی که برای 
کاشت ذرت گرفته بودم. نشدم بعد از چند سال چند 
با دی درد ال راب دا کردم. اکنون در حدود 
پانزده میلیون تومان به بانکها و مردم بدهکار و در 
منزلی نیازمند تعمير و مستاجر هستم. تنها عایدی بنده 
مبلغ یکصد هزار تومان است که ۱۸ ماه است از طریق 
سياه پاسداران به من پرداخت می‌شود و ان را تقد یم 
صاحب خانه می کنم. باور بفرمایید که از نامه‌نگاری 


رامات شم , KO‏ ۳ 


و خدادوست و مسلمان و غيرمسلمان ماء فرهنگی تر 
ار و نويا بك افاي ا ا 
و بهكاركيرى روشهاى درست اقتصادى در شيشه علم 
و عقل و رفتار سنجيده و كارشناسى شده حبس كنند 
و نگذارند كه ضروريات مادى بخش اعظم فكر و ذهن 
هرو دان علا ر معا را فان ال كن كه دوكر 

همه ما نیک می دانيم که انسان در زند گی مادی عاجز 
است. روحش از مناسبات مادی افسرده می‌شود. هر چه 
که بیشتر اين ذهن اسیر مشغله‌های مادی دنیوی شود 
كلوثر می شود و ار ردول می مرف کلیر کهای تسا 
روح ادمی با غبار دود گرفته مشغله‌های مادی می پژمرد و 
جمع می شود و طراوت خود راازد ست می‌دهد.ماانسانها 
برای اينكه بتوانیم ا زهستی خود لذت ببریمباید در مفهوم 
لذت تجدیدنظر کنیم و درعین حال حاکمان ما بايد با 
هوشیاری فرصتی فراهم آورند تاما مجالی برای پرورش 
اقتصادی, گرفتار در شرایط فقر و تبعیض و گرفتار در 
می‌کنند و جامعه‌ای که مادی شده باشد از ترس فقرء 


به مسوولان مملکتی هم دیگر خسته شده‌ام. زیرا به اين 
نتیجه رسید هام که اکثر حرفهایشان در رابطه با ایثار گران 
اسلامی و برادرانه انتظار دارم توسط مردم حير دستم 
گرفته شود. 
ماه لد e‏ تماس وی در دفتر مجله 
” 
ع - ولى زاده -ايلام 


به گزارش روزنامه اطلاعات تهران بیشتر مواد غذایی 
با ير د ا م E‏ 
ذيل حكايتى از كتاب كلستان سعدى حكايت بيست و 
سوم نقل مى شود: 

در جزیره کیش بازرگانی را ديدم كه صد و ينجاه 
شتر سرمایه‌اش را حمل می کردند و چهل خدمتکار در 
خدمت او بودند. شبی مرا به اتاق خود دعوت کرد و په 
کک 

شریکی در تر کستان دارم و سرمایه‌ای د رهند وستان‌و 
این هم سند فلان زمین است. گاهی می ككفت به اسکند ريه 
می‌روم و بعد منصرف می‌شد و می گفت دریای مغرب 
طوفانی است. در پایان گفت: سفری در پیش دارم که 
اگر انجام شود دیگر دست از کار می کشم و استراحت 
می كنم. گفتم: اين سفر به کجاست؟ گفت: گو گرد پارسی 
را به جين می‌برم زیرا ان را خوب مى خرندء بعد از ان 
ظروف چینی را به روم می‌برم و پارچه ابریشمی رومی 
را به هند می‌برم و فولاد هندی را برای فروش به سوریه 
می‌برم و از سوریه شيشه و آیینه و بلور می‌خرم و به يمن 
می‌برم و از يمن پارچه کتانی می‌خرم و برای فروش به 
پارس می‌برم و بعد تجارت را کنار می گذارم. آنقدر ازاین 








نمی تواند بالنده و بارورو سرزنده و پیشرفته باشد. اميد ی 
نمی‌توان به جنین شهروندانی داشت که نمی توانند به 
مفهوم لذت دست يابند و فرصتی برای پرورش روح 
ا کی ماکان ا اس کر ا ان د 
برای رفتن به مسجد. خواندن قرآن» نشستن پای موعظه 
روحانی. خواندن نماز شبی ويا مسافرت و قدم زدنی در 
كنار جوی آبی» گاهی كوش سپردن به نغمه گنجشکی ويا 
پرستویی و یا دراز کشیدن روی چمنی و زیر تک درختی 
ویاحتی نشستن و گفتن و خند يدن با همسرى و فرزندی 
و دوستی و رفیفی... 

اتسار كنار همه انها يق يوه ميك كانه هذا 
یوشاک. لباس. دارو» درمان» هزينه تحصيل و... كه همه 
غذاى جسم و الزامات زندكى روزمره است. به غذاى 
روح هم احتیاج دارد. به نبایش. مناجات. نمازء مطالعه 
رفتن به مسافرت. سرزدن به فامیل» كب زدن با اعضای 
خانواده» كوش سيردن به صدای پرند گان» همراه شدن 
با رود و چشمه و کوهسارو سيراب كردن چشم از منظره 
گندمزار, بوییدن گل یاس چیدن بنفشه قدم زدن روی 
برگهای خيس جنگل در هوای مه گرفته عصرگاهی و 
دیدن شبنم نشسته بر برگ گلی در پگاه جنگل تابستان و 
لع مان راان 


حرفهاى بيهوده كفت كه خودش هم خسته شد و به من 
گفت سعدى تو هم چیزی بگو. گفتم: 

ان شنيدست یکه د راقصای د وربارسالا ری بیمتاد ازستور 
گفت چشم تنگ دنیادوست رايا قناعت پ رکند یا حا کگور 


~~ 


ارمان عابد - رشت 

كفتنى هارا بايد گفت اگر جه گز ند ٥‏ هستند 
در عصر و زمانى زند گی می کنیم كه دیگر هیچ جيز 
برای مردم يوشيده نیست. به اصطلاح دولتهای مترقی 
سعی می کنند که سياستهایشان تا حد ودی با خواسته‌های 
مردم هماهنگ باشد. مثل تصویب قانون رفت و آمد اتباع 
کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا بدون داشتن 
وا ۱ اه ما رده دا در رال 
خودمان هم انواع و اقسام قانون تصویب می کنند» مثل 
كران كردن نان يا لبنيات» يا سهمیه‌بندی بنزین که به‌زعم 


روح به همه اینها احتیاج دارد. همچنان که به مظاهر 
دیگری از مفهوم لذت. مثل رسید گی به فقراء دستگیری 
از یتیمان» کمک كردن به همنوع. محبت كردنء لبخند 
زدن» صدقه دادن» رفع گرفتاری از یک نیازمند. کمک 
به یک مصدوم تهیه جهیزیه برای یک دختر درمانده» 
تعمير سقف فروريخته خانه یک پیرزن بی‌پناه» تامین 
هزینه‌های زندگی یک زن خودسرپرست و رفع درد 
و زخم از دل دردمند یک يدر باشرف. اما تنگدست. 
همه اينها غذاهایی هستند که روح ما نیازمند انها است و 
جامعه نیا زمند اين فضیلت‌هاء فضیلت‌هایی که رفته رفته 
می‌روند تافراموش شوند يا حدافل به سمت فراموشی 
سير کنند. ما روزه می كيريم تا درد گرسنگی بفهمیم و 
رنج تشنگی بچشیم و همداستانی كنيم با انها كه ندارند 
و به فرمان خدا از لذت‌هایی که مرسوم و معمول‌اند 
صرفنظر کنیم. همه اینها برای ان است که روح ما تغذیه 
شوو آنا بعه کاو از ما دی کاک اين كشك هاو 
گرسنگی‌ها به روح و فلسفه روزه دست پیدامی کنیم؟ و 
جه تعداد از ما مجال يبدا می كنيم تابه روح روزه دست 
یابیم؟ و چقدر از این عجز و ناتوانی گناه ماست و جه 
مقدار از آن گناه مسوولان و کارگزاران؟ به اين امهات 
بیشتر تو جه کینم. 


خود به مردم خد مت می کنند. 
افای احمدی‌نژاد 5 سخنرانى اخير خودشان 
اعلام کردند که اگر بنزین را به قيمت ازاد بفروشیم 
تورم جامعه را فرا می كيرد و ما صلاح نمی‌دانیم. آقای 
احمدی‌نژاد برادر بزرگوار دیگر می‌خواهی گرانی جه 
جوری باشد برادر من؟ از زمانی كه سهمیه‌بندی بنزین 
بر مردم تحمیل شده. لطفا قيمت مسافربرهای آژانسی 
و تاکسی و غیره رابپرسید. و گرانتر شدن خیلی از اقلام 
روزمره مردم را. البته شما پاسخ خواهید داد که حق 
ندارند گران کنند و ما پی‌گیری می‌کنيم اما کار از کار 
گذشته تا این جریان سهمیه‌بندی برقراره» اب خوش 
از گلوی طبقه محروم جامعه پایین نخواهد رفت. و به 
موازات آن تصوي بكنند گان هم در عذاب خواهند بود. 
پایدار باشید. 
محسن ذوالفقاری 


سومین د و ره مسابقه قر آنی محله اطلاعات هفتگی 


خوشبختانه به بر کت کلام الّه وباهمراهی خوب شما 
خوانند گان ارجمند. با كمال افتخار به اطلاع مى رسانيم 
که استقبال شما عزیزان از مسابقه قرآنی موجب شادی 
EMS‏ ارا ركك 
نورانی شده است. 

استقبال شایان توجه شما از دومین دوره مسابقه و 
سا تا دا ای ل ۱ 
داشت که وقفه‌ای در اين حرکت شایسته ایجاد نکنیم. 
در شماره‌های اخیر نتایج نهایی دومين دوره مسابفه و 
ارسال شده است و اين هفته نیز در نخستین شماره پاییز 

و در میانه ماه پرفیض و برکت رمضان. توفیق اين 


را يافته‌ايم تا سومین دوره 
مسابقه را در استانه فرارسیدن شبهای پربرکت قدر و 
نيز لیالی مبارکی که متعلق به قرآن کریم است. تقدیم 
500 

لازم به ذكر است که كليه علاقهمندان به شركت 
در مسابقه بايستى به سوالاتى كه در صفحه 4 جاب 
شده است ياسخ صحيح داده و جوابهاى صحيح رادر 
ياسخنامهاى كه در ذيل همين صفحه به جاب رسيده 
استء وارد كرده و به نشانى مجله ارسال كنند و روى 
O‏ 
قرآنی» و در پشت پاکت هم نشانی کامل خود رامرقوم 





خوانند گان خوب و ارجمند محله اطلاعات هفتگی 
و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و با اميد به 
استفاده مطلوب شما از بر کات و فیوضات شبهای 
مبارک قدر و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

+ مرضیه الیاسی - زنجان: داستان ارسالی به 
مسوول مربوطه داده شد. از ابراز لطف شما متشکرم. 
شعر ضمیمه نامه شما را هم به مسوول تماشاگه راز 
خواهم سپرد تا مورد بررسی قرار گیرد. موفق باشید. 

۱ SS 
درددل) همین که سه جهار ماهه سر یک کاری هستی.‎ 
جای شکرش باقی است. خیلی‌ها با تحصیلات بیشتر‎ 
هم نتوانستند کاری بيدا کنند. نه ما به دنيا نيامديم که‎ 
زجر بکشیم و حسرت به دل بمیریم. به هرحال بايد‎ 
مه مر ار لي‎ 
وگرنه زخمهايى توی زند گی هست که عين خوره روح‎ 
رامى خوره و هیچ چیزی باقی نمی‌زاره.‎ 

غلامعلی جر یکی - گجساران:از شما که خواننده 
قدیمی ما هستید انتظار بداخلاقی ندارم. ضمنا آقای 
شیرزادی بسیار ادم باحوصله و دقیقی هستند و در کار 
خود هم استاد. ضمن انکه ممکن است یک خواننده 
م 
یک‌بار هم وقتی مثلادر تهران یا شیراز مد تی مقیم شده. 
اين عيب نیست. با اين حال گلایه شما را به همکاران 
ال 

عاطنه ححایی لخت ليرا لطف شما بسیار 
سپاسگزارم.برای کارت خبرنگاری یک نمونه کار برایم 
بفرستید. برای همکاری با مجله هم هیچ محدودیتی 
ندارید. 

+ فاطمه تیربازار - شاهین شهر: بله شمامی توانید 
از هر موضوع اجتماعی گزارش تهیه کنید. اشکالی 
هم ندارد که از یک پیرمرد محترم نانوا گزارش تهیه 
كنيد. حتما كه نباید همه گزارشات از فوتبالیست‌ها و 
وا 
سوژه‌ای می تواند خواندنی و جذاب باشد. 

E SS 
قسمت حلقه رندان فرستادم. خلاصه‌ای از مقاله ترک‎ 
سیگار شما هم هفته ایند ه جاب خواهد شد.‎ 

9حسن جراغیان - کو شه برد سکن: نامه شما رابا 
آن خط زیبا و قشنگ دریافت کردم. همین‌طور خبرنامه 
پیام کوشه را دیدم. به شما تبریک می‌گویم. اینکه یک 
جوان بتواند در یک منطقه محروم و در یک روستا چنین 
نشریه حوبی راانتشار دهد جای تشکر دارد. به فعالیت 
فرهنگی خود با دلگرمی ادامه دهید. بنده هم برای شما 
آرزوی موفقیت بيش از پیش دارم. ضمنا برایمان جد ول 
حا ار سم ۱ 
نداریم كه هیچ کدام از صفحات مجله انحصاری باشد. 
در مورد کیفیت کاغذ مجله هم حق با شماست. فعلا 
منتظر راه‌اندازی ماشین جد يل هستیم. 
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# فرزند یک دیپلمات ایرانی در روسیه به قتل 
رسید. 

# وزير خار جه فرانسه اعلام کرد. جهان برای جنگ 
احتمالی با ایران اماده شود. 

# البرادعی. خواستار توقف غنی‌سازی از سوی 
ايران و پرهیز از اظهارات جنك طلبانه از سوی غرب 
شد. 

#۶ احمدی‌نژاد: حاضریم با بوش در حضور 
حبرنگاران مذاکره کنیم. 

# رحیم صفوی مد عی شدء امریکاضد انقلاب ایران 
رابه بمب‌های انفجار از راه دور مجهز ساخته است. 

# انجمن‌های اسلامی نیز برای فعالیت سیاسی بايد 
ی 

* وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد. دولت بوش درحال 
حاضر متعهد به استفاده از ابزار دییلما تیک و اقتصادی 
برای مقابله با تهد ید هسته‌ای احتمالی ایران است. 

# یک مقام روس در واکنش به اظهارات متکی. 
اعلام کرد که سوخت نیرو گاه بوشهر آماده نیست. 

* هلند از تحريمهاى ارويا عليه ايران حمایت 
می‌کند. 

# خسن روحانی با سولانا دیدار می کند. 

# شورای نگهبان طرح تغییر ساعت رسمی کشور 
راتایید کرد. 

#سخنگوی وزارت خارجه:د ر صورت د رخواست 
بغداد با امریکا مذاکره می كنيم. 

# برج میلاد دهه فجر افتتاح می‌شود. 


2 آقازاده: غرب در مقابل حسن نيت ایران؛ 


# احمدی‌نژاد: ايران خواهان تغيير معادلاات 


نادرست جهانى است. 

# رئيس جمهورى يس از 9 ماه تاخير به مجلس 
کار د 

ا را را در اتمانات سر اسر ا 
کشور پیروز شدند. 

# شرف ممکن است ارتش رارک کند: 

# زوبکف دولت روسیه راد گر گون می‌سازد. 

# وزير خارجه فرانسه از سوریه خواست در امور 
داخلى لبنان دخالت نکند. 

# تظاهرات ضد جنگ در مقابل کاخ سفید برگزار 
شد. 

# فرمانده نيروى دریایی روسیه بر کنار شد. 

# اعلام شد یک میلیون غیرنظامی در عراق کشته 
شد هانك . 

# کارشناسان آمریکایی از تاسیسات هسته‌ای کره 
شمالی بازدید کردند. 

* هنیه خواستار میانجی گری اعراب برای مذاکره 
اس تا 

# كره جنوبی به آفریقای جنوبی راکتور آب سبک 
فى ترود 

# حامیان ورود تايوان به سازمان ملل راهپیمایی 
کر دنل 








بحران سياسى و سقوط كابينه ژاپن 


اگرچه دوران نخست وزيرى كويزومى در زاين با 
تنش و بحران چندانی همراه نبود. اما دوره یک ساله آبه با 
چالش آغاز و با بحران به پایان رسيدء به گونه‌ای که او پس 
نصیب حزب حاکم شده بود. چهره خود را آشکار ساخته و 
اقتدار و قدرت حزب حاکم لیبرال دموکرات را به چالش 
E‏ ار ار 
نخست وزير و دولت جدید. شرایط در ژاپن تغيير يافته 
و ثبات سیاسی حاکم شود اما به نظر می‌رسد مشکلی که 
داده بود» بار دیگر این حزب را هدف گرفته و تحت فشار 
قرار داده است. زیراافشای سوءاستفاده‌های مالی وزیران 
و فساد آنها می‌تواند شرایط را برای قدرت‌نمایی مخالفین 
مهيا ساخته و زمینه‌ساز سقوط لیبرال دموکرات‌هایی شود 
که در سالھای يس از جنگ دوم جهانی در اکثر سالها قدرت 
رادرژاین دردست داشته‌اند. 

از روزی که حزب لیبرال دموکرات انتخابات مجلس 
سنارابه احزاب رقیب باخته و برای نخستین بار اکثریت را 
به رقاب وا گذار ساخت. زمزمه‌هایی مبنی بر کناره گیری 
دولت آبه آغاز شد که به تدریج شدت كرفت ولی نخست 
وزير که با فشار فساد وزرا مواجه بود در مقابل فشارها 
e‏ تجد ید ظر در سیاست‌های 
خود نبود. تا اینکه درنهایت کارشکنی‌ها او را وادار به 
کناره گیری و واگذاری قدرت به رقبايش در حزب لیبرال 
دموکرات نمود. لذا با توجه به شرایط به وجود آمده این 
او می‌تواند ثبات سیاسی را به ژاپن با زگرداند و حزب 
لیبرال دم و کرات را دچار وحدت و یکپارچگی نماید؟ 

آیا جانشین آبه می‌تواند کابینه‌ای پاک و عاری از فساد 
روی کار آورد؟ 

البته استعفای آبه چندان هم 
از وزرایش در ارتباط نبود لذا شرایطی که در پارلمان به 
وجود آمد اورايس از یک سال در این مسیر قرار داد. 

او قبلا تهدید کرده بود که اگر پارلمان. ماموریت 
را ار تا ار ار رد 


با فساد کابینه و برخى 


تصویب نکند از نخست وزیری کناره خواهد گرفت. 
زيرا نیروی دریایی ژاپن از نوامبر ۲۰۰۱ به پشتیبانی 
از نیروهای آمریکایی در افغانستان و سوخت‌رسانی به 
هواپیماهای آمریکایی مشغول است. مهلت اين ماموریت 
دراول نوامبر(۱۰ آبان) به اتمام مى رسد و تمدید آن مستلزم 
تصویب پارلمان بود. ماموریت مزبور در سال ۲۰۰۳ برای 
مات در سا در سل ۱۲۵ هرت نت سا نما ۳ 
شده بود. بر سر تمدید اين ماموریت بحث‌هایی در گرفته 
بود بطوری که برخی مخالفان دولت م کا ماموریت 
پشتیبانی از نیروهای آمریکایی خلاف قانون اساسی است. 
حزب مخالف دموکراتیک که در انتخابات احير در ماه 
ژوئیه مجلس سنای ژاین به پیروزی رسید و اکثریت سنا 
را در اختیار دارد. با تمدید این ماموریت مخالف بوده و 
(اوزاوا» رئيس ابن حزب معتقد بود که زاین فقط بايد در 
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جالب توجه است که آمریکا به ژاین هشدار داده بود 
وا را را ۱ ما ها اد 
کند لذا یک سال پس از نخست وزیری در یک کنفرانس 
خبری صراحتا بر اين مساله تاکید کرد که تصميم به 
کناره‌گیری از پست نخست وزیری گرفته‌ام و فکر می کنم 
حزب لیبرال دموکرات بايد با یک رهبر جدید پیشرفت و 
تحرک جد يدى در کشور ایجاد کند. 

«آبه» افزوده بود که از حزب لیبرال دمو کرات خواسته 
هرجه زودتر جانشین او را تعیین کند و استعفای وی به 
محض انتخاب جانشین اجرایی خواهد شد. 

ابه از زمان شکست حزب حاکم در انتخابات مجلس 
سناد رماه زوييه كه طی أن حزب لیبرال د م وک راتیک اكثريت 
مجلس سنا را از دست داد تحت فشارهای مختلفی فرار 
گرفت. دراین راستا حزب مخالف دموکراتیک به شدت 
کر كرك برعت اعلاععت بت ار عت اج 
ترمیم کابینه زده و تعد ادی از وزرای دولت را تغییر داد که 
ی ار 
نیروی دریایی ژاین در اقیانوس هند بود که «اوزاو» رهبر 
0-297 00 ه33 
خواهد شد. در شرايطى كه بوش رئيس جمهوری امريكا 
در جریان نئست سران گروه «ایک» در استرالیا ماموریت 
پشتیبانی ژاین را برای نظامیان کشورش در افغانستان حیاتی 
توصیف کرده و خواستار تمدید ان شده بود. 

ار اه 
بود. تحت فشار قرار گرفته بود يا از قدرت کناره گیری 
کند يااين که دست به ترمیم کابینه بزند. او هم راه دوم را 
بررگزید. ولی مشکل جدید از همین نقطه آغاز شد زیرا 
٤‏ نفر از وزرای کابینه به دلیل رسوایی‌های مالی و سیاسی 
مجبور به استعفا شدند و یک وزیر نیز دست به خود کشی 
تاکید می کرد که راء‌ی‌دهند گان برنامه کاری او را قبول 


سوءاستفاده وزرا 


۰ 
رخت بربسته بود. گریبان دولت آبه را گرفته و درنهایت 
ال اه فرط کند درا راطه تن بن صربه کام 
آبه ار رد وارد آمد زیراسومین وزیر 
کشاورزی در کابینه ابه نيز در ارتباط با رسوایی مالی 
ناگزیر به کناره گیری می‌شود. 
«تا که هیگواندو» که یک هفته از انتصابش به وزارت 
کشاورزی می‌گذشت و سومین وزير اين وزارتخانه 
در طول یک سال گذشته بود متهم به سوءاستفاده ۰ 
هزار دلاری می‌شود. او ضمن پذیرش نادرستی رفتارش 
می گوید: مجموع گزارش‌های رسانه‌ها باعث شده مردم 
اعتماد خود را به سیاست از دست بدهند. او كه سومین 
وزير کشاورزی‌در ]ماه اخیربوده اعتراف می کند تعاونی 








کشاورزی تحت ریاست او با مبالغه در میزان 
حسارت وارده به آن در زمان برداشت محصول 
درسال ۱۹۹۹ مبلغ 4هزارو ۰ دلار پارانه دولتی 
دریافت کرده است. 

ال اس دس ویر ری 
دولت ابه در ماه مه به علت انتشار شایعات مربوط 
ار تا 
0" 

در این حال خانم ساکاموتو معاون وزارت 
TS‏ راس اف سك 
حامى او در تهيه كزارش مربوط به تامين مالى در 
ای رک 

TD TS 
سبب شکست حزب لیبرال دمو کرات شد. اين بار‎ 
نیز گریبان اين حزب را گرفته و لطمه‌ای اساسی‎ 
اواكةه ین از‎ TT 
E ل ل‎ 
سنا دست به ترميم كابينه زده تا مخالفت‌ها را از‎ 
بين برده و یا به حداقل برساند بهاين ترتيب بيش از‎ 
پیش در تنگناقرار گرفته و نتوانست تاب بياورد.‎ 

او پس از کناره‌گیری از نخست‌وزیری در 
بیمارستان بستری می‌شود. درحالی که رقابت بر 
سر جانشین او به شت در جرال بود. 

رثابت بر سر جانشینی 

حزب لیبرال دموکرات يس از یک مقطع 
ار ل 
رادر دست داشته است. در سال ۱۹۹۲ نیز رشوه 
ورسوایی سبب گردید آنها در مقایل یک اثتلاف ۷ 
حزبی شکست خورده و از قدرت کناره بگیرند. 

در ژاین پادشاه در رژیم ۵ ره دارای 
اعتیارات اجرایی نبوده و مجلس و دولت قدرت 
رادر دست دارند. لذابه دلیل جایگاه حزب لیبرال 
و تا( فريك ار ادر 
دست داشته به راحتی دست به تشکیل دولت ويا 
طعا رو جار لمر لام رسن 
رابطه در سيتامبر ۲۰۰۹ شينزو ابه جانشين يوشيرو 
كويزومى نخست وزير وقت می‌شود. او نيز خود 
در آوریل ١‏ جاى موری را گرفته بود. 

ار ی 
جهانی به اشغال این کشور درمی‌آید کل 
ار پس از آن امریکابافت 
ا" 
ار 





ژاپن وآمريكاد رسال ۱۹۵۱ قرارداد صلح امضا 
خود رابدست می‌آورد که درپی آن نظامیان آمریکا 
فعالیت خود را در ژاین محدود می‌کنند. آمریکا 
منحل کرده و هیروهیتو امپراتور ان در ملاءعام 
جنبه الهی خود را نفی کرده و حاکمیت مردم را 
نه رسمیت می‌شناسد. در سال ۱۹۶۹٩‏ پوشیدا به 
بخست وزیری بر گزیده می‌شود. ۵ر انتخابات 
سال ۱۹۵۲ حزب لیبرال محافظه کار پیروز شده 
۵ دوران جدید سیاسی در ژاین آغاز می‌شود 
زیرا حزب لیبرال دموکرات از اثتلاف دو حزب 
لیبرال به رهبری یوشیدا و حزب دموکرات به 
رهبری تویاما شکل می گیرد. اين حزب تاکنون 
قد رت راهمواره در دست داشته است. 

اس کر ۱ تا کاب اد 
درصدد یافتن جانشین برآمد درحالی که مخالفین 
خواستار بر گزاری انتخابات زودهنگام بودند. 

در این ميان جهره‌هایی نظیر فو كو ذا دبیر کابینه 
ژاپن كه در زمان کویزومی و تاروآسو وزير خارجه 
پیشین بیش از بقیه افراد در موقعیت بهتری قرار 
داشتند. فوکودا پیشکسوت حزب حاکم و آسو 
که خود را کاندیدای نخست وزیری کرده بودند 
از موقعیت برتری برخوردار بودند. به همین دلیل 
دیگران که قاد ربه رقابت درون حزبی بااين د و نبودند 
از ثبت‌نام برای نخست وزيرى خودداری کردند. 

فوکودای ۷۱ ساله در صورت انتخاب به 
محسوب می‌شود درحالی که اسو جوان‌تر بوده و 
از موقعیت فو کو دا بر خوردار نیست. 

TT 
لیبرال دموکرات‌ها می‌شود مگر اینکه اوضاع‎ 
سیاسی به‌گونه‌ای شود كه آنها ناگزیر تن به‎ 
انتخابات زود هنكام بد هند.‎ 

یکی ازدلایل يافشارى و اصرار مخالفین درباره 
انتخابات زودهنگام ل اكه 
رسوایی‌ها وجهه حزب حاکم را خراب کرده و 
سال ۱۹۹۳ بازنده خواهند شد. اگرچه این مساله 
را رن 
اطمینان داشت. اما حزب ل رال د فو كرات حاضر 
تیست ریسی کرده و تن به انتخابات بد هد. 

درسوی دیگر ماجرای حزب دم و کراتیک قرار 
دارد که تصور می كل کار است مشابه مجلس 
ار را اراد 
درحالی که آنها در انتخابات زودهنگام سپتامبر 
0 شکست سختی خورده و نتوانستند مانع 
زاين درصدد انجامشان بود. 

نخست وزیری یک ساله آبه‌باوجود تمامی‌امید هایی 
حامیانشان بود لذا انها اگر درصدد حفظ موقعیت خود 
هستند بايد کنترل اوضاع را در دست گرفته و با مهار 
بحران مخالفین رادر بن‌بست قرار بدهندا 


رطاایات یش کے ۳۹6 


شما و جهان سیاست 


محمد علی اسکوبی 


آبا حوادث عراق, خیمه شب‌باز یم ریکا فیس ت؟/ 


و ی ی 
حاکم بر ما منطقه حرکت کرده و با همسایه‌ها به جالش برخیزد. 
به همین دلیل رابطه قابل قبولی با همسایه‌ها نداشته و نتوانسته 
آنها را باخود همراه سازد. این سرزمین سالها بخشی از امیراتوری 
پهناور عثمانى بود تا این كه يس از جنگ جهانی اول و فروپاشی 
ابن امپراتوری» سرزمین‌های عربی به استقلال دست یافتند. یکی 
از ادن سر كفيو ها کید ااال رسيا هرا برد 

درباره استقلال اين سرزمين و دلایل شكل كيرى كشور عراق 
می توان به بخش عراق در کتاب «صد میلیون عرب) ) مراجعه كرد. 

دراين کتاب که توسط یک روزنامه‌نگار فرانسوی به نام (تیری 
دژاردن» نوشته شده. صراحتا بر این مساله تاکید شده که تشکیل 
کشور عراق از دیوانگی‌های چرچیل بود. در آن زمان» چرچیل 
وزیر امور مستعمرات انگلیس بود. عراق زمانی که حکومت 
سلطنتی داشت. وابسته به انگلیس بود. اما با کودتای عبدالکریم 
قاسم در سال ۱۹۵۸ و استفرار جمهوری در این کشور به شوروی 
و بلوک شرق كرايش یافت. به اين ترتیب عراق تبدیل به حافظ 
منافع شوروی شد. 

امه و تت بارس کار امد نع ها ازسال ۱۹۸ تفه 
شد قاايق که پپررزی اقادتب اسللامى دو اران شراط مه را 
تغییر داد زیرا ایران که دوست و متحد آمریکا بود» به دشمن 
أن تبدیل شده و در جبهه مقابل آن قرار گرفت. با آغاز جنگ 
تحمیلی و درحالی که رزيم بعث عراق نتوانست به خواسته‌های 
خود جامه حمل بپوشاند. دوستی با آمریکا را پیش گرفت» زیرا 
نياز به کمک‌های لجستیکی و اطلاعاتی غربي‌ها داشت. در زمان 
رياست جمهوری ریگان, کاخ سفید صراحتا بر اين مساله تاکید 
داشت که هيج يك از طرفین نباید در جنگ پیروز شوند. 

ريم بعث عراق و صدام حسین» يس از جنگ با ایران با اشغال 
کوبت نشان دادند از دوستی و حمايتهاى آمریکا سو ءاستفاده 
کرده و درصددند بافت منطقه را د گر گون سازند. همین مساله 
نقطه پایانی بر حکومت بعثی‌ها بود. زیرا آنها نشان داد ند علاوه بر 
اين که قابل اعتماد نیستند. درصدد توسعه جغرافیایی‌اند. 

در چنین شرایطی امریکا برای حفظ متحدان و منافع خود در 
منطقه استراتژیک خلیج فارس» حمله به عراق و سرنگونی رژیم 
بعك عر ال راسرليسه انات وه فر ار واد فر سال ۱۹۹۱ 


جورج بوش پدر تلاش می كرد رژیم بعث راسرنگون سازد. ولی 
ند ل عم اتکی راکو پس از 
سرنگونی رژیم بعث. صد ام حسین هم اعدام شد. 


روی داد. خيمه شب بازی نبود؛ زیراا گر چنین بود صد ام حسین و 
خانواده او به هلاکت نمی رسید ند. هر چند ممکن است آمریکادر 
حال حاضر برای ادامه حضور خود در این منطقه تمایل چندانی 
به‌برقرازی كامس آراهش و ایت داتع بات اما لمن ران ادا 
کرد. سرنگونی رزيم بعث و اعدام صدام و يسرانش سیاه‌بازی 
بوده است. یک واقعيت را بايد يذيرفت كه در جهان سیاست. 
هيج دوست و دشمن همیشگی وجود ندارد ودوستىها همواره 
نسبىاند. اين مساله درباره رابطه صدام حسين و واشنگتن هم 
صدق می كند كه د يديم چگونه دوستىها به دشمنى تبديل شد و 
آنها رابه جان هم انداخت. 








مم 


شاه / دما 


قاری و سباس به 


وقت آ سا 


۳4 
عو 


ايت 


ام علی(ع) 


مره 


کیان فولادی 





دولت د روغ نمی كو بد. اشتباه می کند 
آحریتن رفمی که سس از تغییررئیس بانک مر کزی از 
سوی این مر کز به عنوان نرخ تورم اعلام شده حد ود ۱۵ 
درصد بوده‌است» یعنی مااگر کالابی راسال گذشته به 
قیمت مشخصى خریداری می كردهايم امسال همان کالا 
راباید باه درصد پرداخت بیشتر خریداری کنیم» .اما 
که اه کی اه ان اه ۱ 
یا کات ار ل ار درم ره 
لك ل ع د را 
چند مصر ف کننده است و از سوی ايشان جندان قابل اثبات 
کت ماد سر دی فص در ات رد 
نشسته‌اند كه با سالها تجربه و با بکارگیری بهترین فرمولها 
وپیشرفته‌ترین دستگاههای حسابرسی, مشغول محاسبه 
مردم از مقدار گرانیها باارزبابی کارشناسانه بانک م رکزی با 
دول تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد؟ ضمن اينكه دانستن 
o oS‏ 
خانه‌دار هم که مبلغی پول د راختیار دارند و قصد انجام یک 
وبانکها ەس سپرده‌ها ۱۶ درصد سود می‌دهند شاید يول و 











کلاهبر داری خانگی 


صبح در خانه نشسسته‌اید. زنك در خانه به صدا درمی‌آید دو نفر خانم به ظاهر آراسسته و محترم يا 
دو نفر آقای خوش ظاهر و محترم يا يك نفر آقا ویک نفر خانم به همراه هم پشت در منزل ایستاده‌اند و 


اند وخته خود راد راختيار بانك قرار دهد ولی اگر بد اند 
نرخ تورم مثلا ۲۲ درصد است. هیچگاه هجنین نمی کند جرا 
که این کار به معنی کاسته شد ن از ارزش اند وخته ایشان 
خواهد بود. در جنین شرایطی اند ک اند ک شایعه‌ها جان 
می‌گیرند: اينكه دولت با علم به افزایش نرخ تورم» به عمد 
عد دی کوچکتر را اعلام می‌کند و به عبارت دیگر به مردم 
دروغ می كويد تااجازه‌ندهد بهای کالا و خدمات بیش 
ازاين افزايش یابد. اما ایا واقعا دولت در چنین موضوع 
مهمی درحال دروغ گفتن است . ظاهرا ماجرا جیزی غير 
ازاین اسست. دروغی در کار نیست بلکه یک اشتباه و کمی 
هم ساده‌اندیشی چنین اشکالی را ایجاد کرده است. دولت 
برای تعیین نرخ تورم» معمولا بهای چند ين كالاى مهم و 
پرمصرف را کنارهم می گذارد ونسبت به سال گذشته 
می‌سنجد و از این سنجش نرخی را اعلام می کند. امان ر خی 
را که داخل این سبد می گذارد نرخ رسمى کالاهاست. 
برای مثال کالایی مهم و تاثیر گذار مثل بنزين» بی‌شک جزء 
کالاهایی است که برای محاسبه نرخ تورم مورد مقایسه 
قرار می گیرد. اما دولت برای این مقایسه بهای سال گذشته 
رابابهای امسال مقایسه می کند. نتیجه این خواهد بود 
که رقم ۸۰ تومان سال ۸۵با رقم ۱۰۰ تومان ۸۶مقایسه 
می‌شود و نتیجه می گیرد دراین مورد حدود ۲۵ درصد 
افزايش قیمت وجود داشته است. درحالی که نرخ واقعی 
۱ 
ليتر بنزين به‌طور مخفیانه توسط آنها كه سهميه بیشتری 
دار كد كدانها که ندارند بابهایی حدود ۴۰۰۱۲۰۰ تومان 
TS‏ 
یا ۵۰۰د رصد رشد قيمت را تجربه کرده» به همین تر تیب 
مصرف کنند گان بنزين نیز زمانی كه جنين افزايش بهایی را 





مشاهده می کنند» دیگر حاضر نیستند که آنچه را که حود 
تولید یا ارائه می کرده‌اند با قيمت‌های ند يمى به مشتریان 
شدید در بازار به بازار سياه رفته و نرخ رسمی و دولتی آن 
نتيجه اینکه» دولت نرخ رسمی رابرای محاسبه نرخ تورم 
به کار می گی رد اما در ميان مردم بهای سیمان گاه تا ۲ 
برابر بهای رسمی معامله می گر دد و در نتیجه مصرف کننده 
گرانتر می‌فروشد. 

مى بينيم که دولت در اعلام نرخ تورم مرتکب دروغ 
نمی‌شود اماباساده‌دلی ارقامی رادرفر مولهای محاسبه 
خود می آورد که نتیجه‌ای دوراز آنچه در جامعه‌روی 
می‌دهد حاصل می‌شود. به هر روی بايد دانست که تهمت 
دروغگویی شایسته دولت نیست.امانرخ تورم نیز آنچه 
دولت می گوید نیست. در معاملات و محاسباتمان باید 


کر را ال 


همانها بوده‌اند که زنك در خانه رابه صدا درآورده‌اند. از شما مى خواهند که لطفا به دیدا رايشان بروید. 
جر ری را نا سا .پیشنهاد ياد قيقااين 
است یا جیزی شبیه این: "شرکت ما قصد معرفی و تبلیغ محصولاتمان را دارد. برای اين کار کافی است 
شما مشترک ما باشید تا برای مدت ٩‏ ماه یا یک سال از خد مات بهره‌مند شوید. ما هر هفته مقداری لوازم 
شوينده مثل صابون» شامپو يا پودرهای شوینده برای شما می اوریم تا مصرف كنيد و محصولا تمان را 
بیشتر و بهتر بشناسید وزمانی که شر کت كاملا مغر وف و شناخته شد. شما جزو مصرف كل كان ما 
باشید. پيشنهاد حوب و راضی کنند داى است و شما هم اعلام آماد گی می كنيد و در دهانه در منزل خود 
شروع به پر كردن فرم استر اک می كيد پس از پایان کار و هنكام خداحافظی » مراجعه کنند گان محترم به 
شماوعد, می دهد که به زودی اونس مسموله محصولات شوینده به‌طور رایگان برای شما N‏ 
و محصولات بعدی نیز درماههای بعدی به شما خواهند رسید» کار ظاهرا تمام شده شما خد احافظی 
می كنيد و مى خواهید در را ببندید و منتظر رسیدن بسته‌های رایگان باشید 
۱ که یکی از آن دو نفر باهمان لحن محترمانه و مدب یاد آوری می کند که 
شماباید مبلغ ۲هزار تومان برای اشتراک اولیه به طور نقد پرداخت کنید 
توا را اراک را ی راز 
eS‏ 
كارت و شماره‌ای نداریم» اگر مى خواهيد همین حالا بايد اقدام ك: sS‏ 
۳هزار تومان را بدهيد در دامی افتاده‌اید که برايتان جيده شده. کافی است 
SESS‏ ۶۰-۵۰ خانه اینگونه زده شود 
و چنین پولهایی گرفته سود E‏ حدود ۵یا ۶میلیون تومان 
بسرای این مودبهای موش پوش خحوض ظاهر جمع خواهد شسد. بنابراین به کار می کنند» درحالی که یک قانون کوتاه می تواند جلوی چنین رسم 


قبل از لد لبخند زدن نه جنین پیشنهادهایی کمی فکر کنبد. غلطی را بگیرد. 


طاىارث ا ره حدم 























نیروهای خوب برای 
کار در اس بانک 
ات مكلت هات 
استخدام اين بانک در 
اين مورد. حاوی نکته 
شرایطی که انبوه نیروی کار جوان و تحصیلکرده دنبال به دست آوردن 
موقعیت‌های شغلی. از اینسو به آنسو درحرکتند. بانک معروف. دهها 
رشته و شغل رامعرفی کرده و دراین رشته‌ها خواهان استخدام نیرو 
و ل و 
کت کی رای تربار اراس تراد ار 
سال فعالیت کنند و چطور از بدنه نیروهای درحال کار بیرون بروند. 
حال فرض کنیم» تمام سازمانها بخواهند از جنين نیروهای باتجربه‌ای 
بهره‌مند شوند نتيجه اين خواهد شد که در کوتاه‌مدت دیگر هیچ نیازی 
به نیروهای جوان و فعال نیست و تنها پیر مرد هاو زنان سالخورده از 
اين اداره به أن بانک و سازمان منتقل مى شوند ودر ۷۰سالگی شروع 











سوالات رسو مین د وره مسابقهآفراآنی 


...-١‏ اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا 
تخشوهم واخشون, الیوم اکملت لکم دینکم و 
اتممت علیکم تعمتی و رضیت لک م الا سلام د یت 
اين ايه مشهور كه به اعتقاد اکثر مفسرین مربوط 
روز عید لایر و رودي سرت افیا لمر سين 
است» در کدام سوره قران کریم قرار دارد؟ 
سس اس سروس ۳۵ 
وی شمان ايه ۶-سوره یس آیه ۲۸ 
EOFS‏ 
۱-آخرین أيه سوره بقره ۲-سومین یه سوره قصص 
۳-آخرین ايه سوره ال‌عمران 4-ايه ۵ سوره شورا 
۳-ای رسول خد ابا کافران و منافقان جها دكن 
و با آنها درشتی و سخ تكيرى نشان بده» زی را از حلم 
و مد ار| سو ءاستفاده م ىكنند . اینها مرل و ماءوایی 
جز جهنم ندارند و چه بد جایگاهی دارند. 
مسا فان همع( 
۳-سوره تکویر د ايه ۱۳ ۶-سوره محمد -آیه ۲۹ 


سوه نو یه تایه ۱۷۳ 


-٤‏ منظو را ز«هاویه» در سوره القارعه جیست؟ 
۲-روز وحشت 
ان 


۱-آتش بسیار سوزنده 
۳-پراکند گی و 


۵ -آیه مشهو ر (اقراء باسم ربك الذى خلق) که 
در هنكام بعشت ييامبر بر ايشان نازل شد د ركدام 


سوره واقع شد ه اس ت؟ 
۱-سوره علق 1-سوره قدر 
۳-سوره محمد ۶-سوره قارعه 


-1١‏ ... در قرآنی كه ما نازل كرد يم برای اهل 
ایمان شفا ی فلب و وسیله رستگار یاست... 

اين آيه نورانی د رکدام سوره ق رآن کریم قرار 
دا 
۲-آیه ۷سوره نازعات 
-هیچکد ام 


اا ۲سوره اسراء 
۳-آیه ٩۳‏ سوره بقره 
هرس سونو اعادو فا رتیه 
درست‌ترین‌برداش تا زاي نآیه مبا رکه سوره 
«یس) کداماست؟ 
۲-و از شکستن عمر خلق جلو گیری کرده‌ايم ایا 
تعقل نمی كنيد ؟ 
۳- و ما به هرکه عمر دراز دادیم او را نزد خلق 
۶-به هر که مدت مد ید ی عمر بد هیم» به‌تدریج از 
۸-این‌سوره با س وال سائل یاز رسول خدا(ص) 


درباره روز عذاب واف ع(فيامت) شروعمی‌شود. 
اميق ر ه فصلت 


۳-سوره قيامت 


۲-سوره معارج 
۶-سوره واقعه 





9-/يه 4 سو رهاعرا فاشاره ب هکدا م نکته دارد؟ 

١-مؤمنان‏ نماز رابا حضور قلب بيا می‌دارند. 

۲- تسلط شيطان بر آن نفوسى است كه او را دوست 
گر فته‌اند 

۳-بهشت فردوس ارث خوبان و منزلگاه ابدی پاکان 
اهنك 

۶-چون قران قرائت شد همه کرش کنید و سکوت 
اختیار کنید. 


-١١‏ در اين سوره خداوند می‌غرماید در روز 
سخت قيامت که زمین به حرکت درم یآید وکوهها 
متلاشی می‌شود و مانند م هوا پ راکند ه 
می‌شود. خلق به ۳ دسته تقسیم می‌شوند: اصحاب 


میمنه اصحاب مئمه و سابفون. 
۱-سوره الملک ۲-سوره قيامت 
۳-سوره زلزله ۶-سوره واقعه 


۱-خداوند SUES‏ ۱۳۰ سور هآلعم ران» 
مئؤمنان را به جه چیزی سفا رش م یکند؟ 

۲-د ر این سوره خداوند د رآغاز به ق رآن قسم 
ياد م یکند واز رسولش می‌خواهد که ق رآن نازل شده 
بر محمد را بر مرد مان اند رز دهد ...این سور هکه داراى 
۳ یه است» یک یاز مهمترین سوره‌ها یق رآن در باب 


معرفت شناسى و توحید است. 
۱-سوره الرحمن ۲-سوره روم 
تس 6-سوره انعام 


۳-خداوند د رای ن سور هکه دارا ی وزن ع روضی 
و قافیه موزون و قشنگی هم هست. خطاب به رسول 
خويش می‌فرماید: ای جامه به خود پیچیده. برخیز و 
شب را (مک رائ دکی) نماژ بریا دار و تنها نیم یا زآن را 
به استراحت پپرداز و بي شا زلیمی را به عبادت ونما و 


تلاوت ق رآن مشغول شو. 
|-سوره مدثر ۲-سوره مزمل 
۳-سوره تکویر ۶-سوره زمر 


اس ولا تعجبک اموالهم واولا دهم انما يري دالله 
ان يعذيهم بها ف ىالدئيا و تزهق انفسهم و ه كافرون. 


(نوبه - م 7 
Ns‏ 


۱- تو جه فراوان به اولاد و اموال» همانطور که اراده 
می کند و کفر می آورد. 

۲-مبادا وضعیت اولاد و اموال منافقان ما را متعجب 
کند چرا که كاه خداوند اراده م ىكند که آنان را به اين 
وسیله مشغول دنیا کند و جان آنها را درحال کفر بگیرد. 

۳- از اموال و اولاد آنها تعجب نكنيد که اين اراده 


الاعات ل 8O‏ ۳۳۹۹ 





خداوند است که آنها در دنیاعذاب بکشند تا مبادانفس 
را تقد یر خحدادانستن. 
۵- کدامیک از سوره‌های ذیل در مکه نازل 


شد اند ؟ 
۱-سوره احزات ۲-سوره نور 
۲-سوره حجرات غ- هیچکد ام 


۹-خد اون دا گفتار زشت و صد ای بلند و داد 
وفرياد خوش شنم یآید. مگ رآنکه برا یاحفاق حق 
باشد که همائا خداوند شنوا و داناست... 

١-آيه‏ ۱۶۸سوره مائده 

لاد ا ايدو وه سان 


ا ۵ سوره مائده 
اه 5 سوره حج 
۷ - کدامیک از سوره‌های ذیل مدنی هستند؟ 


تشه مان 
سو اتفال 


۲-سوره يونس 
۶-سوره زمر 


- در این سوره خداوند همسران پیامبر را 
مادر مومنان خوانده و آنان را به پاکدامنی, پرهیز 
از تجملات و دوری ا زگناه توصیه کرده و فرموده 
مجازات اعمال نايسند آنان دو برابر دیگران و اگر 
پرهی زکار باشند, مقامشان بسیار بالات راز د یگر زنان 


است. 
سور ةقاط و وه اه نب 
لاجسنورة وائعه ا 
۹-کلامیک از سوره‌های ذیل با حروف مقطعه 
اغا زنمی‌شود؟ 
۱-سوره سجده ۲-سوره عنکبوت 
۳-سوره مؤمن غ- هیچکد ام 


22 بيشترين «ربنا»هاى قران کریم در این 
سوره‌های شریفه قرار دارد. 
۱-بقره آل عمران, اعراف ۲- کهف» آل‌عمران» نور 
۳-آل‌عمران جمعه مائده ۶-بقره منافقون اسراء 
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نمونه‌ای از اسکلت‌های كشف شده به همراه كاسههاى 1 
مملو از وسایل شخصى (البتهاين اسکلت . 
مربوط به يك زن می‌باشد.) 





جاده زابل - زاهدان آرام 
آرام چهره آفتاب سوخته و 
و صلابتش اشکار می‌شود. 

کب‌های کی رم a‏ 
1 آفتاب سوزان» آب‌انبارهای 
۳ متروک. قناتهای خشک شده و 

نیمه ویران» درختچه‌های کر و 
بازی خیال‌انگیز باد و ماسه‌های 
روان. در مردمانی که رنج 













تصوير نخستين انيميشن ساخته به نشانه‌هایی دست بيدا کرده‌اند که از انجام نخستین 
شده به دست بشر که كارشناسان 

لاد ببسب لسدر ر نل 5 ۱ 00 9 ۵ : : 
آن را بر روی پارچه بياده کرده‌اند. eS‏ 


نه حکای دارد, 
زنان شهر سوخته و لباس ساری هندی 


مطابق آنچه که از داخل گورهای شهر سوخته 
ی ل ی ود 


سم 


بئات و سختی معیشت رادر چجهره 
خسته و رنج کشیده آنها به‌وبی 
ان ی کل کر 

ار سر ارت و کر و 
00 به دلیل اهمیت 
و جایگاه منحصر به فردش به بهشت باستان‌شناسان 
دی مهو دید ات امير عار فا 
۱ ل ی هزاره سوم پیش از میلاد. موزه‌ای 
بزرگ که قدمت أن به سبيدهدم تاريخ می‌رسد. 





جواهرات و زیورالات مختلف داشته و به نوع لباس و 
آرایش خود اهمیت زیادی می‌دادند. 
20205 10 1 1 1212121 1 1 1 ۱ ار 
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۲ - ۳ 
7" مطابق ل 1 ۳۳۰۰ ينج حالت به گونه‌ای طراحی شده که با چرخاندن جام زیبایی و ظرافت خاصی طراحی و ساخته شده‌اند. البته 
۱ ۲ امم 
پایه گذاری شده و به سبب اتش سوزى بين سالهای آن مشاهده کرد. و کارشناسان با كنار هم قرار دادن اين زیادی به لباس ساری هندی داشته که از انواع سنگهای 
۰ بداين نام شهرت يافته. تصاویر توانسته‌اند یک فیلم متحرک لياق ار قم و حواهرات رای تیاده ها 3 
: ار ل را را ۳ 
TT 1‏ و 07 1 0 به گفته انان این اثر هوشمندانه و دقیق را می‌توان شهر سو خته ناشناخته واسرار امیز 
e SS‏ ۱ 0 
TE‏ ۳ ول 0 مر علیرغم همه تلاشهایی که از سال ۱۳۶۱ تاکنون 
مردرى و كور ن تشکیل شده است. مطابق انجه در گذشته‌های دور ر وده هنرمندان 0 00 6 3 
1 بنا به جمد سر ين شهر در پنج هر : خيس ا E‏ 
e o oe ee e ۱ 9 3‏ رت سرت ار ان رت 
E TTS‏ ۱ 5 7 7 
ل ل 0 0 ی ل ل 
ل م ۳ ب ‏ لذ>) )أ ااا رازآلود ويرابهام غرق در ناگفته‌های بسياراست. 
مختلف علم هنر و صنعت از جمله جواهرسازى» استفاده‌می شدهاست. 01 ا لا 
۱ ی نا گفته‌هایی همچون اینکه ‏ خته بر خلااف ١‏ 
| پارچه‌بافی. پیکرتراشی و شهرسازی به پیشرفتهای زیږن. احی مفز و اولین جشم مصنوعی كنار او از 
1 قابل 1 0 نخستبن عمل حر حى مدرو ولين جشم مصنوعى 4 آي حهره و بی‌حاصل امروزى خود در .و کار 
:. ال اولين چشم مصنوعی جهان مربوط به ۶۸۰۰ سال شکوفایی خود. از جمله شهرها SN‏ 
ل ا SS‏ یی حود. از جمله سهر اه 
7 7 _ 035202550525505 پیش هنكام حفارى در یکی از گورهای شهر سوخته بيدا به جهت داد و ستد بوده و از همسايكان جهارسوى 
باارزشی از این منطقه بد ست امده که متاسفانه بخش 2 , 1 ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ VINE‏ 
e es‏ 0 شد. اين چشم که قدیمی‌ترین و اولین عضو مصنوعی خود محصولات را خریداری و به معرض فروش ٠‏ 
مان 1 ساخته شده توسط انسان است به حساب می‌اید دارای می‌گذاشتند. گذشته از اينكه اين شهر در روزهای 
1" تاریخی به خارج از کشور راه پیدا کرده است. 7 ۱ ۱ 506 ا : 
ل مویرگهایی از جنس طلا به قطر کمتر از یک ميليمتر است آبادانی به سبب وجود رودخانه‌هیرمند وشعبات پرآب 
ںی انیمیشن جهان ۱ و به زنی حدوداسی ساله تعلق دارد که احتمالا بر و تیرو E‏ هوايى سبز وخر م داشته وامر وزمييد 
aT‏ سل بیماری از داشتن یک چشم محروم بوده است. همچنین بعد از گذشت هزار سال از آن تنها ياد و خاطرهاى باقی ۰ , 
ی ی لت رب ی ا 
اھ حر << سح سین وس سل سر > و 


اطامات ی لاس رو ۳۲۹۲ 


زینتی بدست آمده که با وجود ابزار کار بسیار ابتدایی با 

















برای نخستین بار در شمال کشور انجام كرفت 


(توليد/كلابإد رإبابل از: سید رمضان هاشمی پور خبرنگار اطلاعات هفتکی در بابل 


على قنبرزاده توليد كننده كلاب درحال 





هنگامی که نامی از گلاب می‌شنويم. ب ىاختيارية ياد 
گلاب قمصر کاشان می‌افتیم. شاید باور ان برایمان سخت 
باشد که در دل کوههای حطه سرسبز شمال کشور بتوان با 
کاشت گل محمدی, گلاب. عطر و دیگر كياهان دارویی 
را توليد کرد. باخبر شدیم برای نخستین بار در شمال 
کشور توسط یک باغدار بابلی در دامنه کوههای روستای 
کوهستانی «گریوده» كلاب و عطر تولید می‌شود. 

این باغدار سختکوش ٤‏ کیلومتر کانال حفر کرده 
است تا آب را برای کاشت كل محمدی و دیگر گیاهان 
دارویی به محل مورد نظر انتقال دهد. 





على قنبرزاده مجری اين طرح اظهار می‌دارد: سال 
۹ دز روستای: مكرود گوهستانی و سخت کر 
(گریوده) در وسعت یک هكتار اقدام به کاشت تبك 3 
محمدی کردم و هنگامی هرایم ثبت شد نهل کل 
ای ری ای ی كاري 
دارد» سال ۲ سطح زیر کشت أن را افزايش دادم و 
سا ای ار مسر رم بر كشت 
۰ هکتار به کشت گل محمدی و يك هکتار به کشت 
نهال بیدمشک اختصاص دارد.به اميد خدا و با حمایت 
مسوولال تفل دارم سطح زیر کشت را تا ۲۰ هکتار 
افزايش دهم البته تاکنون برای به ثمر نشستن اين طرح 
بیش از چهارصد میلیون ريال هزینه کرده‌ام. 

سجن مد 

وى در زمینه انگیزه خود برای کاشت گل محمدی 
می گوید: در سفری که به قمصر کاشان داشتم» موقعیت منطقه 
قمصر رابا منطقه کوهستانی «گریوده» مورد مقایسه و مطالعه 
ا 





وهی نع كرود 





شدم و گل محمدی رااز کاشان به «گریوده» آوردم. 

على قنبرزاده افزود: در منطقه کوهستانی «گریوده) 
گیاهان دارویی خحودرو همانند: باریجه اویشن. کاسنی. 
بومادران بابونه» نسترن و... وجود دارد که اين گیاهان 
ارزش اقتصادی فراوانی دارند. در صورت تولید گیاهان 
دارویی که خوشبختانه کیفیت بالایی دارد. مى توانيم آن 
رابه خارج از کشور نیز صادر کنیم. 

وی ادامه می‌دهد: تمام تلاشم اين است که صنایع 
مدرن برای استفاده بهینه از گیاهان دارویی در این منطقه 
وسیع گل محمدی و دیگر گیاهان بستگی دارد. مردم 
کوهستانی را که استفاده چندانی از آن نمی شود به زیر 
کشت كل محمدی و دیگر گیاهان دارویی ببرند. اهالی 
اين منطقه به علت وضعیت بد جاده و حمایت نکردن 
زمینه ندارند. البته کیفیت كل محمدی تولیدی در منطقه 
( کر بوده) سيار بالا ست 

وى ياد آور می‌شود: نخستین غنچه‌های كل محمدی 
تولید شده در«گریوده»رابرای آزمایش به مركز تحقیقات 
«خجير) در تهران بردم و يس از بررسی و نمونه‌برداری 
تولیدی منطقه کوهستانی «گریوده» از نظر کیفیت و 
ی اد کر سای وروت رمع وی 
اقتصادی و صادراتی ان به مراتب بیشتر از نمونه‌های 

وىاضافه کرد:همین امرانگیزه‌ام راد و چندان کرد تاسطح 
ژر کیت كل بلق راد یک كلوقه كنار اف نتم 
دهم.البته درحال حاضر كلاب رابه شکل سنتی تولید می کنیم 
که در صورت حمایت مسوولان » آن را تبدیل به صنعتی 
می كنيم که خود باعث اشتغالزایی در منطقه می‌شود. 

على قنبرزاده در زمینه میزان برداشت ت گل محمدی 
اظهار می‌دارد: میزان برداشت گل محمدی در هر هکتار 
(گریوده؛ مر تا یک گرم انس نو تولید کرد. 





زرغ ی که د زد راعروين] به 
خروس/تبد بل شد! 
وساد ول 
از: داد گر خانبانی خبرنگار اطلاعات هفتگی د ر قزوین 
تبدیل منصور به منصوره و سعید به سعیده چند 
می دهد که به دليل بعضی از اختلالات ژنتیکی و... بوجود 
مى آيد. اما اینکه یک موجودی از جنس طیور در قزوین 
به‌طور طبیعی از مرغ به خروس تبدیل شود. یک رخداد 
نادر است که شرح أن را می‌خوانید: 
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حسن بیگی صاحب اين مرغ در زمینه اين پدیده 
کم‌نظیر گفت: ٩‏ سال پیش اين مرغ را زمانی که جوجه بود 
خریداری کردم و تا سال گذشته موفق شدم ۸۵ جوجه از 
اين مرغ بدست آورم. 

وی افزود: نزدیک به دو سال است که اين مرغ هنكام 
نماز و طلوع آفتاب همانند خروس آواز سر می‌دهد و 
یکسالی هم است که دیگر تخم نمی گذارد و علاقه زیادی 
به خوردن تخمه قند د بستی» برنج» آدامس و لواشک دارد! 


ضیف بيات افزود كارشناسان اداره كل دامپزشکی 
ارييس تي اوسا اا يجي لور 
است و خروس نيست. 

صاحب اين مرغ اضافه كرد: متوسط عمر مرغها ۷ 
سال است ولى اين مرغ 4سال و سه ماه سن دارد. ضمنا بعد 
ازهفت سالگی روى ياهاى آن چنگک درآورده و پرهای 
سینه‌اش سفید شده است. 








ادمان چون دار ان ر حمت خا کت 


سور در ار راد 


فر و می دخشد و دناد 


۰ 


دقفا 


دامحک ار می 


گ د اند 





وین محوری» عامل انشقاق در آژانس 

پنجاه ویکمین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بين 
#وللی انرژی انمی با شر کت نمایند كان تمامی ۱۴۴ کشور 
عضو آژانس در مقر این نهاد در وین پایتخت اتریش, از 
0 ۱۷ تا ۲۱ سیتامبر(۲۶ تا ۳۰ شهریور ۸۶) بر گزار شد. 

پرونده‌هسته ای ایران و تصمیم اخیر کره شمالى در 
نف فعالیت های اتمی اين کشور از جمله موضوعات 
این کنفرانس بود.دراین اجلاس محمد البرادعی مدير کل 
آژانس گزارشی ارائه داد و طی أن اظهار داشت: حصول 
ینان آژانس بر اساس برنامه توافق شده‌با تهران راه را 
برای یافتن راه‌حلی صلح آمیز در برنامه هسته‌ای ایران 
فراهم می کند. همچنین در حاشیه نشست خاطر نشان کرد 
كددر حال حاضردلیلی نمى بينم كه د رباره فعالیت‌های 
هسته‌ای ايران ورای دیپلماسی حركت كنيم.اين كنفرانس 
در مقطعى زمانى بر گزارمی شود كه اختلاف نظر بين 
"محمد البرادعى "مد يركل آزانس بين المللى انرژی 
اتمى و كشورهاى غربى به ویژه آمریکا بر سر موضوع 
برنامه‌هسته ای‌ایران بالا گرفته‌است.به نظر می رسد در 
شرايط جدید. کشورهای مختلف بر اساس مواضع شان 
نسبت به «توافقات ايران و اژانس» که اکنون به سندی 
بين المللی تبد یل شده. به دو گروه عمده تقسیم شده 
اند: گروهی با طرح اين گمانند که آژانس ممکن است از 
شوق جلب تضمین همکاری ايران به تله ايران برای وقت 
کشی افتاده باشد» بدون وجود هيج دلیل حقوقى یافنی » 
اعضای شورای حکام را به وارد كردن فشار بیشتر بر ایران 
برای عمل به آنچه تعهد اتش می خوانند» ترغیب می کنند. 
أمريكا و چند کشسوراروپایی مهره‌های اصلی اين گروه 
هستند. گسروه د يكر نیز با تاکید بر لزوم حفظ استقلال 
آژانس و اشاره به این واقعیت كه هر گونه فشار نابجا یا 
دخالت در فعالیت های آژانس می تواند کارآمدی و اعتبار 
این نهاد بین المللى را زیر سوال ببردء تفاهمات اخیر ایران 
و آژانس رابا استناد به مواضع مديركل آژانس در این باره 
> گامی مهم و رو به جلو خوانده و خواستار تداوم وین 
محوری) دراين پرونده شده آند. جنبش عدم تعهد که 
در حال حاضرء ۱۵ عضو در شورای حکام دارد نیز اصلی 
ترين مهره اين گروه محسوب می شود. 

دراین ميان آمریکا مجدانه تلاش می کند تا متحدان 
غربی خود رادرواشنگتن گرد هم آورد تامتن پیش نویس 
قطعنامه دیگری عليه ايران را طراحی کنند. این در حالی 
است که اختلاف و جدایی در ائتلاف قد رتهای غربی برای 
اعمال فشار بر ایران در جهت توقف برنامه غنی سازی 
ود نمایان شده است. در این ميان در حالی که فرانسه از 
درخواستهای آمریکا برای دور جدید تحریمها عليه ايران 
حمایت می کند آلمان با آن مخالف است. آلمان اعلام 
گرده است که تازمان به نتیجه رسیدن توافقات ایران و 
آژانس. از اعمال تحریم های شد ید تر علیه ایران حمایت 
نمی کند. همچنین گزارش مثبت البرادعی موضع جين 
وروسيه را نيز در حمایت از ایران در گروه ۵+۱ تقویت 
کرده است به طوری كه سخنگوی وزارت امور خارجه 
جين از توافق اير ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی 
اتمی استقبال کرده است. 





عضو گروه موسسین ساز مان ملل» چالشی 
برای حياط خلوت آمریکا 

جمهوری اسلامی ایران؛ بار دیگر د رخواست مبنی بر 
عضویت غير دایم در شوراى امنیت سازمان ملل از گروه 
OE‏ 

این درخحواست تهران برای نخستين بار در سال ۱۹۹۶ 
هه و کهای اس مس از 
اعضای گروه موسس سازمان ملل يس از جنگ جهانی 
دوم در طول ۵۴سال گذشته و پس از سال ۲ عضو 
شورای امنیت نبوده است. شورای امنیت دارای ينج عضو 
دایم و ۰ !عضو غیردایم است که برای دوره ای دو ساله 
با رای مجمع عمومی اين سازمان برگزیده می شوند. 
اعضای غير دایم شورای امنیت ؛ بر اساس سهمیه های هر 
منطقه جغرافیایی انتخاب و هر ساله نیز انتخابات برای بنج 
عضو غير دایم شورای امنیت بر گزار می شود. ينج عضو 
دایم شورای امنیت يا همان برند گان جنگ دوم جهانی نيز 
شامل آمریکا؛ روسيه؛ جين ؛ انكليس و فرانسه هستند. 
ایران از همان ابتدای طرح د رخواست خود ؛ گفتهاست 
كدي لى غا ات ال ا و رت در 
شسووای امقیت‌است یر ان ال ۲۰۰۸-۲۰۰۵ ره ا 
ویتنام از حوزه اسیانامزد عضویت دراین شوراست که 
عملا مشکلی برای طی اين مسیر نخواهد داشت.در همین 
حال مغولستان که همانند ایران این در حواست را مطرح 
رذن ا سيف اهل ت العيرات ازاك درسو مويق ار 
۰میلی ون دلا راز زاين دریافت كرده است . معمولا در 
اين انتخابات نيز مسایل سیاسی و روابط کشورها حرف 
نخست رامی زند و دسته بندیها و هزینه کردنها برای ناكام 
گذاشتن یک درخواست و به پیروزی رساندن رقیب ؛ به 
حد اعلا می رسد. 

نمونه اين موضوع در انتخابات مهرماه ۸۵بروز کرد که 
در جریان آن ؛ آمریکا تمام تلاش خود را بكار كرفت تا از 
راهيابى ونزوثلابه جمع اعضای غيردايم جل و گیری کند. 
در ان زمان؛ امری‌کاو غرب به طور یکصد از گواتمالاو 
کشورهای مستقل جهان نیزازونزوئلا حمایت کرد ند. پس 
از چندین دوررای گیری؛ ونزوئلا و گواتمالا نتوانستند 
حد نصاب آراى لازم را کسب کنند؛ تااينكه سرانجام با 
وساطت کشورهای آمریکای لاتین؛هر دو کشور از دور 
رای كيرى به نفع پاناما کنار کشید ند.در آن انتخابات؛ 
آمریکا صريحا اعتراف کرد که تمام امکانات و ابزارهای 
خود رادرس ازمان ملل بسیح کرده تا گواتمالادررقابت 
با ونزوئلا برنده شود. 

واشنگتن به هیچ وجه مايل نیست کشورهایی به عنوان 
عضو غیردایم شوراى امنیت بر گزیده شوند که مخالف 
سیاستهای منطقه ای و جهانی اين کشور باشند و بتوانند 
آرامش حیاط حلوت آمریکا در شسورای امنیت را برهم 
بزنند .هر مصوبه شسورای امنيت بارای ٩‏ عضو دایم و 
غيردايم تصویب می شود؛ مشروط بر انکه اعضای دایم 
آن راوتونکنند. تهد ید و تطمیع دیگر کشورها به بخشی 
از سیاشت و اسک 

برای سد کردن راه کشورهای غیرهمسوبا 
سیاست های امریکا در شورای امنیت تبدیل شده است 
ودرهمین راستا كنار کشیدن ناگهانی مغولستان در كنار 
مباحث دریافت کمک بیش از ۵۰میلیون دلاری ؛ نشان از 
شروخ کی ارآ این اسست, ۱ 

درخواست ژاپن برای كسب سهمیه اسیا و رقابت با 
ایران نیز بدون اجازه آمریکا قابل باور نیست . نگاهی به 
پرونده دو ساله عضویت زاین درش ورای امنیت ؛ نشان 
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می دهد كهاين کشور خود رانماینده كشورهاى جهان 
اول و یاهمان کشورهای صنعتی می دانسته واين وضعیت 
دقیقابه معنای تضییع حقوق كشورهاى درحال توسعه 
بویژه در حوزه اسیا بوده است و مهمتر از همه اينكه ژاپن 
در تصمیم گیری حساس با تبدیل شدن صرف به مهر تایید 
خواسته های نامشروع واشنگتن ؛عملادر مسیر حفظ 
صلح و آمتیت بين المللی گام پرنداشته است. 

با توجه به حمایت گروه کشورهای غير متعهد ایران 
می تواند بااصرار بر حق خود برای نامزدی عضویت در 
شوراى امنيت بار دیگر به افشای جهره غير دموکراتیک 
حاكم بر مناسبات شورای امنیت بپردازد و به نظر ميرسد 
تهيه گزارشی قوی از سابقه اعمال زور قدرتهادرعضویت 
غير دائم وتاکید بر نامشروع بودن حق وتو در دنیای امروز 
به نقد سیاستهای غلط قدرتهای بزرگ پرداخته شود . 
اظهارات کوشنر عليهايران» بر ز خی برای فرانسه 

اطهارات بر ارک شون افو زار رد ۱ ۳۳ 
درباره موضوع هسته ای ایران بحث و جدل بسیاری در 
بر از کش رهاايجاة همست 

ايران نيز به طور جدی در خصوص اين مسئله موضع 
گیری کرده به گونه ای که خبرگزاری جمهوری اسلامی 
(ایرنا» فرانسه رابه تقلید از کاخ سفید متهم کرد. 

اظهارات عجیب وزير امور خار جه فرانسه در مصاحبه 
تلویزیونی يكشنبه شب بيست و پنجم شهريورماه 
»واکنش های زیادی درمیان فعالان و آگاهان ير و 
هسته ای ایران برانگیخت. 

کوشنر در این مصاحبه گفته بود: 

ماتا آخرین مرحله مذاکره می کنیم و در آن زمان باید 
خود را آماده جنگ کنیم. 

سایت روز آنلاین هم در مطلبی از نگرانی حزب 
سوسیالیست فرانسه درباره سخنان وزير امور خارجه اين 
کشور خبر داد اما تاکید کرد ایران نباید به سلاح د | 
دست يابك. 

سايت روز مدعى شد دستاورد منفى سياست های 
دولت يران علت اصلی بعر خش سباست فرانسه .00 
روی کارامدن نیکلا سا رکوزی است. 

اين يايكاه اینترنتی. هدف اصلی اين جر خش را این 
گونه اعلام کرد که فرانسه می خواهد جای‌انگلیس رادر 
خاورمیانه بگیرد. 

سایت الف نیزدراین خصوص با انعکاس واکنش 
تقو رها او وراچد ` 
تكد كروههاو اج اب‌سیاسی‌آیه کشوربه اشنم ۳ 
کوشنر سخن كفت .دراين بين زان يبر شونمان رییس 
حزب جنبش برای فرانسه و وزیر دفاع ييشين اين کشور 
اظيارات خر راتشون سا ا مرت ۳۳ 

فرانسوابایرو رییس حزب جنبش دموکرات فرانسه 
نیز اظهارات کوشستر را حادثه‌ای مسار ستگین وب ۳۱۰ 
عنوان کر د. 

اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز 
خرسندی از اظهارات کوشنر اعلام کرد: اولویت ما 
راه‌حل د یپلماتیک است. 

بخش فارسی سایت خبری دویچه وله آلمان نیز با 
اشاره به انتقاد مقامات ایقالیاءآلمان اتریش از سخنان و 
امور خخارجه فر انسه نوشت: اکثریت کشورها بر ر۰ ۱۳ 
as‏ این سایت یره او تال رن ۱۳۳ 
خارجه اتريش افزود ما طرفدار تداوم تلاش برای یافتن 
راه‌حلی از طریق مذاکره هستیم. 


بقيه در صفحه ۴۶ 





چندی پیش دختر جوانی به خاطر شکست 
عشقی در خارج از کشور به ايران بازگشت و با 
خوردن فرص خود کشی کرد. 

به گزارش خبرنگاران؛ بعدازظهر یکی از 
روزهای هفته گذشته. همسایگان یک سوئیت 
کوچک در آپارتمانی در شمال تهران با استشمام‌بوی 
تعفن از این واحد موضوع رابه پلیس گزارش كرد ند 
و ماموران با كسب دستور فضایی و مراجعه به محل 
درا را کر وا ملاس هذه د خترى 
جوان در داخل سوئیت مواجه شدند. با جست وجو 
در خانه نامه‌ای به زبان انگلیسی روی میز آشیزخانه 
yS‏ 
سال در کشور آلمان سکونت داشته و به‌تازگی پس 
از اینکه با نامزدش قطع رابطه كرده به ايران باز گشته 


3 


ات 

این دختر جوان در نامه‌ای که در آخرین ساعات 
زند گی نوشته» آورده بود هيج كس در مرگ او مقصر 
نیست و او به خاطر ناامیدی و یاس خود کشی کرده 


نت 


مرگ مشکوک و کسالت حزبی 

زن جوانی که مدعى است شوهرش به خاطر 
سهل‌انگاری کادر پزشکان یک بیمارستان دولتی 
جان باخته به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه 
و از پزشکان بیمارستان دولتی در مر کز شهر تهران 
شکایت کرده است. 

ار ی ار 
ماه جاری شوهرم را به علت کسالت جزیی به اين 
بیمارستان منتقل کردیم و پزشکان تشخیص دادند 
که بايد تحت آزمایش قرار گیرد» به همین خاطر 
شوهرم به نام (حسن) را به ار ار روي اما 


پس از انجام آزمایش حال او به شدت وخیم شد. 


به حدی که نفس کشیدن برایش بسیار سخت شده 
بود.بنابراین پزشکان اورابه بخش مراقبت‌های ویژه 
منتقل کردند و پس از یک روز در بیمارستان جان 
مد اسر تحص سد كه وى ودر 
سهل‌انگاری و اشتباه يزشكان رخ داده است چرا که 

با شکایت این زن جوان قاضی داد گاه فوت مرد 
۷ سلله را برای بررسی به دادسرای ویژه جرائم 


پزشکی ارجاع داد. 








بيش بينى زمان مرگ 
يك گربه آمریکایی که می‌تواند زمان مرگ 
ساکنان یک خانه سالمندان راحس کرده و پیش ‌بینی 
کند. پزشکان را حيرت زده و عاحز کرده است. 
بنا به اين گزارش, اين گربه که «اسکار» نام دارد 
عادت كرد است در كنار بیمارانی که به خرين ساعات 
عمر خود نزدیک می‌شوند. جمباتمه بزند. 
کارکنان اين خانه سالمندان هم‌اکنون در مراردی 


به هر نظافتجی اعتماد نکنید! 


دانشجوی نظافتچی بهاتهام آزار و اذیت پسر ۸ 
ساله توسط پلیس دستگیر شد. 

هفته گذشته خانواده پسری ۸ساله به نام «روزبه» 
متوجه رفتار عجیب فرزندشان و گوشه گیری شدید 
وی شدند. مادر روزبه پس از آنکه با تلاش زیاد او را 
واداربه با ز گو کردن علت ناراحتی‌اش کرد. متوجه شد 
دانشجوی نظافتجی که برای نظافت ساختمان هر هفته 
به آیارتمان آنها مراجعه می کل پسرشان راه ماه 
کاری کوچک به پارکینگ ساختمان کشانده و وی را 
اد را ار کر 
کردن حقیقت رابه والدین خود نداشته است. 

بلافاصله يس از کشف حقیقت والدین روزبه 


عشق واقعی و عاشق زندانی 

پسر جوان هندی پس از ۱۵ سال زندان خانگی 
به جرم عاشق شدن دختری از طبقه بالاتر. سرانجام 
از خانه ازاد و با او ازدواج کرد. 

این پسر جوان که «ستی» نام دارد خواهان ازدواج با 
دختری از طبقه ثرو تمند در روستای خود شد و به‌رغم 
رضایت دختر با مخالفت خانواده او مواجه شد و به 
همین دلیل از همان موقع د چار اختلالات روانی شد. 
البته اين دید گاه خانواده «ستی» بود» چرا که «مریگا» 
دختر مورد علاقه او چنین نظری نداشت و می گفت: 
من آنقدر منتظر مى مانم تا با او ازدواج کنم. 

ایو اده سس وال بس ار اصرار سس ار سل 
«مریگا» بناجار پسرشان را در اتاق ٩‏ متری زندانی 


قابل توجه جوانان بینا 
هفته گذشته یک جود و کار نابيناء مردی را که 
می‌خواست كيف يول او را بد زدد. با فن جودو به 
زمین اند اخت. 
اين جوان سارق در ایستگاه اتوبوس وقتی نابینای 
ار ان را ار 


وای به روزی که بد زدد پلیس! 
گروهی از مردم مالزی مری را که طلاجات 
زد خانه‌دار را د زد ید ه و با به فرار کل ات بو د» 


دستگیر کردند. اما نکته جالب این حادثه پلیس 
وول اين داد نود حون ان وقتی صدای 
فریاد «دزد. دزد» زنی را از مقابل خانه‌اش در شهر 


و 
رامات شم , HO‏ ۳۳۹۹ 


نزدیک بودن زمان مرگ فرد انتخاب شده را به بستگان 


وى خبر می‌دهند.«د يود وسا) استاد دانشگاه«براون» در 
اين باره می گوید: موارد حطای اين گربه بسیار اند ک 
ات اه با ارت تا کرت را 
اخرين روز مرگ یمار در کنارشان خوابید فقط یک 
مورد را اشتباه به خطا رفته است که دلیل ان را هم بايد 


از عزرائیل يرسيد! 


با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از نظافتچی 
ل ا dG‏ 
پسر نظافتجى را دستكير و به مقر يليس آگاهی تهران 
منتقل کردند. 


تنها قسمتی از دیوار اتاق سوراخ شده بود که از آنجا به 
«ستی» غذاو اب می‌دادند! 

«مریگا» که مد نها از سس بح ود + دسال 
1 

بنابراین خانواده او را به بیمارستان انتقال دادند 
و «مریگا» پس از اینکه از بیمارستان مرخحص گردید. 
ماجرارابا پلیس منطقه درمیان گذاشت. پلیس به سراغ 
تا جند روز دیگر یای سفره عقد با «مریگا» که حالا ۳۸ 
سال دار د و ازدواج نکرده می‌نشیند! 


امابه گفته شاهدان دزد نابکار نمی‌دانست این نابینا در 
باشگاه رزمی جودو چند سالی کار می کند و از هوش و 
د 

پس د زد نابكار به محض كشيدن كيف يول از جیب 
مرد نابيناء یک لحظه دست خود رادر مج او دید وبادو 
فنش به زمين خوابيد و انقدر منتظر ماند تا پلیس رسيد 
ا 





(اییوه» مرکز ایالت پراک در شمال مالزی شنید ند 
قم 23000 
ور لا اك کت ملد در 
و بازجویی از او مشخص شد که وی مامور پلیس 
کوالالامپور است. اما حاضر به گفتن تمام جزییات 
سشحصی وی تسشد. 
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پیشکش به همه آنبایی e‏ 
که فر شته‌ها راشریک 
0 > 






«کی بد)» تصمیم خود را كرفت که بر گردد جبهه اما 
به زنش گفت: می‌حوام با یکی از دوستان قد یمی دو 
هفته بريم شمال. چرا که اگر حقيقت را می گفت. نه‌تنها 
بايد با او بحث و جدل می کرد که يقين داشت به دلیل 
تماس‌های تلفنی مدامی که يدر و مادرش باعروسشان 
دار راعشا اج ار رای انها سرت واه 
کرد و آن وقت: خربیارو باقالی بار کن !این بود که با 
جواب‌های سربالا و عوض كردن مسیر صحبت. از زیر 
جواب در رفت: 

- تو نكران نباش خانم من... پونزده روز بعد که 
برگشتم دوتایی سوار هواپیما ميشيم و میریم آمریکا... تو 
هم بهتره در این مدت که فرصت داری» بنشینی و فکری 
برای د کور و نوع تزيين خونه‌ای بکنی که پدر اون‌رو به 
عنوان کادوی عروسی بهمون داده... 

همین حرفها دل دختر جوان را گرم کرد تابا 
خود بگوید: یکس ال که اونطوری انتظار کشیدم این 
پونزده روزم روی اون یکسال... وبعد موقعی كه در 
خانه مادربزرگ «کی‌بد» آروحی‌جون آیینه و قرآن‌را 
سردست كرفت تا شوهرش از زیر آن رد شود. رو به او 
کرد و با شوخی و خنده گفت: 

-نکنه در این پونزده روز یکنفر زير پات بنشینه و 
منوطلاق بدی؟ 

(کی بد» تبسمی کرد و جون رگه‌های عشق رادر 
چشمان زنش دید. در گ وش او زمزمه کرد:-من تورو 
دوست دارم پارمیدا.... 

پارمی‌دااحساس کرد رگهایش داغ شده و بعد با 
قطرات اشک چشمانش يشت سر مردش اب ريخت تا 
فد ترش کر گام 7 

(کی بد) اماء هنگامی که داخل ماشین اژانس نشست 
تابه خانه محسن برود» آن موقع که از شيشه عقب ماشین 
برای پارمیدا دست تکان داد حتی به مخیله‌اش راه بيدا 
نمی کرد که چند هفته دیگراین پارمیدا است که برای 
او دست تکان می‌دهد... 

0 

محسن که جزو بچه‌های معتبر تيب بسیج بود. خیلی 
زود توانست باریش كوو گذاشتن نزد فرمانده‌هایش» 
مجوز حضور «کی بد» در منطقه جنگی رابگیرد. تا جند 
روزاول خیلی‌ها سربه‌سرش می گذاشتند: رفتی ستون 
پنجم از 1۸" آوردی؟ 

خود «كى با) نیز چند مرتبه متوجه اين شوخىها 
تمل اما اذك اول و ی كرفو کی ر 





شدء ديكر هركز اخم نکرد. آن مرتبه اول نیز پاسخی 
كه محسن بهش داد دلش را آرام کرد: آمی‌دونی فرق 
اینجا با شسهر یاباهمه دنیا چیه؟ اینجا وقتی کسی باهات 
شوخی می کنه فقط شوخی می کنه تا بخندی... اینجا 
ان قسمت از سرزمین خد است که ادم‌ها واسه ضايع 
كرشن کسی باهش تیر کے تم ناسا ثنها ترس 
کره زمین است که ادم‌ها ظاهر و باطن‌شون یکیه؛ اين بر و 
بچه‌هایی كه می‌بینی -برخلاف ادم‌هایی که توی تهران 
و آمریکادیدی -جلوی رویت چیزی نمیگن و پشت 
سرت يك چیز دیگه... آخرش رو بهت بكم رفیق؛ هر 
وقت كه آدم‌های اینجارو خوب شناختی» اون موقع دیگه 
از شوخی‌هاشون دلخور نمیشی! 

«(كى بد» خيلى زود فهمید حق بامحسن است. 
هنوز ۴۸ ساعت از حضورش در بیمارستان صحرایی " 
نگذشته بود كه دیگر از هیچ شوخی دلخور نمی‌شد؛ 
بچه‌های بسیج و ساير رزمند گان نیز که «کی‌بد» را كاملا 
شناخته بو دند [خبر مثل بمب همه جا صدا کرده بود كه 
يكم كتراز اکا امه تا موی وا دران كيد 
و مىديد ند او خیلی باجنبه است باانواع و 
اقسام القاب صدايش می کردند: "د كتر 
نگ نس کے اتاب 
جاى بیفت‌استروگانف. 
ون ناه ار تور 
/ جناب آقای يانكى دوتا 
قرص مسكن دارى تا اين 
سربى صاحاب ما که درد 
گرفته حوب بشه؟۱ /و... 
5 

و «کی‌بد» كهاحساس 
نی كر كر این بل رو مسو مان حمر ال مف 
معرفت وانسانيت راشناخته» طورى با این بروبجههاى 
بی‌ادعا رفيق و صمیمی شده بود كه اگر يكساعت تنها 
مىماندء دلش می كرفت و به سراغ آنها می‌رفت تا تنها 
نماند. 

در آن ۱۵ روزاما- که البته تبدیل شد به ۲۳ روز 
- دو اتفاق برای او رخ داد تا تمام "جهان‌بینی «کی‌بد» و 
مسير زند گی‌اش عوض شود. ماجرای اول در خط مقدم 
و موقعی رخ داد که نیروهای ایران یک "تک موفق زدند؛ 
يس از زدن ضربه‌های فراوان به نیروهای عراق» موقعی 
که تانکهای د شمن داشت محاصره‌شان می کرد. یکمر تبه 
خبر رسيد که همه نیروهاباید به خاکریز خودشان 
برگردند. در آن لحظه «کی‌بد» "مشغول پانسمان زخم 
يك پیرمرد بود که تركش بازویش راش كافته بود به 
همین خاطر موقعى به ماشينها رسيد که همه داشتند 
می رفتند و فقط او يياده بود. دراين لحظه جوان هيجده 
ساله‌ای به نام حسین که ترک یک موتور نشسته بود. وقتی 
ديد دکتر دارد جامی‌ماند. از موتور پیاده شد و جایش 
رابه«کی بد» داد. وقتی هم دید «کی بد» قبول نمی کند 
بهاو گفت: دکتربانکی... شمابروء من با موتور بعدی 
ميام «کی‌بد» نیز قبول کرد و سوار موتور شد که سه نفر 
دیگر نیز رویش نشسته بودند. وسط راه اماء «کی بد» 
متوجه شد جوان ۱۷ ساله‌ای که جلویش نشسته و نامش 
حسن وبرادر حسین بود.دارد ارام آرام گریه می کند. 
«کی‌بد نیز با نوخی گفت: اینقدر سوسولبازی 
درنیار... داداشت تا چند دقيقه دیگر بهمون ملحق 


ر ۹ 
املاعاث لل 9 رو ۳۲۹ 


میشه... اون وقت اسم من بد بخت بد دررفته که میگین 
جون آمریکا بودم نازنازی شدم... حسين همین الان 
توى راهه..." حسن اماء درحالی که اشكهايش را پاک 
می کرد به آرامی گفت: "حسن دیگه برنمی گرده. چون 
هیچ موتوری در کار نیست... داداشم اين دروغ‌رو كفت 
تاشتماراضی بشین که با عا پیایین.:. حسین من گفت اگه او 
سیر یا شهید بشه فقط یکنفره» ام شما چون د کتر هستین, 
می‌تونین جون خیلی‌هارو نجات بدین... حسین دیگه 
a‏ 

(کی بد» خش كش زد وقتی اين را شنید. او تازه معنی 
ایثار و گذشت را می‌فهمید؛ معنی گذشتن از جان شیرین» 
برای رسیدن به هد فی مقد س! 

ماجرای دوم بین او گذشت وهمان كس که در 
ساعت ۴و ۲۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه» زند گی او رارنگ دیگری 
بخشيد؛ محسن مجروح شد و آنقدر حونریزی‌اش زياد 
بود که اگر به او خون تزريق نمی كرد ند می‌مرد. وقتی 










دقيقه و ۳۸ نانبه! 


براساس س رگذشت: «کی بد » 


تهیه و تنظیم: محسن طيب 


قسمت دوم و پابانی 


«كى بد) با مصیبت زياد تنها کیسه خون ()+ را که در 
مخزن بیمارستان وجود داشت به داخل چادر آورد. 
مخت فا کت سک من عون دعسن الآن 
"دكتر رئيس" بهم خون تزريق كرد... تواون خونرو به 
ا ٠‏ 

«كى بد» نیز همین کار راکرد وان كيسه خون رابه 
رزمنده دیگری به نام ناصر - که از شدت خونریزی 
بیهوش شده بود - تزریق کرد و... اما چند دقيقه بعد» 
هنگامی که محسن داشت نفس‌های آخر رامی کشید 
به‌او گفت: «کی‌بد» منوببخش...من در تمام دوران 
رفاقتم باتو -چه روزهای مدرسه و چه الان - فقط یک 
دروغ بهت گفتم که بايد منو حلال کنی؛ هیچکس به من 
خون تزریق نکرد «کی‌بد»... من اینطوری گفتم که تو اون 
خون‌رو به ناصر که زن و سه تا بجه داره تزریق کنی... منو 
حلال كن رفیق آمریکایی..." ۱ 

محسن زاغول اين را كفت و به اسمان رفت تا« کی بد» 
رادر بهتی ابدى قرار بد هد بهت و حیرتی که باعث شد 
تردیدش از بين برود. 

0 

-نمياى....؟ يعنى چی كه میگی "من به آمریکا نميام؟" 
(کی بد» من اصلا از این شوخی‌ها خوشم نمياد؟ 

ينها را پارمیدا گفت. او که همینطوری هم از دست 








شسوهرش دلخور بود كه جرابه حلاف گفته‌اش سر ۱۵ 
روز به تهران نیامده, غرولند کنان گفت: "فك ر می‌کنی 
من حالی‌ام نیست که در شمال و كنار دریا اونقدر بهت 
خوش گذشته که به جای ۱۵ روز ۲۳ روزماندی؟ حالاهم 
كه بر گشتی می خوای اعصاب منو خرد کنی «کی بد»؟ 

«کی‌بد» که انگار در ان ۲۳ روزی که جبهه بود از نو 
متولد شده. خنده‌ای پر از درد به جهره نشاند و برخحلاف 
همسرش با آرامش گفت: "من نه مى خوام اعصاب تو را 
خرد كنم عزیزم. نه قصد شوخی دارم؛ من تصمیم گرفتم 
توی مملکت خودم زند گی كنم و فکر نمی کنم كه اسم 
اين كار دیوونگی باشه!" 

پارمیدا ام واقعا دیوانه شده بود و فریاد زد: راست 
میگ توق کی لتم ولس تاه دد این كمال 
ناجوونمردیه که تو منو اینطوری فريب دادی و كولم 
فعا ت بشم وم 





«كى بد) که هنوز د لش از شهادت تنهارفیق همه 
دوران زند گی‌اش يرغصه بود» از شنیدن واژه آنامردی... 
ناجوانمردى... فريب دادن... گول زدن و... چنان غضب 
كرد که رخ به رخ زنش ایستاد و دست او رابا خشونت 
كرفت و گفت: تاامروزهیچکس به من نامرد نگفته و 
هیچکس هم توسط من فریب نخورده... اين دفعه آخری 
باشه که چنین حرفی می‌زنی..." 

بارمیدا تاشد وبه سختی گریست. چنان ا 
می ريخت که دل «کی‌بد» را نیز به درد آورد و سپس 
به آرامی گفت: اگه این نامردی نیست اسمن رو چی 
می گذاری که به من وعده زند گی در آمریکا دادی و حالا 
زدی زیر حرفت؟" 

«كى بد) که حالا دیگر تفکراتش با گذشته فرق کرده 
بود پاسخ داد: "تو هنوزهم می‌تونی بری آمریکاء تو 
الان گرین کارت داری و به عنوان زنی که همسر یک 
"شسهروند آمریکایی محسوب ميشه بد ون احتیاج به 
من يا هیچکس دیگر می تونی فردا بليت بگیری و بری 
آمریکا... نگران زند كيت هم نباش؛ من اون خونه‌ای‌رو 
که به نامم شده به تو منتقل می كنم! اگر من جات باشم 





اون خونه‌رو که در بهترين نقطه شهر قرار داره ودستكم 
ماهی سه هزار دلار اجاره‌اش می کنند. اجاره ميدم و با 
ماهى هزار دلار یک خونه معمولی اجاره می كنم و با ۲ 
هزار دلار بقیه‌اش هم عشق کن؛ فقط یک شرط داره و 
اون هم اينه که دیگه زن من نباشی, نترس» حکم طلاق‌رو 
می‌گذارم برای موقعی که رسیدی آمریکا و صاحبخانه 
شدی» به خانواده‌ام هم هیچی نمیگم... اینطوری به همه 
آرزوهات می‌رسی يارميدا..." 

(کی بد» در ان لحظه یک درصد هم احتمال نمی داد 
زنی كه بهاو دوستت دارم گفته» حاضر به پذیرش اين 
پيشنهاد شود اما يارميدا حاضر شد و گفت: "قول مرد ونه 
مید ی هرچی گفتی عمل کنی؟ " 

«كى بد» قول داد و هرجه گفته بود عمل کرد از اجازه 
جروج از E‏ كوت مايل خا ترادو 
انتقال سند خانه آمريكابه نام همسرش و... يارميدا نيز 
پس ازاینکه یک وکیل استخدام كرد و به او وکالت داد 
تا ماه بعد حکم طلاق او را امضا كندء سرانجام یکروز 
بارو بندیل سفرش رابست و با اتومبیل اژانس به خانه 
آروحی جون" آمد تا خداحافظی کند. و فقط آن موقع 
بود كه «کی‌بد» -درست دم رفتن -بهش گفت: اینقدر 
بی‌معرفت بودی و عشق آمریکا داشتی که نه‌تنها به عشق 
ما اهمیت ندادی» که حتی از من نيرسيدى چرا ماند گار 
شدم؟ 

يت سای GE‏ 
در ان بعدا زظهر زمستانی» از شنیدن بخش اول حرفهای 
«كى بد» [به عشق ما اهمیت ندادی] آنقدر شرمنده شد 
که‌پادش رفت درمورد بخش دوم حرفهای او فکر کند؛ 
که جرا«کی‌بد» يکد فعه تغییر کرد و از رفتن به امریکا 
منصرف شد و..؟ 

پارمیدا همین كه از کوچه آنها بیرون آمد به سوال 
دوم فکر کرد ام این مجال خیلی دير نصیبش شد تا 
پاسخ آن مسوال رابفهمد... عیلی دیر... یعنی ۲۲ سال 
بعد؛ سال ۱۳۸۶... 

O 

ار ماک وتنك کاب رااحق و سو ده در امزيكا 
داشت؛ او همان خانه‌ای را که از شوهر سابقش!! به او 
رسیده بود همان سالها فروخت و با پولش یک قنادی 
مناسب ایرانی در شهر لوس آنجلس داير كرد. کار و 
بارش نيز انقدر سريع سكه شد كه چند سال بعد خانه‌ای 
بهتر از قبلی خرید. او با استفادهازاعتبارش توانست 
برادر کوچک و چند تااز جوان‌ه ای فاميل رابه آمریکا 
بیاورد و... خودش نیز شش سال بعد از حضورش در 
آمریکاء و هنگامی كه دیگر مشکل نداشت درسش را 
دررشته پزشکی ادامه داد تاسرانجام در سال ۳7۹ 
تخصص‌اش رادر رشته ادیومتری"-گوش - گرفت. 
در طول اين سالها اماء او به تنها چیزی که فکر نکرد ازدواج 
بود. اگر بگوییم دست کم دراين بيبست و یکسال صد 
خواستگار داشت دروغ نگفته‌ايم. از بچه پولدارهای تازه 
از ایران آمده تا تجار مقیم آمریکا بگیر...تا هنرييشهها 
را ار درن و از 
آمریکایی و... همه و همه‌جور حواستگار داشت. اما 
يارميدانهتنها خودش رادر پول و درس غرق کرده بود» 
که دلیل دیگری نیز برای تن ندادن به ازدواج داشت که 
هیچکس ان را جز خودش نمی‌دانست؛ او هر وقت به 
ازدواج فکر می کرد» ناخواسته ياد «كى بد» می‌افتاد و این 


ره 1 
الاعات ل ارو ۳۲۹۲ 


حقيقت که؛ "اكه جوانمردی او نبود. من حتی پام به اين 
كشور نمى رسيد !و اینگونه بود که نگذاشت سایه هیچ 
مرزلاق بر سوال يندا 

واما آن‌سوال؛ آن سوالی كسك بسک به جانشی 
افتاده بود: چرا «کی‌بد» یکد فعه منصرف شد؟" 

دراین ۲۲ سال بارها و بارها تصمیم كرفت به سراغ 
خانواده «کی بد» - که می دانست هنوز در امریکا هستند 
-برود و از پدرو مادر اواین سوال رابپرسد اما شرم 
حضور واينكه می‌ترسید آنها همچون یک لاشخور" 
بااوبرحورد کنند. مانع ا زاین تصمیمش شد و... تا 
بالاخره در روز چهارم خرداد ۶ يعنى [با احتساب 
امروز که ۴ مهرماه است ]سه ماه و ۲۴ روز قبل. حدود 
ساعت انیمه شب هنگامی که قنادی را - که حالا فقط 
مدیریتش را عهده‌دار بود - تعطیل کرد و به بیمارستان 
محل كارش رفت. در آن نیمه شب احساس کرد دیگر 
وجودش گنجایش أن سوال راندارد.باید هرطور بود 
پاسخ خود را می گرفت. کمی فکر کرد و به باد آروحی 
جون افتاد؛ مادربز رگ «کی‌بد»؛ 'يعنى هنوز توی اون 
خونه زند گی می کنه و هنوز زنده است؟ و موقعی که 
یکساعت تلاش کرد تااز طریق ۱۱۸ تهران توانسست 
خيرات اعمال فر ارو تال فيا رکه 
شش شماره‌ای بوه -سردربیاورد. گوشی رابرداشت 
واو لكك اران را رشاو نع ۱۲۱ رآومسس ماه 
ها كرفت و در دل بسملله كفت و... انگاه 
که از آنسوی خط "الو" راشنید آنقدر این صدا را نحیف 
و پیر تش خيص داد که بدون مکث گفت: "خانم بزرگ... 
روحی جون شمایی؟" 

-خودم هستم... آماشماکی هستی که صد ات از 
راه دوره... 

این رامادربزرگ «کی‌بد» كفت و وقتی شنيد من 
پارمیداهستم... كنيز شما" خدا خیلی پیرزن رادوست 
داشت که سکته نکر دا جرا که زد زیر گریه و گفت: 
"دختر تو چقدر بی‌معرفت بودی و من نمی‌دانستم؟" 

پارمیداابتدا گفت: "هرچی شما بگین حق دارین 
خانم بزرگ... ولی از «کی‌بد» جه حبر؟" 

ويبرزن دیگرنتوانست بغض اش را پنهان کند و 
گریست و گفت؛ كفت و اشک ريخت و حسرت خورد 
و گفت و گفت و گفت... 

ارا کے راک لات احسسانن کدنا 
در سینه سنگینی می کند. لحظاتى چشمانش را بست و 
به اندازه همه ۲۲ سال گذشته فکر کرد و سپس با خود 
گفت: "یا بايد تا آخر عمر از بوی تعفن خودم حالم بهم 
بخوره! ويا..." 

0 

هواييما كه تيكاف كرد و باند فرود گاه لوس آنجلس 
را ترک کرد پارمی‌داهمه حرفهای 'روحى جون رادر 
ذهنش تکرار کرد؛ «کی‌بد» واسه اين همراه تو به امریکا 
برنگشت که می گفت: اینجا جوونهای همسن و سال من 
دارن زیر گلوله جون میدن اون وقت من بلند شم برم 
آمریکا طبابت كنم "اما به تو هيجى نگفت. چون دلش 
نمی‌خواست -به قول خودت -بهعت نامردی بکنه... 
ابنطوری بود که «کی‌بد» یک هفته بعد دوباره بر گشت 
جبهه و تا ۷۳روزمانده به آخر جنگ توی جبهه بود... 
خودش که حرفی نمیزد اما رفقاش می گفتن هميشه 


بقبه در صفحه ۴۶ 
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ماجرایی 
7 راق اقعی و تکان دهنده 


دكتر بهمن بهروزی 





0 بزرگراهها, خیابانها و پارکینگ‌های کالیفرنیا, دو سال تمام در رعب 
و وحشت بود. جرا که یک قاتل فراری. د وازده رل و مرد میانسبال و مسن 


را به فجیع‌ترین شکل به قتل رسانده و پلیس در يافتن او با بن‌بست مواجه 
شلاه بود. تا اینکه... 





امضای قاتل 
E‏ 
کدام از جنایتهای فجيع خود» از خود ش علامت یا امضایی 
باقی بگذارد تا جامعه و ماموران پلیس و قانون بدانند که 
چه کسی مرتکب این جنایات شده است! طی ده سالی 
که از آغاز کشتارهای او می گذشت. حداقل ق 


شت به اينكه يس از ارتکاب به هر 


TS 
مرد وشش زل مسن و میانسال رابه او نسبت داده بودند‎ 
و بدین ترتیب رعب و وحشت بر خیابانهاء بزرگراهها و‎ 
حر با ر کینی‌های کالیفر نیا مستولی شده بود. حتی اداره‎ 
تن سید ار بر رت رای‎ 
تلویزیون به اطلاع مردم رسانده بود. اکیدا از آنها حواسته‎ 
بود تاحتی‌الامکان از غریبه‌ها بویژه در جاده‌ها و خیابانها؛‎ 
اجتناب کنند. و بخصوص اززنان و مردان میانسال و مسن‎ 
خواسته بود تابه تنهایی در خارج از منزل تردد نکنند.‎ 

تازه‌ترین جنایت او قتل پیرمردی ۷۱ ساله بود که 
در بزرگراه شماره یک که بزرگراه ساحلی است» واقع 
شده بود. او به نحوی از انحاء به داخل اتومبیل پیرمرد 
نگونبخت راه يافته و در یک فرصت مناسب گلوی او را 
چم اب برد رد ی مسا رورت E‏ 
جی- تی را روی یک کاغذی که ان را به سینه پیرمرد 
جسبانده بود بهجاى گذاشته بود. 

تصوير چهره غرق در خون پیرمرد. در صفحات اول 
جراید و همچنین پخش آن از طریق تلویزیون از طرفی 
باعث وحشت مردم شده بود و از جهتی نوعی احساس 





تنفر و انتقامجویی را در مردم به‌وجود آورده بود. سيل 
تلفن‌ها و پیام‌های اعتراض‌آمیز از جانب مردم به سوی 
تاداع 
با ان کبکبه و دبدبه و با ان اعتبار علمی و تکنولوژیکی. 
نتوانسته بود حتی ردپایی از جی - تی به دست آورد به 
شدت پلیس و دادستانی را مورد انتقاد قرار داده بودند. 
حتی روزنامه‌ها در کاریکاتورهای خود. ماموران پلیس را 
به تمسخر کشیده بودند. اما واقعیت اين بود که از یلیس 
هم کاری ساخته نبود. درواقع استراتژی مسوولان پلیس 
اشتباه شود و خود رابه معرض بکشاند. اما این استراتژی 
به معنای ادامه کشتارها بود و چنین وضعیتی برای مردم 
قابل قبول نبود. البته پلیس هويت واقعی قاتل و تصوير 
او را به دست آورده بود. نام او جان تامپسون بود و ۶۰ 
سال داشت. او حتی سابقه بستری شدن در بخش اعصاب 
بیمارستان را هم داشت شت. البته حتی اين نوع گذشته هم 
جر رت ار را 
براساس شهودی که از دوران کودکی جان تامپسون 
خبر داده بودند. او که خيلى زود يدر وماد رش رااز دست 
ی ی داد را تاشر 
كاه و بیگاه او را مورد تنبیه و مجازاتهای شد ید قرار می داد. 
پس ا زآنکه جان به بیست سالگی رسید خانه را ترک کرده 


و ۹ 
املاعاث ل )02 ارو ۱۳۲۹۱ 


اطلاعی داشته 


باشد. آنگاه یس از حدود ۱۷ سال او به خانه بر كشته و در 
اولین و ای 
ا سار ار 
به یک قتل فجیع د يكر سر و کله‌اش بيدا مى شد. 

جرم‌شناسان و روان‌شناسان در اداره پلیس معتقد 
بودند كه جان تاميسون از نوعی جنون ادواری رنج مى برد 
و علاوه بر ريشه اصلی, عوامل دیگری چون فقر» عقده 
حقارت و فقدان تحصیلات و اموزش و ناهنجاریهای 
مغزی که به صورت ژنتیکی كسب کرده بود نیز در ایجاد 
ی ی ار رت ی 
SS‏ ار 
به جای می گذاشت» بیشتر نمایانگر آن بود كه او از انجام 
آنهالذت می‌برد و تعمد هم داشت تااين لذت رابه همگان 
نشان دهد و مثلا آنها رادر لذت خود سهیم کند!! اینگونه 
رفتار درواقع اوج تنفر را در عموم مردم به‌وجود آورده 
بود که به نوبه خود فشارها را به پلیس و مراجع قانونی 
TS‏ 
لذت می‌برد و گاهی اوقات هم نامهاى به روزنامه‌ها ويا 
ایستگاههای راد یویی ويا شبكههاى تلویزیونی می‌نوشت 
و کمودها و کاستی‌های پلیس را در هذا كردن ردیایی از 
ی ی رام مت ری ره 
و دادستانی بود و هرچه که بیشتر انها عصبی می‌شدند. 
کارایی و تفکر منظم آنها هم کاهش بيدا می کرد. درواقع 
این كلاف سرد رگم به مدت دو سال ادامه پیدا کرده بود و 
هرا زگاهی كه جسد يك قربانی تازهتر با امضاى جى - تى 
روی ان پیدا می‌شد. آنگاه دستگاههای دولتى و مردم 
متوجه می‌شدند که انها به بازی متهم كردن و تمسخر 
يكديكر مشغول بوده‌اند. درحالی که قاتل بدون وقفه به 
کارهای جنایتکارانه خو د ادامه می‌داد. 

روند جنایت‌ها 

ماموران تجسس و متخصصان انگشت‌نگاری و علوم 
یب رل رت ری رت ات ار 
ارتکاب به جنایت‌ها به دست اورده بودند که جنایتها 
درواقع بر همان روند ادامه می‌یافت. برای مثال در همه 
اه ۱ 
زن و سپس یک مرد حفظ شده بود. درواقع با این حساب 
ار 
بدون تردید قربانی بعدی را یک رن يا بهتر گفته شود 
یک زن میانسال با کهنسال تشکیل می‌داد. از این‌رو 
همه تمهیدات ایمنی و امنیتی در جهت حفاظت از زنان 
کهنسال و يا میانسال به کار گرفته شده بود. در چند مورد. 
00 0 03000 
می‌کردند. بدون اينكه حتى خود شان در اين خصوص 
اطلاعی داشته ا تحت نطر كرفي آنها نا 
مطلع نکردن قربانیان احتمالی, به گونه‌ای آنها را همچون 
طعمه در دسترس قاتل قرار داده بودند اما جان زرنگ‌تر 
رای اد را ار را 
خودش را آفتابی نکرده» حتی پیامی هم برای رسانه‌ها 
نفرستاد. اما همگان می‌دانستند که او در برابر وسوسه‌های 
جنايتكارانهاش قادر به مقاومت نخواهد بود و سرانجام 
قربانی بعدی خود را انتخاب خواهد کرد. بنابراین همه 
ار ی ار ا ا 
رت رد BSL SIS‏ حديل 
خواهد بود! 

















زنی درپار کینگ 
ایدی نلسن ۵۶ ساله و مادر سه فرزند که مسوول 
بررسی کیفیت کالای خریداری شده توسط شرکتی که 
ار كار م كرد بود. با بی‌صبری از دفتر کار خود 
خارج شد. او بايد هرجه زودتر به خانه مىرسيد و براى 
TS‏ 
غذایی طبخ مر رای ۱ ۰ E‏ 
بود و او می‌دانست که اعضای خانواده او هم مانند سار 
خانوادههاء با اميد صرف یک وعد هغذاى سنتی و خوشمزه 
در شب عيد شك ركذارى به خانه قدم مى كذاشتند و از 
انجا كه خودش در سالهاى قبل با طبخ غذاهاى عالى 
و یل نكر دا ار انان اد 
کرده بود بنابراین حق شکایت نداشت و فقط بايد برای 
انجام خريدهاى لازم به فروشگاه می‌رفت و سپس برای 
يختن غذا زود تر خود رابه خانه می‌رساند. البته دختر ۱۸ 
ساله اش هم همواره با اوهمکاری می کرد و ااا 
بابت راحت بود که کمک لازم را خواهد داشت 

ایدی سپس به سرعت خود را به پارکینگ اتومبیل‌ها 
که از نوع پارکینگ‌های بد ون سقف و بزرگ بود. رساند. 
خوشبختانه صاحبان اغلب اتومبیل‌ها به دلیل تدارک عید 
شکرگذاری پارکینگ را ترك کرده يود ند و نیازی به اين 
یود که ایدی برای خروج در صف انتظار قرارگیرد 

او با عجله بشت فرمان قرار گرفت. درحالی که در 
ذهن سعی بر مرور فهرست اقلامی داشت که قصد خرید 
کردن انهارا کرده بود. همین امرباعث شده بود تااو متو جه 
این موضوع نشود که مردی از كنار و از طرف راننده به او 
39 32323 
TS‏ 
متوجه آن مرد که سر و صورتی زوليده و لباسی نه‌چندان 
با هد رد اد را تا وناك 
خود رااز پنجره طرف راننده به داخل اتومبیل آورد و موها 
و سراین زن نگونبخت رادر چنگ خود كرفت و سپس 
درب اتومبیل را گشود و با همان حالت. زن را از اتومبیل 
بیرون کشید و محکم روی آسفالت محوطه ياركينك رها 
کرد به گونه‌ای که سر ایدی محکم به زمین سفت خورد 
مدای تم کرد ایا رد اه خوة راكةه 
تيغه نسبتا بلند ی هم داشت شت دربرابر جشمان مبهوت ایدی 
که از شدت درد به زور آنها راباز نگهد اشته بود كرفت و 
گفت: «ای رن می‌دانی من جه کے هستم...؟) 

در رت سر سر مرو 
گرفته رود سرش را به این طرف و ان‌طرف تکان م داد 
و گفت: «آقء من نمی‌دانم شما جه کسی هستید... فکر 
می كنم مرا با كس دیگری اشتباهی گرفته‌اید...» 

حان تامیسون خنده خشک و وحشتناکی سر داد و 
كفت: (نه... عوضی نگرفته‌ام... من جان تامیسون هستم... 
اما براى تو... عفريت مرگ هستم كه می‌خواهم تو را از 
این ونيا حلاص...» 

راگن عرص 3 
ایدی هرجه توان در بدن داشت. تبدیل به نفس عمیقی 
۱ ل داد 
GTS‏ ل اي شلك 
وياروى زمين شروع به حركت کرد تا خود رااز دست 
TS‏ 
شیطانی سر داد و گفت: «عفریته!.. هیچکس صدای تور 
را نخواهد شنید... همه به دور میز شام شک رگذاری جمع 
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شده‌اند... يد ربز رگ هم شک ر گذاری راجشن می گرفت... 
SS‏ 
سزای اعمالش رساندم...» 

جان تامیسون درحالی که جاقو را همجنان در برابر خود 
حر کت می‌داد.به‌ایدی كدد یگرحتی توان حر کت چهاردست 
E NS‏ 

شیفت پولساز 

در کارا فا ٩‏ د هبار ارت زار 
داشت. ری یانتوگ و جو اسکندر به دور میزی کوک 
خر 
در آن موقع برای تعمیر اتومبیل يا موتورسیکلت به گاراژ 
نیامده بود و ری و جو خوشحال از اينکه برای اين شیفت 
که تعطیلی محسوب می‌شد و اجرت آن دو برابر بود» 
داوطلب شده بود ند و کار چندانی هم نداشتند با يكد یگر 
در مر ره ليى ا فى در دنل . 

بت ار مرت رش رای رت 
دنیا امده بود وار کودکی با جو اسکندر که از پدری ایرانی 
متولد شده يود دوستی صمیمانه‌ای را اغاز کرده بود. 
ری و جو از همان دوران دبستان به پاران جدانشدنی 
یکدیگر تبدیل شدند و حالا هم که ۲۹ ساله شده بودند. 
هیچ تغییری در دوستی آنها ایجاد نشده بود. آنها حتی 
محل کار خود رابه اتفاق یکد یگر انتخاب کردند. صحبت 
آنها در مورد بسکتبال و نمایش تیم مورد علاقه‌شان گرم 
گرفته بود كه ناگهان صدای جيغ زنی را شنید ند ار 
صدا برای آنها کاملا تازگی داشت» ضمن آنکه هر دوی 
را یا را رن 
را را 
طرف صداحرکت کردند. جو اسکندر از د یوار پارکینگ 
TTS‏ 
كه زن نحیفی را به سويى پرتاب می کرد درحالی که زن 
SS‏ 
او چشمان جو اسکندر راهم خيره كرده بود» به صورت 
چهاردست و پا روی زمين حرکت می کرد. جو در چند 
کلمه به اختصار ماوقع را برای ری تعریف کرد. آنگاه هر 
دو از انجا که نمی خواستند زمان را تلف کنند. از همان 
نقطه و از روی دیوار به داخل پارکینگ پریده و به طرف 
محلى كه ماج راد رحال اتفاق بود به حركت د رمد ند آنا 
قبلاهم به اتفاق يكد يكرد ر زد وخوردهايى شركت كرده 
بودند تابر این بدون انکه کلمه‌ای رایس خود ردو بدل 
کنند. استراتژی معمول خود را به کار بستند. بدینسان که 
یکی از آنها در جلو و دیگری از پشت به طرف مرد مهاجم 
به حرکت درامد‌ند. 

ری که از جلو به طرف جان تامپسون جنایتکار حرکت 
می کرد و به حوبی توسط او دیده می‌شد قبل از آنکه به 
ری دص رت اصاا با کت الحا ار رن 
...او را راحت بگذار...» جان درحالی که 
از دحالت ری حشمکی به نطر می رسید کفت: اب تور 
ارتباطی ندارد... مگر آنکه تو هم خیال داشته باشی که 
طعم این چاقو را لحساس کنی...» او در حین گفتن این 
کلمات» چاقوی خود را ری به حرکت 
دراورد تااوهم به خوبى ۳ .این کار نه‌تنها 
ری رامتوقف نکرد. بلکه با سرعت بیشتری به طرف جان 
کر ل ار 
را وارد آورد. او از پشت با دو پا چنان ضربه‌ای بر پشت 
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جه كار داری؟ 





جان تامیسون وارد آورد که نه‌تنها چاقو از دست او پرید 
وبه گوشه‌ای افتاد. بلكه خودش هم محکم روی اسفالت 
ار کی ف رود امد . 

این اتفاق فرصت مناسبی برای زن نگونبخت بود که 
اکنون پیشانی وبالاای چشمانش ورم کرده و خون ازلبانش 
جاری بود. او به سرعت از روی زمین برخحاست و در پس 
اتومبیل خود پنهان شد. آنگاه با موبایل پلیس اضطراری 
را خبر کرد. در وسط پا رکینگ وضع به گونه‌ای دیگر بود. 
ی رب سس ل 
می‌رفت تا او رامورد تهاجم قرار دهد دیگری از Re‏ 
دو پا به او ضربه‌ای سهمگین وارد 1 
دو ورزشکار بودند و درراگبی تحصص داشتند و فنون 
و تکنیک‌های اين ورزش رادر ضربه زدن به قاتل بالفطره 
به کار می گرفتند. 

SS 
ياراى برخاستن از زمين نبود. جو و ری به محض آنکه‎ 
موقع رامغتنم دانستند. هر دو روی او يريد ند و جان را‎ 
با صورت روى زمين فشار دادند» آنگاه دستهای او را از‎ 
يشت در شرایط قفل شده و محکم نگهد اشتند. این اعمال‎ 
درحالی بود كه جان تامپسون يشت سر هم اين عبارت‎ 
را تحار کر ها كيل ام دامد يم جه و‎ 
هستم؟... مثل اينكه از جانتان سیر شده‌اید!...‎ 

به زودی اتومبیل‌های پلیس هم سر رسیدند و جان 
را بازداشت کردند. وقتی ایدی برای پلیس نام مهاجم 
را فاش كرد ولوله‌ای در ميان ماموران پلیس افتاد و به 
سرعت چند اتومبیل دیگر پلیس از جمله اتومبیل رئيس 
پلیس و معاون او هم رسیدند. 

تشويق و جایزه 

از ی ات را را 
دستگیری جان تامپسون یاهمان جی -تى که شکل امضای 
جنایت‌های او بود. از سال پیش یکصد هزار دلا جایزه 
تعیین شده بود که هفته بعد رئيس پلیس طی مراسمی 
ضمن تقد یم جك مبلغ جایزه به این دو جوان فد اکار چنین 
اعلام کرد: «دو سال أزكار بود كه نیروی پلیس همه توان 
خود رابسیج کرده بود تااين قاتل خطرناک را که تنها زنان 
و مردان مسن راهدف فرارداده بود. به دام اندازد. اماموفق 
نمی‌شد تا اينكه دو جوان که تنها مشغول کار خود بوده 
و احتیاجی هم به دخالت كردن ند اشتند به ندای وجدان 
خود پاسخ دادند . اری» فرزند یک سرخیوست و فرزند 
یک مهاجر ایرانی با شجاعت کاری كردند تا جامعه از این 
0007 00 با e‏ 
مراقب يشت سر خود نباشند. ما در نیروی پلیس احساس 
مت دب مس رت ی ی رین او 
را ار رای ار 
همین جا به آنها پيشنهاد می‌کنم که با ورود به دانشکده 
ee‏ را در راه کمک به جامعه 
به‌کار گیرند. کاری كه خود به ان علاقه فراوان دارند و ما 
ا 
را بیشتر از پیش درراه کمک به جامعه به‌کار كير بل ) 

ری بانتوگ و جو اسکندر اکنون در سال دوم از دوره 
جهار ساله دانشکده پلیس مشغول فراگیری و تحصیل 
هستند ويس از فارغ التحصیلی باعنوان گروهبان بانتوگ و 
گروهبان اسکند ر برای ایجاد فضای سالم و امن در جامعه 
خود. به تالاش و کوشش خواهند پرداخت. 
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امروزه حتى خلافكاران 
ی برگردان: بهروزبهرامی 





"با آنکه مرتکبان جرم و جنایت در سرتاسر جهان.امروزه در برابر پیشرفت‌های علمی و ابزار تشخیص 
جرم و بافتن مجرم کم اورده‌اند. اما بیکارننشستاند. انها به دنبال کشف راههای ار تکاب حرم. 
بدون گرفتاررشدن هستند تابد بنوسیله آنها هم‌به نوبه خود. از علسم بهره بگیرن دا مجموعه 


این کنش‌ها و واکنش‌ها باعث پیشرفت‌هایی حیرت‌انگیزد ر مقوله کشف جرم و جنایت شده است. 
٠‏ 5 ۰۰ مه مه ۲ ۰۰ ۰۰ 5 ۳۹ کے ۰ ۰ ۳۹ ۰۰ ۰ ۱ 
اكنون به تحقيقى كه در این مورد توسط يك تيم يزوهش كراز بى.بى.سى انجام شده توجه كنيد. 


موم ٠.‏ ۶ 
تقسیم‌بندی جرائم 

اصولا جرایم از همان ابتدای شکل گیری 
جوامع‌به گونه‌های مخت ف تیم سل ایلع 
اماتخص ص گرایی در جرایم امروزه به دلایل مختلف 
ازجمله قوانین مجازاتها؛ اهمیت بیشتری بيدا کرده‌است. 
اگر امروزه بخواهيم يك دلیل مهم دیگر برای‌تقسیم‌بندی 
پیش گیری از طرفی و به دام‌انداختن مجرم از جهت دیگر 
زده است. 

سرقت 

امروزه‌سعی عمده سارقان بر این است که از 
به جا گذاشتن اثرانگشت وهمچنین جای‌پاد رمحل ارتکاب 
جرم خودداری کنند. البته به غير از اينهاءعلائم دیگری 
هم وجود دارد كه می تواند درشناسایی سارق يا سارقان 
مورد استفاده قرار گیرد.یان سر :اسغاذ دانشکده پلیس 
و جرم‌شناسی دردانشگاه مید لزبورو واقع قر اد لستان 
در این باره‌می گوید: تقریبا همه چیز در رابطه با سارق 








وسارقان» نوعی علامت محسوب می‌شود. حتی فیبرها و 
نخ‌های متعلق به لباس سارق که از فرمءشکل و دوخت 
لباس او خبر می‌دهد. می تواند دربه‌دام انداختن او مورد 
استفاده قرار گیرد. جوراب وانواع آن از مکان و محل 
زند گی مجرم خبر می‌دهد.اصولا يوست بدن, خود 
يعامس کاس ادها رق ترا که اسان همر : 
درحال ریختن ذرات يوست است. البته ما توجهی به آن 
نداریم چرا كدابوع ذرات بسیار کوچک هستند» اما همین 
ذرات ک و چک در مرحله جرم‌شناسی» کمک‌های شایانی 
به‌ما می‌رس‌انند.البته مجرم هم این واقعیت رأمی‌داند» 
بتابراین سسعی می‌کند تا در حین ارتکاب‌جرم تا آنجا که 
امکان دارد خودش را بپوشاند تاذرات يوستش در مکان 
جرم یافت نشود. حال همین لباس ها با تو جه به بافت. 
دوخت و نوع پارچه وفروشگاهی که از آنجا خریداری 
شده خودمی توانند «به عنوان مدارک و علائم مورد 
توجه قرارگیرند.) 


ورود به خانه و با محل جرم 
سارقان پس از انتخاب محل ارتکاب جرم روش ورود 
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به زودی در اغلب‌کشورهای 
جهان از تمام جمعدت. اثر ادگشت 
گرفته و حفظ خو‌اهد شد 


هرجه تخریب و شکستگی درب و پنجره کمتر باشدء 
از نظر به جای گذاشستن آثار جرم بهتراست. اصولا از 
نظر مجرم بهترین وسيله همان کلید است. اما از نظر 
جرم شناسىء یکی از بهترین علائم‌جا پای مجرم است. 
جه اينكه کفش به‌پا داشته و پافقط با جوراب حر کت کرده 
بو ایی هرارو که اند 

هر کلام از طریعه‌هسای فو و عاو ویسزه‌ای 
باقی‌می گذارد كه به وسیله انها شناسایی مجرم‌امکان پذیر 
می گردد. البته برای مجرم بهترین وکاراترین شرایط 
حفظ خونسردی و نداشتن عجله ودستیاچگی است. 

انتخاب اجناس کوچک اما گران‌قیمت به‌مراتب 
ازیرداشتن یکت گاه تلويزيون عظیم الجثه. اماشيى 
ارجح‌تر است. درواقع یافتن جنين مجرمانی که با 
خونسردی کامل از خودشان هيج اثری باقی نمی گذارند. 
مشکل تر است. اینان حتی در تبدیل کردن اشياى 
سرقت شده به يول نقد» عجله نمی کنند» بلکه مد تی 
تامل می كنند تاماجرافراموش شود و سپس در مکانی 
دورافتاده» اجناس‌رابه فروش می‌رس‌انند. يس درواقع 
اوت رار ین بان هرای ا سسالا که 
در دست قانون کارایی دارد. علم و روشهای علمی 
مان انکشت نارق استا: 

مضو ل امن اس كه سه عوهت فى نيان 
موفق ترينسرقتهاى مس لحانه در تاريخ وجود دارد. 
در ياسخبه اين يرسشء جان شاتفورد. رئيس پلیس 
نيويورككه خود استاد دانشگاه در رشته جرم‌شناسی 
است.معتقد به يك عامل مهم يعنى برنامه‌ریزی است. 

سرقت بر ینک 

یکی از مشهورترین سرقت‌های مسلحانه تاريخ که چه 
در دانشکده پلیس و جه در رشته جرم‌شناسی‌دانشگاه 
همه سلله ان را تدریس فى کنند. سرقت‌مشهور 
برینک اسست. این سر فت به‌ستال: ۱۹۵۰ درشهر یو ستن 
آمریکا و در یکی از مستحکم‌ترین وغیرقابل‌نفوذترین 
ساختمانهای جهان در ان روز.یعنی ساختمان برینک 
انجام گرفت. در این سرقت حدود سه میلیون دلار (در 
مقایسه با ارزشهای پولی‌امروز» در حدود ۲۵ میلیون 
دلار) وجه نقد وچک‌پول و امنال آن» پس از دوسال 
برنامه‌ریزیدقیق. توسط سارقان به سرقت رفت. 

تيم سرقت کننده در ابتدای کار با دوز و کلک‌قفل‌های 
ساختمان را بیرون آورده و از روی آنهامدلهای دقیقی 
راطراحی کرد. آنگاه به مدت یکس ال تمام» اعضای تیم 
سرقت به تماشای رفت وامدها و اعمال و امور تکراری 
ساختمان پر داختند. برای مثال زمان عوض شدن نگهبانها؛ 
زمان خاموشی و روشنی و وقت ورود و خروح يول وامتال 
آن را کنترل كرد ند. یکی از ویژگی‌های‌اعضای تيم سرقت 
بنابر گفته جان شاتفورد. صبر وتامل انها بود. انها هیچ 
عجله‌ای ند اشتند و حتی‌چند بار هم سرقت را در محل 
تمرین کردند. آنگاه که روز موعود فرارسید. آنها مطابق 
برنامه به‌داخل رفته و پولهاراسرقت کردند و سپس 
درهمانجا آن رامیان خود تقسیم کرده و پس از خروجاز 


























را به‌یک پدیده كاملا مستقل تبدیل می کند. 
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| یک ناهنجاری نادر 


وشكلاست. 


سه ويزكى در اثر انگشت 
جایگاه حفره‌های‌تعرق است. 


ساختمان. هر کدام به دنبال کار خود رفتند. بعد هم 
اعضای تیم سرقت تاشش سال به پولها دست‌نزدند تا 
از طریق شماره سريالء رد پولها توسط پلیس پی گیری 
نشود. اما از آن زمان تاکنون علم وتکنولوژی در خدمت 
قانون و نیروه ای پلیس قرارگرفته و اکثر قريب به اتفاق 
سرقت‌های مسلحانه باشکست مواجه شده‌اند. 

یکی از مواردی که در این گونه سرقت‌هابه 
عنوان‌مدرکی مهم برای نيروى پلیس و قانون 
تلقی‌می‌شود. در رابطه با سلاحهای مورد استفاده توسط 
سارقان است. نوع گلوله» ساخت اسلحه مجو زخرید و 
داشتن اسلحه و جابه‌جایی أن و همچنین آثار انگشت 
روی اسلحه که به وضوح شکل می گیرد. از جمله مدارک 
و آثار مهم در شناسايى مجرمان است. علاوه بر آن علم 
شیمی هم بویژه درشناسایی پودر گلوله و تطبیق آن با 
سایرسرقت‌هاوهمچنین تاثی ر آب و هواو منطقه روی 
مواد منفجره‌در گلوله نیز از نظر کشف مکان و محل پنهان 
شدن‌مجرمان موثر است. 


بز رگترین سرت تاريخ 

درهفتم نوامبرسال ۲۰۰۰ در جنوب شرقی لندن»پنج 
مرد درحالی که به انواع واقسام سلاحهای|تشین» بمب 
ونارنجک دستی و امثال ان مسلح‌بودند. راه خود را 
با تهد ید به استفاده از اسلحه وقدرت انفجار به سوی 
ساختمان كرينوويج در ساحل‌رودخانه تیمز گشودند. 

در ساختمان و داخل محفظه‌ای که سختی و پیچید گی 
رمزآن برابربا چندین گاوصند وق بود.بزرگترین 
کلکسسیون الماش ابى تخت غتؤان کلکسسون ملگ 
برای انظار عمومی به تماشا گذاشته شده بود. ارزش 
الماس‌ها که وزن آنها ۷۷قیراط بود. در حدود پانصد 
میلیون د لار تخمین زده‌شده بود که آن رابه بزرگترین 
و باارزش ترین‌مجموعه جواهر در چند قطعه و در یک 
نقطه تبد یل کر ده بود. 





انگ نگشت‌نگاری 2 حیست؟ 
اگرنگاهی به نوک انگشتان خود تان بیندازید | حتمامتو جه دایره‌ها 
این طراحی انگشتان را شمااز يدر و مادر خود به ار ثبردهايد. حالااگر از فاصله نزد یکتر 
وبانگاهی‌دقیق تربه آثارانگشت خود بنگرید. متوجه‌می‌شوید که جزییات تازه‌ای برایتان 
روشن می گردد. بخصوص جزییات مربوط به خطوط وحفره‌های تعرق که در مجموع اثر انگشت شما 


کافی | ست گفته شود که تاکنون در میلیونها نمونه‌اثر انگ لکت کفه 2 ست آمده و یا مشاهده شده دواثر 
EN‏ انگشتی که به يكد یگر شباهت داشته باشند»و جو د ند اشته است. البته در حال حاضر در اغلب مراکز 
A‏ وجود دارد»امابه زودی دراغلب کشورهای جهان از تمام جمعیت» اثر انگشت گرفته‌و حفظ 


اگر سارقی» مشکلی موسوم به (درماتوپاتیا) داشته‌باشد به هیچ و جه نگران اثر انگشت خود 


پروفس ور پیر در مطالعه اثر انگشت و تطبیق أن باسوابق به سه ویژگی اشاره می کند. ویژگی 
طبقهاول که طراحی خطوط انگشت را تشکیل می دهد طبقه دوم که نشاند هنده فاصله بين 
خطوط است وطبقه سوم که تشخیص آن نیاز به دستگاههای‌پیچید ه‌تری دارد. 
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گروه‌سارقان ينج نفره» يس از ورود به سالن جواهرات 
قصد داشتند با منفجر ساختن قفل وصند وق شیشه‌ای 
که چند جداره هم بود. جواهرات‌را برداشته و ضمن 
به گروگان گرفتن چند تن ازبازد يد کنند گان جهت دور 
نگهد اشستن پلیس به کمک قایقی که در پشت ساختمان 
و در ساحل‌رودخانه جای گرفته بود از معر که بگریزند. 
آنها ازيكسال قبل برنامه‌ریزی و تمرین راروی تمام 
جزییات آغاز کرده بودند اما درست در هنكام ورود به 
سالن اصلی و در لحظه‌ای که قصد داشتند سلاحهای 
خود را خارج کنند. ناگهان با دویست‌مامور پلیس مواجه 
و بلافاصله هم دستگیر شدند.در محاکمه يس از آن هم 
همگی محکوم شدند. ۱ 

واقعیت ماجرااین بود که نقشه انها از یکماه‌قبل لورفته 
بود. پلیس به مدت یکماه از نزدیک روی تمام‌اعمال آنها 
نظارت می کرد و از آنجا که پلیس ازروز انجام 
عملیات تیم آگاه بود. در خفا آن روز رابرای 
مردم عادی تعطیل کرده‌بود و فضای ان 
مکان‌را به تمامی به دست نیروهای مسلح 
پلیس که تعدادانها دویست نفر بودند 
سپرده بود. برخی ازماموران پلیس در 
نقش نظافت‌چی و برخی دیگر درنقش 
بازدید کنند گان خارجی و توریست 
و بعضی‌هم در نقفش راهنمایی 
توریست‌ها ظاهر شده بودند.پلیس 
محافظه کاری رابه آنجا رسانده بود 
که درروز انجام عملیات. الماس‌ها را 
با کریستال‌های‌بدون ارزش جانشین 
کرده بود. 

درواقع آنچه باعث موفقیت پلیس 
واز طرفی باعث‌شکست نقشه‌های 
ينج سارقء آن هم در بزرگترین سرقت 


ر“ 1 
الاعات ل 1۹ رو ۹ 


برخی ازماموران يليس در نقش نظافت چی و 
برخی ديكر درنقش باز دید کنندگان خارجى 
و توریست و بعضی‌هم در نقش راهنمایی 












توريستها. ظاهر شد ه بود ند 


جواهرات تاريخ شده بود. آماد گی پلیس ونگرش علمی 
آن در رقابتی گام به گام باسارقان بود. درواقع آنها هر اقدام 
ماران ر از فاص كروو رودلل رح اسای ار 
نقشه رئيس سارقان را که در ان قسمت‌های مختلف سالن 
رامشخص کرده و نقشه‌های عملیاتی رادر تصویربرای 
ديكر سارقان تشریح كرده بود درک سد سا ات 
هیچ زمان هم پلیس فاش نكرد که آن‌نقشه راچگونه به 
دست آورده بود! و از همه‌مهمتر پدیده غافلگیری اين 
بار توسط پلیس و نه توسط سارقان انجام شده بود. 

پلیس دراین ماجرابه یک اقدام مهم دیگر هم 
دست ‌زده بود وان بازداشت سارقان در اولین فرصت 
بود تابه آنها احازه داده نشود تا با أن همه اسلحه وقدرت 
انفجارو آتش,راه خود رابه سوی نقاط پرجمعیت 
گشوده و دست به اعمالی که ناشی ازعقده شکست و 
ناراحتی عصبی بود. زده و باع وارد آمدن تلفات به 
مردم عادی و بیگناه شوند. 

درواقع همه موفقیت پلیس بر اثر به‌کارگیری 
علم تجربه و استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی بود که 
بزركترين سرقت جواهرات راتبد يل به بز ر گترین شکست 
lS e‏ 
بيكار ننشستند و علاوه بر علم وتکنولوژی» تجربه هر 
شکست مثل شکست گرینوویچ رابه داشته‌های مفید 
برای خود تبدیل کرده‌اند. 


ادامه در هفته آینده "با علم در براب رکلاهبرداری» 


۰ 


خون تمام اف اد 


هه 


لاقت 


أنهاضٍ فى 


دا د 
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# جوانی هستم ۲۶ ساله و قصد ازدواج با دختری 
رادارم که در دوران ت تحصیل دردانشگاه‌بااو آشنا 
شدم. حد ود سه سال است که همد یگر را می‌شناسیم. 
امامن از ازدواج با این خانم دجار نوعی هراس شدهام. 

##٭ لطفا در مورد ویژگی‌های اخلاقی. رفتاری 
و شخصيتى و نیز سن اين خانم توضیحاتی راهم 
بفر مایید. 
بسیار شخصيت والا و قابل ستایشی دارد. او در یک 
خانواده تحصیلکرده و روشنفکر بزرگ شده و به نظر 


من برای ازدواج فرد مناسبی مى تواند باشد. 


ازدواج با این خانم جیست؟ 

# راستش می ترسم که اين ازدواج به خاطر مسائل 
و مشکلاتی که اغلب جوانان با آن در گیر هستند. انجام 
نگیرد يا بعدها دچار مشكلاتى شویم. لطفا در مورد 
موانع و مشکلات ازدواج توضیحات مناسبی را به من 
ارائه کنید. 

## اساسا در شکل گیری یک ازد واج موفق عواملی 
دخالت دارند که فعلانمی خواهیم وارد ان مقوله شویم. 
ولی در همین حبطه گاهی اوقات مشکلاتی برای شما 
ونیزهمسالان شمابه‌وجود می‌آید يابه عبارت دیگر 
از طرف خانواده‌ی دختر ایجاد می‌شوند که باعث عدم 
شکل گیری پیوند مقدس ازدواج می گردد. 

متاسفانه در جامعه امروزی و در کشور ما اند کی 
سطح توقعات و انتظارات دختران و خانواده‌ها و در 
برخى موارد پسران بالا رفته است که همین توقعات 
نامعقول و غير منطقىء موانعی رابر سر راه ازدواج 
و تشکیل یک زند گی مشترک قرار می‌دهند. که به 
مواردی از این نوع موانع اشاره می کنم. 








مشکل‌انتخاب همسر 


۱-مسائل و مشکلات اقتصادی و آداب و 
رسوم نادرست و رایج: 
متاسفانه عدم استقلال اقتصادی و رسیدن به حد 
و اندازه‌های مناسب مالی. از جمله مواردی است که 
همواره جوانان را بر سر دوراهی می گذارد! نداشتن 
يول و مشکل مالی. هميشه گریبانگیر جوانان» بویژه 
پسران بوده که همانند صخره‌ای بلند. در جلوی مسير 
ازدواج قد علم کرده است. ای كاش می شد که به نوعی 
جوانان اين مرز و بوم را از این بحران رهانید! 
۲-تمادل به د اشتن تحصیلات تکمیلی: 
گاهی اوقات د ختران برای آنکه از مقوله ازدواج 
به نوعی خود را كنار بکشند. بهانه و دلیل می‌آورند که 
دوست دارند ادامه تحصیل بد هند و به مدارج بالاتر 
مثلا: کارشناسی ارشد پا دکتراه دست یابند! البته این 
مورد در پسرآن نیز دیده می‌شود که اين خود می تواند 
عاملی بازدارنده در رسیدن به فرايند ازدواج تلقی 
گردد. درحالی که یک زوج موفق» يس از ازدواج هم 
می‌توانند ادامه تحصیل دهند. 
۳- مانع بزرگی به نام «نداشتن مسکن»: 
اه تن مس ما چے بسن زور درس را 
ازدواج جوانها است که ای كاش می‌شد اين معضل 
به نوعی در ایران اسلامی حل می‌شدا! اجاره‌نشینی» 
نداشتن يول پیش برای اجاره. اجاره‌های ماهیانه بالا 
وهزاران مشکل دیگردراین حبطه به نوعی انگیزه 
ازدواج رادر جوانان به سوی نقطه‌ای کور سوق 
می د هد | 
۴ توقع بیش از حد والدین 
و ادتظارات بی‌مورد: 
گاهی‌والد ین (چه د ختر جه پسر) انچنان انتظاراتی 
از طرف مقابل فرزند خود دارند. که گویی انگار 
خودشان در ابتدای زند گی» تمام شرايط و امکانات 
برایشان فراهم بوده است!به جرأت می توان گفت» 
خيلى ناد رند افرادی که در ابتدای زند گی مشترک 
خود تمام وسایل و ضروریات زند گی را دارا باشند! 
اين كاش می تيك انل كين والل ی نه هو دشان 
مى آمدند وازاين سطح توقعات بالاو انتظارات 
بىمورد دست برمی‌داشتند تا جوانان به‌راحتی و به 
سهولت بتوانند به یکدیگر برسند و زند گی مشترك 
خود را آغاز نمایند! كاش می‌شدا! 
۵-طرز نگرش نادرست 
و عدم مسوولیت‌پذیری: 
گاهی اوقات دیده می‌شود که نحوه دید گاه و 
نگرش افراد نسبت به مقوله ازدواج درست و اصولی 
نیست! حال را و چگونه این رویکرد شکل می گیرد» 
جای بسی تامل و تفکر دارد! همچنین نداشتن 
احساس مسوولیت برای شروع يك زند گی و به نوعی 
شانه مالي كردق و اند اختن مسوولیت بر دوش فرد 
دیگر به عنوان همسر آینده» از همان ابتداى کار مانع 


ر“ 5 
طراى الث ا 0۳ ۳۳۹۹ 


0 مشاوره خانواد ه و ازد واج 


مشاوره تحصيلى و تلفنى: خانم زهرا 1 
طرقيان (كارشناس مشاوره) يكشنبه ها | 
از ساعت ۱۲ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
1۳۳۱۷۲ 

مشاوره حضوری خانواد گی و ازد واج: 
شنبه ها از ساعت ۱۲ الى ۱۵ 


آقای محمد رضا دژکام (روانشناس 9 مشاور) 


پنجشنبه ها از ساعت ۰ الی۱۴ با | ۱ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی | ۹ 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


000 
0 مشاوره كود ى و خانواده 

مشاوره كودك وخانواده: خانم 
زرين سادات لاريجانى (كارشناس ارشد 
روانشناسی) دوش نبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
الى ٠١‏ صح و از ساعت ۱۰ الى ۱۳ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

000 
آقاى سعيد مجيدى نزاد (وكيل پابه 
يك داد گستری و كارش ناس ارشد 
جهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقاى اکبر خوبکردار وکیل د اد گستری 
در روزهای پنجش لبه از ساعت ۱۳ | | 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند كان خواهد بود . 


OOO 

0 مشاوره دندانیزشکی 
آن د سته ازعزيزانى كداز بيمارى د هان 
ود ند آن رنج می برند واستطاعت مالى 
اند کی دارند وقادربه کاشت‌د ندان. | 
ارتود نسی» جراحی لثه ود ند ان مصنوعی 
نمی باشند می توانند با روابط عمومی 
مجله و با روزهای چهار شنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





دارند. بو جود می‌اورد. 
۶-مشکل انتخاب همسر: 

در پاره‌ای از موارد دیده شده و می‌شود. فردی 
که مى خواهد ازدواج کند. خودش در انتخاب همسر 
آینده‌اش دچار شک و تردید است و یا اینکه فرایند 
انتخاب و گزینش از جانب خود او سلب می‌شودا به 
عبارت دیگر اين خانواده و اطرافیان او هستند که به 
جای وی تصمیم گیرنده نهایی و غایی تلقی می‌شوند. 

حال دوست عزیز با توجه بهآنچه برا كان توضیح 
دادم اميد وارم كه نگرش و بینش شما و ساير جوانان 
عزیز درباره‌ی مقوله ازدواج و موانع ان روشن تراز 
قبل شده باشد! 

از راهنمایی‌های شما متشکرم. 
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#سه سال پیش به د لیل عدم تفاهم و اختلاف شد ید از 
0000 همه حق و حقوقم چشم پوشیدم 
تا حضانت دو فرزندم رابه دست اورم. اکنون من همراه 
8 و ۹ سالهام در خانه پدرم زند گی می کنم. جند 
وقتی است که پسر بزرگم از کیفم يول برمی‌دارد. اين 
موضوع مرابسیار عصبانی و نگران کرده است. بویژه که 
مااز نظر اقتصادی مشکلی نداریم و من يول توجیبی کافی 
به او می‌دهم. برای رفع اين مشکل به یک مشاور مراجعه 
کردم واوراهکارهایی به من توصیه کرد. من به توصیه 
اوعمل کردم اما پسرم همچنان به این کار ناپسند ادامه 
می‌دهد. به نظر شما من بايد جه کنم؟ 

#۴ #فرزند تان نیاز به مشاوره دارد.ایادر این مورد به 
ا وا ا 

#نه فقط به راهکارهایی که ارائه کرد عمل کرده‌ام 
كه بى نتيجه بود. 

## اين كافى نيستء او به شما توصيه کرده که لازم 
است با فرزند تان مشاوره هم داشته باشد؟ 

#بله» همین طور است. من در این مورد کوتاهی 
کرده‌ام. 

* #بنابراين کار شما کمک گرفتن از مشاور ناتمام 
مانده است. من توصیه می كنم به همان مشاور مراجعه 


چندی پیش به شهرستانی سفر کرده بودم و در آنجا 
اتفاق جالبی افتاد كه می خواهم برای شسما نیز آن رابا زگو 
ا بك دوست سوا تاکسی شد بردي 
وهنكامى که به مقصد رسيد يم وى خطاب به راننده 
ا کسی گت :باط راند كن ععويت واقما مت کر 
کارت قاس 

راننده تاکسی با حيرت به مانگاه کرد. دوستم مجددا 
گفت: من واقعاش مارا تحسين می كنم كه دراين ترافیک 
سنگین با صبر و تحمل رانند کے می کنید. راننده با حالتی 
که معلوم بود خوشحال شده است. سری تکان داد و 
حرکت کرد. من از دوستم پرسیدم که این برخورد توبا 
او برای جه بود؟ دوستم پاسخ عجیبی داد: دارم تلاش 
می كنم مهربانی را به اين شهر باز گر دانم» من ايمان دارم 
این تنها جیزی است که می تواند شهر مان را نجات دهد. 
من با بد گمانی پاسخ دادم که چگونه یک نفر به‌تنهایی 
می تواند شهر به اين بزرگی را نجات دهد؟ 

دوستم در پاسخ گفت: اشتباه نکن! او فقط یک نفر 
نیست. مطمئنم که من ان راننده تاکسی را خوشحال 
کردم حالا فک رش رابکن او حدود ۵۰مسافر دیگر 
خواهد داشت که‌با آنهابه مهربانی رفتا رخواهد کرد 
چون فردی‌بااو حوشرفتاری کرده‌است. آن ۵۰نفرهم 
هر کدام با همکاران» ارباب رجوع يا افراد خانواده خود 
مهربانتر خواهند بود والی آخر و تا آحرروزاین دانه 
محبت شاید بين یکهزار نفر پخش شود و مطمئن هستم 
که این کار اثری خوبی به دنبال دارد. 

شاید او اصلا از رفتار تو عوشحال نش هه باشد و 
تمي ر اعا اذ انب درا 

بداين دلیل اكرام روزمن با ۱۰ نفربه مهربانى رفتار 





فرزندم اصلاح می شود؟ 


كنيد و جلسات حضوری مشاوره راهمراه‌بافرزند تان 
اد امه بد هید . 

# راستش رابگویم من نسبت به همه كس بد بينم به 
همین جهت ه ركز دوستان ثابت ويا رابطه‌ای پایدار با 
فامیل و همکاران و دوستان نداشته‌ام و در مورد پزشکان 
وروان‌شناسانی که به آنهامراجعه می كنم هم اوضاع بر 
همین منوال اس ت!إبه سرعت نسبت به انها بی اعتماد و 
بدبین می شوم و به پزشک و روان‌شناس دیگر مراجعه 
یکا 

اد قیقا به همین دلیل لازم است که شمادرصدد 
خودشناسی و خودآگاهی برآييد وبایاری‌ازمشاوران 
روا ااا ا ریه شود 
بیفزایید. این چیزی است كه همه ما بدان نیازمندیم. 
شمادر جلسات مشاوره درمی‌یابید كه جراثبات و 
پایداری لازم رادر ارتباطات خود با دیگران ندارید 
وبا رهنمودهای مشاوران درصدد اصلاح رفتار خود 
برمی‌آیید. همچنین در جلسات مشاوره حضوری» ريشه 
رفتار ناد رست فرزند تان و چگونگی برخورد با آن رفتار 
بررسی و راهکارهای مناسب برای اصلاح وی ارائه 
حي تسود 


# امو لاج ا فى اد شمه نها ا ركذا رفس 

6 د لايل متعددى می تواند داشته باشد. از جمله 
دلايل خانواد گی» تربیتی» عدم سلامت روانی, بد اموزی» 
تقلید از دیگران ابراز وجود كردن و... که در جلسات 
مشاوره مورد بررسی قرار می گیرد. 

ااا د ادو اها مه 
تربیت درست آنها نداشتیم. 

#اين امر می تواند از عوامل ان رفتار باشد و چه‌بسا 
مى خواهد به روشی غيرمستفيم و نادرست صدماتی را 
که از سوی والدین خود دیده به انها متذ کر شود. 

#آيامى توانم نسبت به اصلاح رفتر فرزندم اميد وار 

C م‎ 

ا 

#8 بله با همكارى شما وبه کمک مشاوران متخصص 
ال E‏ 


جکونه می‌توان مهربانی رااررواج داد 





از طریق اين ۲نفر بطور غیرمستقیم روی ۲هزار نفر تاثير 
خواهم گذاشت. 

من جواب دادم که اين موضوع برای درج در کتاب‌ها 
خوب است. اما مطمئن نیستم که در عمل جواب دهد. 
دست نمی‌دهیم. اگر من به أن مرد بگویم كارش را خوب 
انجام مى د هدء انرژی خاصى از من صرف نمی شود اگر 
هم هیچ تأثیری روی او ند اشت. فرداراننده تاكسى د يكرى 

من گفتم: تو خیلی حوصله داری! 

او گفت: من در مطالعه‌ای که کردم. دریافتم ان چیزی 
که رفتگرهای ما نیاز دارند (به غیر از درآمد بیشستر) این 

اما انها زياد هم کارشان خوب نیست. اگر کارشان 


4 
اططاعاث :ل HO‏ ۳۳۹۹ 


خوب نیست»شاید بهاين علت است كه احساس نمی کنند 
که کار آنها براى کسی اهمیت دارد. چراهیچکس به آنها 
حرف محبت‌آمیزی نمی گوید؟ 

درحالی که گفتگ وی ما ادامه داشت. از كنار يك 
ساختمان در دست ساخت که کار گران مشغول خوردن 
ناهار بودند. گذشستیم. دوستم ایستاد. به کارگران گفت: 
جه کار ار زشمندی را انجام می‌دهید. کار شما واقعا خیلی 

کارگران با بد گمانی به دوستم نگاه كرد ندء. دوستم 
چهار ماه دیگر جه عالی» حتما به خود تان افتخار می كنيد 
که چنین ساختمانی رابنا می کنید. 

هنگامی كه از این محل عبور كرد يم, به دوستم گفتم: 
تابه حال کسی را مثل تو ند یده‌ام 

دوستم كفت: وقتى آنها صحبت‌های من رابفهمند. 
احساس بهتری خواهند داشت وبه طریقی شهر مااز 
خوشحالی انها بهره خواهد برد 

ولى توبه تنهایی نمی‌توانی اين کار راانجام دهی» تو 

دراین زمینه مهمترین مورد این است که دلسرد 
نشويمء اينكه کاری بكنى كه مردم اين شهر دوباره مهربان 
شوند. کار آسانی نیست اما اگر می توانستم دیگران راهم 
در این زمينه باخود هماهنگ می كردم. من كه فکر می كنم 
تواگرامروز خیلی سعی کنی» حد اکثربتونی یک ره كر 
رابا خودت همراه کنی. 

بل وف رض كن اکر ان يك قر یک اساد ها نشب کاه 
باشد. امروز همه دانشجویان وی» روز فوق‌العاده خوبى 





حمعت ۱ 


و 


2 


ی سب 


۰ 


ده دييدّا 


2 


دهاست. در ظاص بهم 


جه ههه 


دوف در حذيقت 


۰دشای أذ هم دود ذد 


0 - حجلاى 


-بالا خره دست از دلت برداشتی تاواسه بچه‌هات 
یک ماشین بخری؟ 

اين راس ركرد صادقی با شوخی به استوار گفت: 
که ل در 
اينكه برای هشتاد و هشتمين مرتبه از صبح تا ان موقع 
پول‌هایش را شمرد و داخل سامسونت‌اش گذاشت 
خند يل و در پاسخ صادقی گفت: 

دار سر گرد. .. دیرخریدم اماچی خریدم؛ 
عروسک! یک ولوو سواری مدل ۱۹۷۲ که میگن 
وقتى استیو مك کویین [هنرپيشه بزرگ و فقید 
سینمای آمریکاء بازیگر نقش پاپیون که در سالهای 
ا عي ده ردام الب رده تاره 
سینمایی سود به اين کشور رفته» رئيس کارخانه 
"ولو" هم به عنوان آخیرمقدم و هم بخاطر تبلیغ» 
اين ماشينرو به اقای مک‌کوئین» هديه داده بود» 
منتهی استیو چون قد بلند ی داشت و صندوق عقب 
اين ماشين هم بالاسست. وقتی برمی گرده هالیوود. 
ماشین رو به يك بنگاه مى فروشه که عدل می‌زنه و 
طرف هم ایرونی از آب درمیاد و فردای روز معامله 
باک ماشين را پر می کنه و یکسره تا تهران گازش‌رو 
می كيره و همین که رسيد مید ان راه‌آهن» چشم من 
بهش افتاد و همان جابا طرف - که از بچه محل‌های 
قدیمی بود -قولنامه نوشتم ويه جیزی پیش پرداخت 
دادم و الان هم قراره با محسن بریم ماشین‌رو تحویل 
بگیریم... 

استوار همینطور یکریز داشت خالی‌ها را يشت 
eS‏ 
خود من» منتظر بود ند که محسن گیردادن راشروع 
کند .با این توضیح كه محسن أن روز چون کریمی را 
ee‏ ت بهش ضد حال 

ME EEE 
eT 
اشاره‌ای به سر گرد صادقی کرد و رو به گروهبان‎ 
رھ گفت:‎ 

رک 22 .» استوار کریمی 
e‏ "ماخوذبه حيا' ست همه چیزرو 
براتون تعرف نمی کند! قضیه این ماشین اینطوریه که 
کارخانه ماشین‌سازی سوئد. از این مدل ولوو فقط 
۲ تاساخت و بعد هم خط تولید اين مد ل‌رو تعطیل کرد؛ 
همینطور که استوار گفت. یکی از اینها را کادو دادن 





به قلم: محمود اكبرزاده 


به اسی [آخر استوار با استیو مک‌کوئین اونقدر رفیق 
هم دادن به ارنست چگوارا ی خدابیامرز ارنست 
هم خیلی با این ماشین حال می کرد. امایکروز که 
توی قهوه‌خونه محلشون نشسته بود و داشت با اسی!! 
چایی مى خورد.. همین که شنيد آقای "مك کوئین 
لنگه دوم اون ماشین‌رو فروخته و مخصوصا وقتی 
فهمید که اين ماشین به استوار رسیده. یکمرتبه دست 
گذاشت روی قلبش و سکته اول را همان جازد! اسی 
که خیلی ناراحت شده بود پرسید: آرنست حورن چرا 
می‌کرد وعین بر بهاراشسک می‌ریخت گفت:_اسی 
ا ۲ توبااین کارت كلاس منو هم اوردی 
پایین. . من ديكه چطوری روم ميشه ماشينى رو که 

ل ا 5700207 
گرفته بودم. محسن آنقدر طبيعى اين حرفها را مى زد 
استوار نیز بالااحره از کوره دررفت و باعصبانیت 
برخحاست و همانطور که بطرف در خحروجی می‌رفت 
گفت: آب افتاد دست شمر... حالا که فى دونه من 
بهش نیاز دارم که ماشین‌رو تحویل بگیره و به خونه 
بیاره -پونزده ساله که رانند گی نکردم -داره اینطوری 
ادا درمیاره... اكه شده ماشین‌رو هل بدم منت تورو 
نمی کشم! 

محسن هم خندید و توی چارچوب در ورودی 
ديتشس را كرفت و هر راوس فريوناون 
کله‌ات که دارى کچل ميشى.. قهر نکن. شوخى كردم 

كريمى و محسن با قهفهه و خنده از کلانتری خارج 
بزنند و چون کریمی سالهابود رانند گی نکرده بود» 
محسن را -به پیشنهاد من -با خود برد تا او ماشین را 
بياورد و... اما اشتباه کرد م! 

O 
شنیدم» به روایت خودم برایتان تعريف می کنم؛‎ 
ساعت حدود ۱۱صبح بود که آن دو طبق قراری که‎ 
حدود ۴۵ دقیقه طول كشيد تا همه كارها انجام و‎ 
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بر اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 





ماشين به نام کریمی شد. 
ان دو به اتفاق فروشنده 
كه یک آقای بازنشسته و 
کمی محتاط بود از محضر 
خارج شدند. جلوی در 
پیرمرد فروشنده سک 
کوچه را انسوی خیابان 
ان درد و سوئيج را 
بطرفان كرفت و کفت: 
"چون بر خیابان جای 
پارک نبود. ماشین را انتهای اون کوچه پارک کردم.. 

استوار سوئیچ را كرفت و خواست خد احافظی 
كند كه مجسی رس تیا اناق کرتمی؛ کارت 
و بيمه ماشین هم داخل ماشین گذاشتین؟ 

سره دبار سس هه با عجب تكذه مکه از 
محضردار نگرفتین؟ من تمام مدارک رو تحویل ایشان 
دادم... می خواهید 0 بگیرم و بيارم.. و" 

اما ابتوار ‏ ات افای كر نمی اين رجمت را 
متقبل شود و گفت: "شما تشریف ببرین حاج آقاه 
خیلی ممنون -و رو به محسن ادامه داد - تا تو 
بری و ماشین رو بیاری سر خیابون من هم مدارک‌رو 
می كيرم و میام. "و اینطوری بود که آن دو از همدیگر 
بر داش حجنا ست سرب که کاس ای انبای 
نمی‌افتاد. 

استوار به طبقه دوم ساختمان رفت و کارت و 
e EE‏ 
معط ا 
كه یک فيات ایتالیایی آبی رنگ - که بسیار پرسرعت 
و ار و 
روی ترمز و همان جا متوقف و مرد ۲۰ سلله‌ای به 
سرعت از آن پیاده شد و بطرف پیاده‌رو دوید. نحوه 
توقف ماشین و نوع رفتار راننده‌اش توجه استوار را 
بهاو جلب کرد؛ مرد جوان به پیاده‌رو که رسید رخ 
به رخ عاقلمرد ۴۵ سالهاى - که رنگش مثل كج 
سفید شده بود -ایستاد و گفت: "بهت گفته بودم 
حقات‌رومی‌گذارم کف دستت وسپس یک 
e‏ 
کشید و بدون معطلی ان راتادسته توی قلب مرد 
فرو كرة ..! 

تمام اين اتفاقات از لحظه توقف فيات تافرو 
رفتن چاقو در قلب مرد ۴۵ ساله شايد ۴ تا ينج ثانيه 
بيشتر طول نكشيد و در اخرین لحظه بود که استوار 
از بهت خارج شد و بطرف قاتل دوید. راننده فیات 
وقتی یک مامور نیروی انتظامی را -با لباس -دید که 
و م 
و فریاد زد: بیای جلو تو راهم می کشم.. ۰ استرار که 
رنگ جنون را در چشمان مرد دید احتیاط به خرج 
داد و يكقدم عقب رفت ود گمه غلاف اسلحه‌اش 
راباز کرد و خواست كلت رابیرون بکشد که قاتل 





بدون معطلی و با مهارتی که از یک متخصص ساخته 
بود. چاقو را بطرف سینه و شکم استوار پرتاب کرد. 
کریمی اماء فقط توانست دست چپ خود را بصورت 
سير جلوی سینه‌اش بگیرد تا چاقو به جای قلبش, توی 
بازویش فرو برود! فریاد استوار که بلند شد. فاتل با 
عجله بطرف ماشینش دوید. اما استوار با دست راست 
كلك را بزون كشي و ذاه زد ا يضورئ 
فى که یر 

مرد قاتل که فکر اینجارو نکرده در دو قدیمی 
اتومبیلش از حر کت ایستاد و با نگرانی گفت: باشه... 
باشه» شلیک نکن... من تسليمام... نكاه کن... "و 
دستهایش رابالای سرش گرفت. کریمی که انگار تازه 
متوجه حضور چاقو در بازویش شاه بود» درحالی 
که یه سر درگاش اروا كفيك سیم 
روی زمین... زانو بزن... نه» کف خیابون دراز بکش و 
مطمئن باش جم بخوری مخ‌ات‌رو می‌ریزم بيرون..." 

قاتل سر تکان داد و چشم كفت و همانطور که 
استوار گفته بود» اول زانو زد و سپس بطرف اسفالت 
کف خیابان نيم خيز شد و... اما در آخرین لحظه مثل 
یک گربه از جا جست زد و هنوز تمام قد نایستاده بود 
کد ات ال اسان رايظرف ار شاه کرو 
همین لحظه دست دختر جوانی را كه به زور ۲۰ سال 
داشت [و از همان لحظه‌ای که استوار به قاتل ایست 
داده بود» وسط خیابان و در یکقدمی قاتل خشکش 
زده بود ] كرفت و او را مانند توب فوتبال بسوی خود 
کشید و سیر خود قرار داد تا بتواند از گلوله شلیک 
شده توسط اسلحه استوار نجات یابد و... 

من استوار را خوب می‌شناختم. او شاید بهترین 
پرسنل من نبود. اما در ميان ماموران کلانتری بهترین 
هدفگیری راداشست و در طول ان سالها؛ ۲مرتبه در 
قرا تداز با اعد انش کم اول ویو ايت 
ارد عضي ا ين هو تاه کی ير 
ابن احور وو ك# امار إن كريط ازروى بىمبالاتى 
مسبب گلوله خوردن ان دختر شد! 

وامابعد؛ فاتل بی‌رحم چنان ب سرعت دختر 
جوان راسپر خود قرار داد که استوار فقط زمانی به 
خود آمد که دختر بیچاره غرق در خون, کف خیابان 
افتاده بود!مرد قاتل نیز باسرعت تمام ماشینش را 
به حرکت درآورد و خیلی خوش شانس بود که دو 
گلوله پی‌دربی‌ای که کریمی بطرف لاستیک‌ها شلیک 
کرد به هد ف نخورد. اتومبیل فیات حدود ۲۰۰ تا 
۰ متر از صحنه دور شده بود که محسن با اتومبیل 
"ولوو کریمی از کوچه خارج و داخل خیابان شد؛ 
که صدای تیراندازی را e‏ 
خودش اين تشخيص را داد که بايد کسی را تعقیب 
کند. و سرش رااز پنجره ماشين بیرون آورد و فریاد 
زد: استوار كدام ماش 

استوار که حالا درد و سوزش بازویش رافراموش 
کرده و حواس‌اش به پیکر زخمی دختر بود فریاد 
زه ان فا ای ديرو هخسن مجن اما 
یکمرتبه نگاهش به بازوی کریمی و چاقوی فرو رفته 
در بازویش افتاد و با بهت گفت: "توزخمی شدی 





که از 

واين برو... آخر را چنان از بن جگر فریاد كشيد 
تاهمه استیصال و درماند گی‌اش را برای محسن معلوم 
فکر نمی کرد. او با وضعیتی که از دختر جوان میدید 
فقط در این فکر بود که اگر دختر بمیرد و قاتل هم 
دستكير نلو داید هر کر انك به کش تايرك كنك كه 
دراين فاجعه او هيج تقصيرى نداشته! 
دختر جوان بود. در همین لحظه خانم ۴۰ ساله‌ای 
كه بعدا معلوم شد يرستار متخصص اتاق عمل بوده. 
رابيرون بکشم. هم خونريزىات بيشتر ميشه وهم 
هواداخل زخم ميشه... بايد تحمل كنى تابرسيم 
بیمارستان. استوار نیز با دردمندی رو به زن می گوید: 
"خانم دكتر من تحمل می کنم... تورو جون بچه‌هات 
دختر را معاینه کرده بود با لحنی تاسف‌بار می گوید: 
"فايده نداره...اين طفلک تا بیمارستان هم دوام 
نمیاره.... 
همان زن که نامش "خانم خسروی بود بعدا 
در مورد واکنش استوار به من اینگونه گفت: شاید 
حرفم‌رو مسخره کنین يا متو جه نشین... اما در آن لحظه 
سرکار استوار چنان با تمام وجودش نه رافریاد زد 
که من يقين آوردم خدا به داد آن دختر -و البته همکار 
شما - میرسد ! 

استوار نه رافریاد می کشد و مانند حنون‌زده‌ها 
خود را جلوی اولین اتومبیلی که [مانند بقیه ماشین‌ها] 


11 


می داد ند پر تاب کرد و رو به پسر جوانی که راننده‌اش 
بود گفت: همه مسوولیتش با منه... بیا این دختر را 
برسانيم بیمارستان "و بعد که تردید يمسر جوان را 
می‌بیند باز هم فریاد می‌زند: نشنیدی چی گفتم؟ و 
سپس به کمک خانم خسروی و جوان راننده» دختر 
بیگناه را که اسمش شیدا بود به تردیکترین بیمارستان 
می‌رسانند و استوار پسر جوان را مر حص می كند و رو 
به پزشکان می گوید: شمارا به فاطمه زهرا قسم‌تان 
میدم این دختررو نجات بدهید... دکتر جراح اين 
عمل می گفت: باور کنین وقتی شیدارامعاینه کردم 
قلبش دقیقه‌ای یکبار می‌زد... اما هر طور بود گلوله 
راازيهلوى د ختر جوان بیرون می كشند و پس از 
۰د قیقه وقتى از اتاق عمل بيرون مىايد به استوار 
می‌گوید: ما کار خودمان را کردیم از حالا به بعد 
فقط دعاو خدا به داد اين دختر بايد برسد...؟ " آن 
شب استوار - آنطور که حودش می كفت - به هر كس 
که می شناخت تلفن زد و التماس دعا کرد؛ فاطمه 
همسر من -افسانه؛ زن محسن. همسر صاد قی» مادر 
خودش, زنش و... به قول فاطمه» همسرم؛ "أن شب 
فرشته‌ها از دیدن ان همه ادمی که برای شیدادعا 
می کردند» خحجالت کشیدن و پیش خدا شفیع شدن 
تاو نله مها 


اطلامات بخ 09 ۳۳۹۹ 


O 

۷ساعت بعد که دختر جوان به هوش آمد و 
پزشکان اعلام کرد ند شیدازنده خواهد ماند استوار 
به خانواده‌اش زنك زد؛ يدرى پیر که رفتگر قراردادی 
شهرداری بود» و مادری که از بس پارچه‌های مردم 
رادوخته بود دستانش لقوه گرفته بود! کریمی وقتی 
فهمید ان دختر جوان تنها فرزند ان يدر و مادر و 
"نان‌آور آنها بوده» رو به من کرد و درحالی که اشک 
مى ريخت گفت: پیش خدا قسم مى خورم که اگر 
اون کنافت نامرد پیدا بشسه و بتوانم ثابت كم که من 
براش پیدا کنم که دسست خحانواده‌اش راهم بگیرد... 
۳ 
ماجرای تعقیب و گری زرا تعریف کرد: وقتی 
استوار "امام زمان(عج) "را بهم قسم داد به خود 
وبعد پام را گذاشتم روی گازو تازه ان وقت بود 
كه با خودم گفتم اگر زنده بركشتم بايد از استوار 
حلالیت بطلبم باور نمی کنی کلانتر اكه بگم اين 
کرمی - صاحب قبلی ولوو - گفت: این ماشین از 
روز اول دست خودم بوده و مثل بچه خودم ازش 
نگهداری کردم یعنی چی! علی‌ایحال؛ انگار توی آن 
اون ناكس هم راننده قابلى بود؛ اس آمی‌زد. 
يشت سر هم رد می کرد و... خلاصه یک درایور 
درست و حسایی بود. فقط بد شانسی‌اش این بود 
که یک دیوانه‌تر از حودش داشت تعقییش می كرد! 
اینکه خلاصه داخل یک خیابان فرعی که راه‌بندان 
شده بود. طرف از ماشین يريد بیرون و رفت توی 
یک ساختمان نیمه‌ساز؛ منم با علم به اپنکه» وقتی 
یکنفر کسی‌رو کشته باشه راحت‌تر می تونه نفر دوم 
بکوبه توی مغزم؛ خدا کمک کرد که جاخالی دادم 
وبه جای تیزی کلنگ دسته چوبی‌اش خورد توی 
شانه‌ام که اگرچه چند لحظه یکطرف بدنم بی حس 
هماقا ایکا كلك رابالا بيره وخيرية 
بعدىرو بزنه» يك تک پا كوبيدم وسط شكمش كه 
عقب عقب رفت و خورد به ديوار وبيهوش شدو 
افتاد زمين تا من هم بهش دستبند بزنم و... 

O 

استوار قولی را که در مورد شيدا به خداداده 
بودعمل کرد؛ یکماه بعد او ولووی خود را 
برای عروسی شیدا با یکی از بچه محل‌های استوار 


كلكارى کردا 
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انسان, نا 


وقتی که كاملا 


تم 


ذه بد فيا ئيا 


٠ 


عو 


مد ۵ الست 
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نشناختم. بهم كف کت 
و کی دارى... خيلى وقته که 


ات سالهای دانشكده. حقدر 
كان آدم‌ها را از هم دور می‌کند! 
8 واصميمىنرين دوست من 
بود. همان روز اول ثبت‌نام با هم آشنا 
شیم و دوستی‌مان تا سال آخر ادامه 
داشت. بعد از فارغالتحصیلی. شیوا به 
خارج از کشوررفت که با بقیه خانواده‌اش 
زند گی کند. اوایل چند نامه‌ای رد و بدل شد. 
یکی دو بار هم تلفنى صحبت کردیم. کم کم 
رابطه‌مان به کارت پستال عيد نوروز و تبریک روز تولد 
محد ود شد و زمان کم کم مارا از هم دورتر و دورتر کرد. 
من سخت مشغول شدم. ازدواج کردم و همان سال اول 
صاحب دو بچه د وقلو شد م. گرفتاری‌های‌روزمره‌ام آنقدر 
زیاد بود که حتی فرصت این راند اشتم به گذشته وخاطراتم 
فکر کنم... اخر هفته‌ها به هر سختی که بود به دیدن يدرو 
مادر خود و خانواده شوهرم می‌رفتم و بقیه هفته» وقت سر 
خاراندن نداشتم. زمان مثل باد فى که لبقام 

بجههايم مد رسه مى رفتند. خودم سخت مشغول کار 
بودم و زند گی با چنان سرعتی جلو می‌رفت كه بايد دائم 
دنبال ان می‌د وید م... هميشه کار عقب‌افتاده داشتم. با 
عجله غذا می‌خوردم و نمی‌دانستم وقتی می‌روم توی 
رختخواب با چه سرعتی خوابم می‌بردادیگر به چیزی جز 
درس و مشق بچه‌ها و کارهای خانه و خرید مواد غذایی 
فکر نمی کردم... 

یک دفعه انگار چرخ دنده‌های زند گی ایستاد. شیوا 
صدايش خیلی نزدیک بود. گفتم: 

ق ایی؟ 

گفت: 

-ایران... فقط برای یک هفته آمده‌ام. 

انگار یکدفعه حس کردم چقدر دلم برایش تنگ 
شده! گفتم. هر طور شده بايد ببینمش... از اداره مر خصی 
ساعتی گرفتم. به شوهرم زنك زدم و گفتم خودش برود 
دنبال بچه‌ها و شام هم پیتزا بگیرد. می خواستم همه روز 
رابااو بگذرانم. 
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پود یم به محض ورودم. دنبال یک دختر 
سباك :و مش نك نايدا 
نکردم» تا اينكه یکی دستش را روى 
شانهام كذاشت و كفت: 
-حواست كجاست د ختر؟ 
سرم را بركرداندم. اگر با همان 
جشمهاى عسلى و نكاه آشناء بهم 
نمی‌خند ید. محال بود باور كنم 
شیواست. پوستش برنزه شده بود 
و دیگر اثاری از ان جاقی نبود... 
بسیاز لاغزه اما مثل ان موقع‌ها 
ساده و خندان بود. بغلش کردم. 
انگار سالهای گمشده‌ام رادر اغوش 
گرفته بودم... 
از هر دری حرف زدیم... از 
زند گی‌اش در آمریکا كفت و من از 
زنك كن پرمشغله‌ام گفتم... سراغ دوستان 
قدیمی را از من گرفت. هر اسمی را که می گفت» 
سری تکان می‌دادم و می گفتم: 
-خبری ندارم... 
أن یکی اسم را که مى شنيد م» می گفتم: 
- جند بارى بهم تلفن كرد ولى وقت نكردم جواب 
تلفنهايش را بد هم... 
حس می کردم چفد ر از همه دور افتادم... برای فرار از 
گذشته‌ای که گمش کرده بودم از شیوا پرسیدم: 
- چرا فقط يك هفته می‌مانی ؟ 
گفت: 
-مرخصی نداشتم. فکر کردم بايد هرطور شده به ایران 
یم واوو ف ی دنرم خيلى بير ستاو يهنا 
تنها زند گی می کند. مادرم مرتب به دید نم می‌آید» تقریبا یک 
سالی مى شود كه با من زند گی می‌کند. اما پدرم خیلی پیر و 
ناتوان است و سفر طولانی به امریکا برایش امکان ندارد. 
برای همین گفتم بهتر است تا د یر نشده بيايم و اوراببینم. 
هميشه دلوایس از د ست دادن پدرش بود.برای همین 
وقتی مادرش همراه دو برادرش به آمریکارفت او تر جیح 
داد تا پایان دانشگاه ايران بماند و از یدرش مراقبت کند. 
يادم آمد چقد ر مادرش به او اصرار می کرد همراه آنها برود 
ولی و نمی‌توانست از پدر پیرش دل بکند. بالا عره چهار 
سال بعد از رفتن مادر و برادرهایش به انجارفت. 
پرسید م: 
-حال مادرت جطور است؟ 
کی 
-خوبه... کلی دوست ایرانی دارد ومرتب باهم هستند. 
به او سخت نمی گذرد. سالی چند ماه هم به ايران مى ايد و 
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ماست و هرجه می خواهم به او ثابت كنم که بزرگ شدهام 
و دیگر به او احتیاج ندارم. باور نمی‌کند. هنوز هر روز 
برایم غذادرست می کند و لباسهایم رامی‌شورد... نمی‌دانی 
چقد رد وستان آمریکایی من به این موضوع می خندند. سی 
سالم شده و هنوز مادرم از من مراقبت می کند... 
و شکایت هم دیده می‌شد.امامثل هميشه دلواپس پدرش 
مثل هميشه بچه‌هاء همه جا را بهم ريخته بود ند. کلی لباس 
برای اتو داشتم و بايد به درس و مشفشان هم می رسید م» 
اما ان روز دلم نمی خواست هیچکد ام ازاين کارها را 
بکنم. روی تخت دراز کشیدم و به خاطراتم فکر کردم. 
به حرفهایی که با هم زده بودیم. درددلهایمان... وقتی 
از مادرش می گفت انگار داغ مرا تازه کرده بود. من هم 
کل رایس گرد کردم که مادرم اصلا شرایط مرا 
درک نمی کند و انتظار دارد مدام به دیدنش بروم. با غر 
و عصبانیت می گفتم كه هر روز بهم زنك مي‌زند و گله 
می کند كه چرا حالش رانمی‌پرسم. انگار اصلا خبر ندارد 
چقدر گرفتارم. 

-سه روز بعد از برگشتنم. مادرم در اثر ناراحتی قلبی 
فوت کرد. اصلا نمی‌دانستم وضع قلبش اینقدر بد است. 
دارو می خورد و تحت کنترل پزشک بود اما يکد فعه د چار 

در جمله آخر برایم نوشته بود: «آمده بودم اران که 
پدرم را ببینم» تا مبادا قبل از از دست دادنش او را ند پده 
باشم!! دریغا كه مادرم را زودتر از دست دادم و غافل از 
او بودم.» 

شوکه شده بودم و نمی‌توانستم کامپیوتر را خاموش 

پدرش نيز پانزده سال از مادرش بزر گتر بود و هميشه 

شيوا در تمام عمرش دغدغه از دست دادن او را 
داشت درحالی که مادرش ذره ذره داشت اك می شد 
واوغافل بود. 

حالم خيلى بد شد. بعدازظهر که بجدها از مدرسه 
كم آنها را مى بينم و چطور مى توانم اطمينان داشته باشم که 
حالا حالاها انها زنده خواهند بود وازدستشان نمىدهم. 

همان روز دست بچه‌ها را گرفتم و به دیدن مادرم 
رفتم.ازديدنم تعجب كرد و گفت: 
توانستی به دیدن مابیایی ؟ 

صورتش را بوسیدم و گفتم: 

-دلم برایت تنگ شده بود. 

توی دلم اما گفتم کارهای خانه و روزمرگی هميشه 
هستء دير یا زود آنها راانجام خواهم داد اما تو ای مادر 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارش نبه ها از ساعت ٩‏ الى ۱۱ ينج شنبه ها مشاور 
ات E‏ 1۷ 


حضوری از 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





مشکل اصلی 
دخترى 70 وال دعسم وادو جر تعيتى وق واج 
قرار گرفته‌ام كه مشكلاتى رابرايم بهو جود آورده است. 
به گونه‌ای که نیاز به کمک فکری دارم. 
جوانی مدت شش ماه است به خواستگاری من 


سود موافقت خانواده‌ام هم قرار گرفته اما ۹ 


من به شدت نسبت به اين ازدواج مشکوک هستم. ۱ 
چرا که او چهار ماه از من کوچکتراست. احساس ‏ 
می‌کنم دارم با یک بچه ازدواج می‌کنم که آخر و | 
عاقبت خوشی نخواهد داشت. 

من هرازه دوه ون رد مسيم | 
رایک مرد کامل و بامنش ورفتار مردانه تصور || 


کرده‌ام. کسی که مرابه خوشبختی برساند اما ۱ 


خانوادهام به هيج وجه با نظر من موافق نیستند. 1 
آنان معتقد ند با تو جه به منطقه وشهرى که مادر ١‏ 


۱ 


آنجا زند گی می كنيم و عادات فرهنگی و سنتی ۱ 

برو باج رما بسي سحو ب | 1 
رفته و پیش از این تامل جايز نیست وممكن | ۱ 
است كه ديكر شوهر مناسبى برايم بيدا نشود. 7 
البته این راهم بگویم كه من از نظر علاقه و 
عاطفه با خواستگارم مشکلی ندارم تنها همین سن کم 
او است که روی علاقه من تاثیر گذاشته است. 

مشکلات ضمنی 

در ضمن در رفتار و کرداراو یکی دو اشکال دیگر 
هم بيدا کرده‌ام. یکی اينکه او نظر و حرف خود رابه 
سرعت عوض می کند و من نمی‌دانم كه آیامی توانم 
به چنین کسی تکیه كنم یا نه؟ چرا که خود من انسانی 
هستم که چندان روی حرف و نظرم پابرجانیستم و 
دیگران به سرعت می‌توانند روی نظریات من تاثير 
بگذارند و خودم به این نقطه ضعف واقف هستم. 

حال من که چنین نقطه ضعفی دارم اگر با کسی 
ازدواج كنم که او هم چنین خصوصیتی را دارد. معلوم 
نیست اين ازدواج و زند گی مشترك به کجا کشیده 
می‌شود! 

از طرفی» من باز هم در ذهن و تخیل خود. شوهری 
را تصور می کردم که اهل علم و مطالعه باشد و همه جا 
بتواند اظهارنظر کند و حودش را نشان دهد اما در 
اين شش ماهه. چنین خصوصیتی را در خواستگارم 
ندیده‌ام. او انسانی بسیار ساکت است. مهربان و 








مؤدس است. 
لطفامرا راهنمایی كنيد و بگویید آیا این ازدواج 
ف توائل کار ی دوست یت باد ؟ ايا شالس 
خوشبختى و اسایش دران و جود دارد؟ در انتظار 
راهنمایی شما هستم. 
م -راز كهكيلويه 





سرکار خانم م - راز كهكيلويه: 
زند گی را مى سازند 
يك واقعيت مهم در مورد ازدواج كه شمابايد 


حتماوهميشه مد نظر قرار دهید. اين است که ازدواج 
پدیده‌ای نیست که يك زند گی تواءم با خوشبختی را 
ساخته و پرداخته تحویل شما دهد و هیچگونه نگرانی 
هم در آن وجود نداشته باشد. ازدواج مانند هر يديده 
دیگری در زند گی یک وادی ناشناخته است که‌ما 
انسانها آن راانتخاب می کنیم تابه کمک طرف مقابل 
زندگی راازاول بسازیم. بنابراین ساخته و پرداخته 










درونی در کار نیست» بلکه خ و شبختى و زند گی خوب 
سا رذ هاي اسك كا ماقو طول د تير کا 
به آن برسيم و در این راه به تلاش فراوان نیاز داریم. 
هر خواستكار ديكرى هم که شما داشته باشید. دارای 
ویژگی‌های مثبت و نقاط منفی است و شما نمی‌باید از 
اين امر مطمئن باشید که ویژگی‌ها به گونه‌ای هستند 
که می توان براساس أنهاء زند گی مناسب و سرانجام 
خوشی را مهيا کرد. 
محاسبه و بررسی 


2 


حال رھم او که نقافا اهاز 
منطق هستيدء بايد در اولین گام اين نکته رابررسی 
گنل که ابا این اوت س جل ماهه ی و 
اوا كد ےر قياض پاش ا يا که اس سفن 
اختلافی مهم نیست و نمی‌توان آن راعامل موثری در 
زند گی محسوب کرد؟ درواقم. مشکل اختلاف سنی 
مها تكو اس کار ان يه رق ابت کی 
همواره از یک همسر در ذهن خود پرورانده و او را 
مردی بزرگتر عاقل تر و مصمم درنظر گرفته‌اید و 


الاعات لل HO‏ ۳۳۹۹ 





به عبارتی خصو صیاتی پدرانه برای او قائل شده‌اید. 
به نظر من اینکه او چند ماه از ما کوچکتر است 
نمی‌تواند تاثیری آنچنانی در شرایط زند گی شما داشته 
باشد. آنهم شرایطی که بايد به کمک يكد يكر آنها رااز 
ابتدا بنا كنيد و حوشبختی راهدف قرار دهید. 
خصوصیات فردی 

شما بنا به گفته خود تان» خواستگار خود را جوانی 
مدب و مهربان دانسته‌اید که از نظر علاقه و عاطفه 
هم هیچ مشكلى با او ندارید. بهتر است بدانید که 
اين ویژگی‌ها چندان هم اسان به دست نمی‌ایند. 
درواقع» همین که شمابد ینسان خود رابر سر دوراهی 
یافته‌اید. موید ان است که به او علاقه‌مند شده‌اید و 
تنها تصوراتی که طی سالها از یک شوهر در ذهن خود 
ساخته و پرورانده‌اید باعث شده تاشک و تردید به 
خود راه دهید. اين راهم با قاطعیت به شمامى گویم 
كه ازدواج بدون شک و ترد ید امکان‌پذیر نیست. حتی 
در مورد کسانی که از کرد کی یکد بگر را شناخته‌اند 
بنابراین این تردید امری طبیعی است. آنچه شما باید با 
آن مقابله کنید» »این است که خود تان رادراين ازدواج 


ویس پم گرفته‌اید .درواقع تاثير شما در این ازدواج. 


| دقیقابه اندازه تاثیر طرف مقابل اسست. .و 
شما پنجاه درصد اين ازدواج هستید. حال 


.5 ۲ که پنجاه درصد ازاین ازدواج راخود تان 


۱ تشکیل داده‌اید» پس می توانید روی همه 
۱ موارد و همه عوامل و همه حصوصیات تاثير 
بگذارید. اگر شماعلاقه‌مند هستید که او اهل 


۱ 
ا 


| مطالعه باشد مطمئن باشيد كه در طول زمان 


۱ مى توانيد اين علاقه را دراو بيرورانيد. حتى 
1 می توانید در او استحکام عقیده بیشتری ایجاد 
١‏ کنید. همه اینها جزیی از مهمترین ویژ گی یک 
| ازدواج يعنى ساختن اینده یکدیگر است. 
ترويائ ات غاد کها كر فبعاهر دق 
باشيد و با شجاعت به اين آغاز اقدام کنید» آنگاه 
دیگری‌هم به وجود می اوريدء بلكه نكات منفى رادر 
يكديكر تا آنجا كاهش مىدهيد كه محلى از اعراب 
نداشته باشند ی كانهما و وسييرق 
یک زند گی مشترک قرار گرفته‌اید. 
بنابراين شك نكنيد » بهانه‌جویی نکنید ویژگی‌هاو 
عوامل مثبت را جه در خودتان و جه در او بزرگتر كنيد 
وسح مر اباريك اد سي 
اول. اتفاقى كه خواهد افتاد. اين است كه به اين شک 
ودودلى خود از صميم قلب می خند يد و همواره به 
بود که از ب كرك كملس كن نوناك | رقو لاب | 
كذشته و تردید» كيجى ودودلى رادر خود افزايش 
دهيدء اما با شناختی که از شماپیدا کرده‌ام ترديدى 
اطرافیانتان را شاد و خوشحال خواهید کرد. 
موفق و پیروز باشد 


درست و مت از :د 





رو حانسان سیکاری, به 


يك بیابان خفته و متر وت 


م هو 


تساه ادست 


© زول رومن 


ماجراهای 
خواستگاری 
از: کوروش کاشانی 





اولین بار نگار رادر مراسم عروسی دايىام دیدم. از 
بستگان زن‌دایی‌ام بود .همان روزعروسی به خواهرم 
کف 

خواهرم خنده‌ای کرد و گفت: پسندیدی؟ 

سرخ شدم... چند وفتی بود كه مادرم تصمیم 
گرفته بود مرازن بدهد اما هیچ وقت خودم پیشقدم 
نمی‌شسدم. خواهرم سرو گوشی آب داد و بعد از 
مراسم عروسی آمد پیشم و گفت: اسمش نگار است. 
دخترخاله عروس خانم... دانشجوست. 

به تمسخر گفتم: من مشکلی با ادامه تحصیل زنم 
ندارم. می‌تواند بعد از ازدواج هم درسش راادامه 
لهك 

خواهرم دست به كمرشد و گفت: شما پسرها 
چقدر پررو هستیدانگار د انش جوی پزشکی است.. 
خانم د کتر می‌شود. 

رنگم کمی پرید. احساس کردم تنم يخ کرده. 
نمی خواستم از تکاپ و بیفتم . گفتم: خب جه عیبی 
دارد؟ من هم یک پسر رشید و قابلی هستم. نان بازویم 
را می‌خورم. نه اهل سیگارم ونه هیچ خلاف دیگر... از 
این جور پسرها دیگر يبدا نمى شود. اين شانس بزرگی 
است که به یک دختر رو کند. 

خواهرم غش غش خندید: بس كن فرهاد... اینقد ر 
از خود متشکرنباش.نگار به درد تونمی خورد. خودت 
راسنگ روی يخ نکنی. 

راستش را بخواهید جوری نشان دادم که انگار بهم 
برخورده است اما ته قلبم می‌دانستم که دارم زیاده‌روی 
می كنم و من لباقت داشتن یک همسر دکتر را ندارم. 

روزهای بعد اطلاعات بیشتری راجع به نگار 
بيدا کردم. پدرش خیلی سال پیش فوت کرده بود .. 5 
ر ش‌باپسول خیاطی آنهارابزرگ کرده بود 9 


ين دختره کیه؟ 


دكتررادر جيبش داشت وبه زودی پیش‌وند " 
اسمش مى شد. 

ا I‏ 
ا 
مر ی 
در جیدن ميز و شستن ظرفها کمک می کرد حتی 
شاید ساده‌تر از د خترهای دیگر لباس مى يوشيد. 
ساد گی و بی ادعایش مرا بیشترو بیشتر مجذوب 
توجهم به نگار جلب شده. همه خانواده از ساد گی 
پیش‌دستی کرد و اولین کسی بود که رفت به ا 
و استکارق نحار: سرش عهتلا مین شر کت نفك 


بود. امانگار جواب رد داد و گفت هنوز زود است 5 : 





انيت وی بهنظر و 

بعد زن همسايه دایی‌ام به خواستگاری رفت... 
باخبر شهدم چند نفردیگر هم رفته‌ان د و جواب رد 
گرفته‌اند. مادرش به همه گفته بود» دخترش رابه اين 
زودی شوهر نمی‌دهد. 

آن روزه‌افرم ثبت‌نام کنکوردست همه بود. من 
هم مثل همه سالهای قبل كه ثب تنام مى کردم و قبول 
نمی شدم» یک فرم خریدم و پرش کردم. اين بار اما ته 
دلم فكر می کردم كاش می شد من هم وارد دانشگاه 
شوم آن موقع می‌توانستم با جرآت به خواستگاری 
کم 

در همین حين نگار با خواهرم خیلی صمیمی شده 
بود. خيلى روزهابه خانه ما می امد ند. هرجه بیشتر او را 
می‌شناختم بیشتر شیفته و واله مى شدم و جرأت پاپیش 
1 رابیشتر و بیشتر از دست می داد م. 

نگار خيلى صمیمی و راحت با من بر خورد می کرد. 
گاهی حتی همگی باهم به سينما مى رفتيم. یکی دو بار 
دنبال کتابهای درسی‌اش می گشت كه كمياب بود ند. 
من هم كه چند تادوست كتاب فروش داشتم برايش بيدا 
كردم و بهش دادم... همین موضوع باعث شد هبو د به هم 
بیشترنزد یک شویم. يك روزازمن پرسید:راستی جرا 
برای کنکور درس نمی خوانی؟ مگر ثبت‌نام نکردی؟ 

خواهرم با تمسخر گفت: فرهاد نذردارد که هر سال 
ثبت‌نام کند نه اينكه درس هم بخواند. 

ن_گاراما حیلی جدی بهم گفت: دیگر بايد تصمیم 
خودت رابگیری...اگر نمی‌خواهی درس بخوانی پس 








ر ۹ 
الاعات ل O‏ ۳۳۹۹ 


عاشق رشته‌ام بود م و تازه انگار کشف کر ده بود م که جه چیزی در 
زندگی مرا خوشحال می‌کند 





گفتم: دلم می‌خواهد اما همتش را ندارم. 
از فردای آن روز کار کلی کتاب ریخت روی 
سرم‌و یک کاغذ گنده كه رويش برنامه روزانه‌ام را 


نوشته بود. 

گفتم: یعنی همه اينها را بايد بخوانم؟ 

گفت: آره. سال قبل من با همین برنامه توانستم 
کات اه ه قبول شوم... 


هر چند روز یکباربهم سرمی‌زد که ببیند چقدر 
پیشرفت کرده‌ام. من هم به خاطر اينكه حفظ ابرو كنم 
حسابی درس می خوان دم. نگار به وجد آمده‌بود. 
احساس می کرد من خیلی هوش و ذکاوت دارم. 

همین‌طور شد که روزی ۱۸و ۱۹ساعت درس 
خواندم و درعین ناباوری در رشته مهندسی معماری 
دبول تلم خی فبوی ام مال توب همه جا بر در 

دیگر وقتی وارد دانش‌گاه شدم. آنقدر درسها 
مسنگین بود و چون شهرستان بودم كمتربه تهران 
می‌آمدم و خیلی کمتر نگار را می‌دیدم. 

کم کم همه فکر و ذکرم شده بود درسم... عاشق 
رشته‌ام بودم و تازه‌انگار کشف کرده بود م که جه چیزی 
در زند گی مرا خحوشحال می کند. ۱ 

فکرزن گرفتن وازدواج کام لااز ذهنم پریده 
بود. هر چند که هنوز وقتی نگار رامی‌دیدم احساس 
می کردم به او خيلى علاقه‌مند م... 

درسهای نگار هم سنگین شده بود. گاهی برای 
اح والبرسى چند کلمه‌ای تلفنی حرف می‌زدیم و سالها 
e‏ بأخبر بود م 


۳ 


ا بخن 
2 مادرش هم كلافه شده بود و فکر می کرد دیگر 
وفتش رسيده شوهر کند... 

يك روزدل به ريا زدم وازنگار پرسیدم: اگر 
من خواستكار تو بودم. جواب رد مىدادى؟ 

شوكه شاه بود. فکر نمی کرد من به اين 
صراحت ازاو سوال کنم... چند لحظه سکوت 
کرد و اوباهمین صراحت بهم جواب داد: جوابم 
بله است. به شرط اینکه زودتر دست به کار 
شوى وال مجبورمی شوم به یکی دیگر جواب 
بله بد هم. 

به همین ساد گی خواستگاری کردم و جواب 
بله را گرفتم بقیه کارها به عهده بزرگترها بود... 

حالا ده سال می گذرد. نگار متخصص يوست 


۱ دانشگاه مشغول تدریس هستم. 
هنوز وقتی به زنم ن‌گاه می كنم مى بينم 
بزر گترین معجزه و شانس زند گی من بوده... 





در بيج و خم 
داد گاه 


از: راشین مختاری 





از همان اول هم می‌دانستم که این زند گی عمر 
کوتاهی دارد.برای‌همین به بهاره گفتم: خیلی به این 
زند گی دل نبند. خودت خوب می‌دانی كه مادوتا 
جقدر باهم فرق داریم. اگر از هم جداهم شدیم. 
هیچک دام چیزی از دست ندادیم تو می‌روی پی 
زند گی‌ات و من هم... 

بهاره‌هم سری جنباند وبا خنده گفت: خدارا چه 
ديدى! شايد يك دفعه ورق بر گشت و همه چیز جور 
د قل 

من هم شانههايم رابالا انداختم و بالبخند معنادارى 
كفتم: شايد... 

اما آن روز این حرف مثل يك شوخى بود. بهاره 
ينج سال از من بزرگتر بود. قبلا یک بار ازدواج کرده 
بود و از شوهرش جدا شد... حالا در سن ۲۵ سالگی 
داشت با من ازدواج می‌کرد. من هم آدم يكلاقبا 
بودم که تا ۰ سالگی فقط دنبال تفریح بودم و درس 
و علائقم... حتی یک روز هم کار نکرده بودم. ۱۶ 
ساله بودم که فهمیدم وارث ثروت هنگفتی هستم. 
مادرم زن دوم و درواقع زن مخفی پدرم بود. من 
خیلی بچه بودم که يدرم فوت کرد. او مرد بسیار 
مسنی بود. بعد از فوتش من هم به جرگه وارئینش 
پیوستم و از همه جالب تر اين بود که از همسر اولش 
سه دختر داشت و من درواقع تنها پسرش بودم و 
طبق وصیت‌نامه کلی از اموالش به من می‌رسید. چند 
سالی داد كاه و جنگ و دعوا بود تا بالاخره چند دهنه 
مغازه و آپارتمان شمال شهر به نام من شد. مادرم چند 
سال بعد دوباره ازدواح کرد و ثروت مرا از همه 
مخفی نگه داشت. حتی خودم هم خبری از آن N‏ 
نداشتم تا اينكه در سن ۱۶ سالگی مادرم همه ظ 
جيز را برايم تعریف کرد. 

من هم با حیال راحت خانه‌ نشين شد م. اجاره 
مغازه‌ها و آپارتمان خیلی بیشتر از هزینه زند گی من 
بود. ادم لاابالی نبودم ولی از شما جه پنهان بسیار 
تثبل در کار کردن... 

دلم نمی خواست هیچ اجباری در زند گیا 
باشد. وقتی از سربازی بر گشتم هوس کردم درس 
بخوانم. درسم که تمام شد به فکر سفر كردن 
افتادم. چند تا کشوردنیارا که دیدم ترجیح دادم 
توی مملکت خودمان بمانم... تنها تفریحم بازی 
بیلیارد بود و کتابهای روانشناسی... 

هیچ غمی دردنيا ند اشتم. تااينكه سر و کله 
بهاره بيدا شد. بعد از سالها به ایران بر گشته بود. 
درواقع دختردایی من به حساب می آمد! دایی‌ام 
مرد بسیار ثروتمندی بود. به مادرم اصرار کرد 


که من بابهاره ازدواج كنم واوراهمين جانگه 5 ١‏ 


دارم... انگار سرکشی و تنبلی و بی‌ هد فمندی» 





وقتی خانه نبود دلم برايش تنك مي‌شد اما نمی‌توانستم زيربار مسوولیت بچه 
بروم. بهاره هم صراحتا از من خواست که او را طلاق بدهم 


یک‌جورهایی به‌طور سرشتى درما بود. بهاره هم مثل 
من هيج کار درست و حسابی نمی کرد. به بهانه درس 
خواندن رفته بود خارج ولی بعد از چند بار تغییر رشته 
دادن دیگر حوصله درس خواندن نداشت. با یک مرد 
خارجی ازدواج کرده بود و وقتی بچه‌اش فقط دو سال 
داشت از او حد‌ا شلد و... 

همه ثروت دایی را به باد می‌داد و دایی از این بابت 
خیلی غصددار بود. یسرهایش قید خانواده و ثروت 
پدری رازده بودند و حتی يشت سرشان راهم نگاه 
نمی کردند. اما بهاره امده بود ایران و دایی می حواست 
او را برای عصای پیری و کوری‌اش نکه دارد. 

همین شد كه انقدر مادر و دايىام اصرار کردند که 
تاره ديول ا ا نينا بل فقط بای 
دل حوش كردن دایی... ناراحتی قلبی شدیدی داشت 
و کهولت خیلی زود به سراغش آمده بو د... می خواست 
دم پیری سر و سامان گرفتن بهاره راببیند... مادرم هم 
فكر می کرد اين وصلت باعث می شود من هم کمی به 
خودم بيايم و زند گی را جدی بگیرم. 

اما حیالات بز ركترهابا ما خیلی فرق داشت.بهاره 
برای بدست آوردن دل خانوادهاش و من هم برای تمام 
شدن غرغرهای مادرم تن به اين وصلت دادیم. 

از روزاول من توى خانه ماندم و تالنگ ظهر 
می خوابی د م و آخر برج اجاره‌هارامی گرفتم و مخارج 
زند گی را می‌دادم... بهاره هم عاشق تدریس زبان شده 
بود و توی چند مسسه زبان مشغول کار شد و دوستان 
جد ید ی بيد اكرد... باد وستانش به سفرمی‌رفت و کم کم 





عشق غریبی نسبت به ايران یندا کرد. گاهی هفته‌ها 
همد یگر را نمی‌دید یم و هیچکد ام گله‌ای ند اشستیم... 
زند گی سرد وبی‌روح ودرعین حال بی‌دردسری 
داشتیم... ام لابه‌لای اين روزمرگی کسل آور. احساس 
می کردم به بهاره علاقه‌مندم... نمی گویم عاشقش 
شده بودم ولی حداقل به نظرم د ختر جالبی بود. هیچ 
اهمیتی به لباس و طلاو جواهر نمی‌داد. اما در عوض 
تا بخواهید پولهایش رابرای مسافرت كردن و خريد 
اشياء عتیقه خر ج می کرد... 

من هم کار به كارش نداشتم. اواما کم کم داشت 
خودش راپیدامی کرد. دورایران می گشت وعاشسق 
مردم ساده‌دل شده بود. کلی عكس می كرفت و با 
هيجان برایم تعریف می کرد که جه جاهای زیبایی در 
ايران را کشف کرده. من هم از شنيد نش لذت می‌بردم 
هر جند هر كز حاضر نبودم همراه او به کویرو کوه و 
کمر بروم!... 

دو سال گذشت. نمی دانم جه شد که بهاره موضوع 
بچه رامطرح کرد... يكه خوردم. از داشتن بچه وحشت 
داشتم. هیچ وقت فکرنمی کردم يك روز می توانم 
مسوولیتی به اين بزرگی را تقبل کنم. من که حتی یک 
روز در زند گی‌ام وظیفه کسی به عهدهام نبود. چطور 
می‌توانستم زند گی‌ام رابه این سمت ببرم که تا خر عمر 
وظیفه و مسوولیت یک بچه را داشته باشم | 

از ظرف دیگربهار» خیلی عزضی شسده بود. دشن 
می خحواست یک خانواده واقعی داشته‌باشد.در کارهای 
فرهنگی و خیریه فعال بود ودیگر مثل گذشته‌ها 
بی‌هدف زند گی نمی کرد. اين تغییرات بهاره. 
از او یک ژن بسيار يرانكيزة درست کرده بود 
وبی‌آنکه بداند کی و چطور به شدت بهش 
علاقه‌مند شده بودم. وقتی خانه نبود دلم برایش 
تنگ می‌شد اما نمی‌توانستم زیربار مسوولیت 
بچه بروم. بهاره هم صراحتا از من خواست که 
او را طلاق بدهم. می خواست قبل از اینکه برای 
بچه‌دار شدن‌دیرشود شانسش راباردیگر 
امتحان کند. نمی توانستم به زور نگهش دارم 
وبالاخره ام روز آمدیم دادگاه تااز هم جدا 
شویم. 

به بهاره گفتم: خیلی سخت است. بهت 
عادت کردم. 

گفت: گمان نمی کنم. يادت هست روز اولی 
که‌باهم ازدواج کرده بودیم به من گفتی اين 
زند گی خیلی شانسی برای بقا ندارد و هران 
ممکن است از هم جدا شویم؟! 
| مسرم راپایین نداختم و گفتم:خیلی چیزها 
عوض شد. هم من و هم تو... اما حيف که دارم 
تو را خیلی زود از دست می‌دهم... 








من وطن رایشت از خانه اد دام دوست دارم 


۰ 


» اما ده اد 


ذدت دست از كيو ده علا 


هذ ديك 


هه 


۳ 


©ذنلون 


سلسله گزارشهای زندان 


ابن هفته: رند ان آوین 


معلرق لو دل ہرک بده 


جاب و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت ياتاييد موارد مطرح شده در آن نیست. 


اتراو رو 


به حای مهد مه 


کنا ر تخت ماد ر به رشته تحریر درم ىأورم. 


وجدان متباشم 


را به حساب خستكى ونگرانی‌ها يم بكذار يد/ 





مره چو ان سر که بو د وخ آن: درست مثل کسی 
که در وسط بیابان رها شده باشد. در نگاهش پریشانحالی 
ودرماند گی رامی‌شد دید. قبل از آنکه مصاحبه راشروع 
کنیم لحظاتی مات و متجر بود. وقتی برایش شسرح دادم 
که‌اورابرای جه بهد فترندامتگاه اورده‌اند لبخند محزونی 
بر لبانش نقش بست و بعد گفت: 

-به نظر شما اين مصاحبه کمکی به من می‌کند ؟! 

قبل از آنکه پاسخی دهم خود سر تکان داد و گفت: 

-نه! تاوقتی که بعضی‌هابه خود شان اجازه می د هند 
از اعتماد افراد سوءاستفاده کنند و برای رسيدن به 
حواسته‌هایشان دیگران را قربانی کنند» جای من و امثال 
من در زندان است! درحالی که کلاهبردارهای واقعی و 
اصلىء بد ون انکه از خودشان هیچ ردپ او اثر و مدرک 
جرمی به جابگذارند. آزاد و رها بیرون از زند ان به بد بخت 
كردن آدمهایی مثل من مشغول هستند! 

ناچارشدم كلامش راقطع كنم و از او بخواهم از ابتدا 
برایمان بگوید. از زند گی خودش و خانواده‌اش تابرسیم 
به مشکل ومساله‌ای که باعث شد روانه زندان گردد. 
لحظاتی چشمانش رابست و بعد گفت: 

-چهره‌ام شايد خیلی جاافتاده باشد وسن و سالم 
زياد به نظر برساء امامن ۳۰سال بيشتر ندارم. در یکی 
از محلات جنوبى شهر تهران به دنیاامدم. پدرو مادرم 
مثل اغلب کسانی که در نواحی حاشیه‌ای شهر زند کی 
می کنند» اهل اینجا نبودند. البته از جای خیلی دوری هم 
نیامده بودند. فاصله زاد كاه يدر و مادرم با پایتخت حدود 
دوساعت بیشتر نیست. وضع مالی خانواده‌ام بد نبود. 
اگرچه دررفاه کامل نبودم. اما فقیر هم نبودیم و حسرت 


سلام. دوستان, یاران و خوانت دكا نگرامی و عزیز مجله. طاعات و عبادات شما در ماه ضیافت الهی 
مقبول د ركاه با ریتعالی. عز یزان همراه» دو هفته‌ا یاس كه افتخار هم راهی‌تان را ا دست داد هام و م یدانم 
233710 
بداني د كه چرا صفح هكزارشهاى زندان جاب نشد هاست؟ خود من هم د راین مدت نگران بودم. نگران شما 
ومددجويان ىكه هر هفته انتظار جاب مطالبشان را می‌کشند, اما حقيقت را بخواهید. دقيقا از روز سيزد هم 
شهريور ماه مشکل حادی برای مادرم بي شأمد که نياز به مراقبت و پرستاری دائم دارد 7 آنقدر 
جسم و روح مراد ركي ركردكه حن ىفرصتى برای نوشتن مطالب بيدا نكرد متا اينكه بالاخره توانست م نظمى 
به امور بدهم وضمن نگهدار یاز مادر» در خدمت شما هم باشم 


از شما خوبان می‌خواهم د راین ماه پرب رک تکه د رفاى رحمت خداوند به روی بن دگان شگشودهاست. 
برای شفای عاجل نمام بیماران دعا کنید» باشد که همه بيماران به مد د فيض رو حلفدس. از بستر بیماری 
رهایی یابند. برای من هم دعا كنيد تا بتوان ما زای نآ زمایش سنگی نالهی سربلند بیرو نایم و شرمنده مادر و 


اما اگ راين هفته مطلب زندان مثل بقیه هفته‌ها با دقت و سلیقه و وسوا سس تنظي منشده» مرا عف وكنيد وآن 
















ا 





جيزى برد لمان نبود. خانواده پرجمعیتی نيز نبودیم. من 
فرزند ارشد خانواده‌هستم وسه خواهر وبرادردیگرم 
همكى از من کوچکترند. زند كى آرام و بی‌دغدغه‌ای 
داشتیم. از ان دوران كه خیلی هم برایم دور نیست. جز 
خاطرات کود کی جيز زیادی به ياد ندارم. دوران تحصیل 
رادررهم ان مدارس اطراف منزلم ان گذراندم و بعد از 
گرفتن دیپلم از آنجا که اصلاقصد ادامه تحصیل ند اشتم 
به خد مت رفتم. دو سال خد متم رادر نیروی مقاومت سياه 
پاسداران و درشهر تهران گذراندم. گویاقرار نبود من هیچ 
وقت با مشکلات عمده و اساسی مواجه شوع! 

بيست و یکی -دو سال داشتم که از خد مت بر گشتم 
و بلافاصله جذب بازار کار شدم. از آنجا که محل زند گی 
مانزدیک بازار اهن فروشنن بود و اکثر دوستان و اقوام 
و بچه‌ه ای محل جلذب این بازار شاه بودند» من هم 
بد ون انکه برای انتخاب شغل خیلی د چار دردسر شوم 
وارد بازار آهن‌فروشان شدم.مثل همه آنهایی که تازه‌کار 
هستند» جند سال اول را اهسته و دست به عصا فقط 
تجربه‌اندوزی کردم. به‌تدریج هم کار یاد گرفتم و هم 
توانستم خودم رادربازارنشان دهم وبرای خودم اعتباری 


كسب بکنم. از طرف دیگر به فکر زند گی شخصی ام نيز 


ءارث ا کی 4 حوس 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


بودم. درآمد بازار آنقدر خوب بود كه همان اوایل توانستم 
خانهای بخرم و کمی يول پس‌ان داز كنم وبالا خره چهار 
سال قبل شريك زند گی ام را انتخاب کردم و زند گی 
مشترکم راشکل دادم. ۱ 

همه چیز خیلی خوب پیش می رفت. عزت و آبرو و 
اعتباری در بازار کسب کرده بودم. طوری که به‌راحتی 
معاملات سنگین انجام می‌دادم. اطرافیانم هم غریبه 
نبودند. یا فامیل بودند یادوست و هم‌محلی. از همه چیز 
لذت می‌بردم همسرم از یک ان واده‌متدین و مومن و 
اهل حلال و حرام بود. آرامش زند گی ما در همان سالهای 
اول. زبان زد همه بود . کارهم آنقدر خوب و پردرآمد بود 
كه ه ركز دغد غه و نگرانی برایم ایجاد نمی‌کرد! در بازار 
مهم اين است که شما بدانيد چطور با دیگران معامله 
کنید.اگرراه و روش معامله كردن را خوب‌بدانید. دیگر 
مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد. 

درب ازارآهن, خرید وفروش‌هابه صورت نقدی 
وعرفی است. خرید وفروشهای عرفی معمولا با چک 
انجام مى شود و مهلت پرداخت هر جك هم معمولا بين 
چهل و پنج روز تادو ماه است. اما آنچه حرف اول را 
می‌زند. اعتبار و اعتماد فحت .در صنف بازارآهن, چون 
اک عمد كر را على قوب فى تسه و ال اين فيفل 
الل ري ns‏ 
خريد وفروشهاى عرفى بيشتراز نقدى انجام مى شود و 
كمتر مش كلى پیش می‌آید. البته با اين حال بازهم خيلى 
ازكسبه محتاط, ترجيح می دهند که كارهايشان شكل و 
روال قانونمندى داشته باشد وبراى خريد وفروشهاى 
سنگین و کلان ضمانت‌نامه‌های معتبری د رخواست و 
قور اق کت انا سا ها کی معا ال کار اس 
بیشتر بر پایه اعتبار و اعتماد کار انجام می‌دهد تااز روی 
عقل و منطق: و برای همین افراد هم سن و سال من بیشتر 
ب کر و یا CE‏ 
كه من خیلی به دیگران اعتماد می‌کردم. از من خواستند 
بیشتر مراقب باشم و كمى محتاطتر عمل كنم, اما من شاید 
به دلیل جوانىام و شاید به خاطر مسائل اخلاقی. کمتر 
بی‌اعتمادی‌ام را به دیگران نشان می‌دادم و همین باعث 
شد كه امروز در خدمت شما و در زندان باشم! 

همه چیز از یک اعتماد نابجاشروع شد. درست در 
را وی هه زرو ی روال بود ومتبكلى در کار 
وجود نداشت.البته تصور نكنيد من بی گدار به اب زد م» 
نه !من به واسطه یکی از دوستان بافردی اشناشدم که 
مد عی بود مدير عامل مالی یک شر کت موفق است و برای 
ری ره یط دوست امن معر میت بجني 5 
او تقاضای خرید آن راداشست. حدود ۱۸۰ میلیون تومان 
قيمت داشت. طبعا تحویل اين میزان جنس ريسك بز ركى 
است.بنابراین من خود م به شرکت مادر -كه شركت اين 
اقا زیرمجموعه ان بود -مراجعه کردم. نتيجه استعلام من 
ازاین شر کت خودروساز تایید این شر کت و این فرد بود. 
آنها اعلام کردند که سرکت فوق تامین کننده بسیاری از 
قطعات انهااست و قراردادهای کلان و قابل توجهی با 
انهادارد و درقبال تامين قطعات. دستمزد قابل توجهی هم 
ف روات می کد ر اونظ رمال در تب اظ اندها شم و 
توانایی بازپرداخت رادارند. 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوين» روسای محترم ندامتگاههای ورامين و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 


زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه اين گزارش ما 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


با تاييد آنها و اعتمادی که من به دوستم داشتم با این 
شرکت وارد معامله شدم. طبق عرف. حد ود یک پنجم از 
اين مبلغ يعنى چهل میلیون تومان طی جك اول می‌بایست 
در موعد معین ياس شد. اما مابقى جکهاو طلب صد و 
جهل میلیون تومانی من. نه تنه ادر موعد معين که حتی 
طول کشید. اما من شکایت نکردم. چون می دانستم زندان 
نمی‌تواند منبع درآمدی برای بد هکار باشد!اما اگر آزاد 
باشد می‌تواند کار کند و 
حداقل کم کم بد هی اش 
كسان دیگری هم بدهی 
داشت» ولی آنها تحمل 
نکردند و بعد از چند بار 
مهلت دادن بالاحره 
صبرشان تمام شد و او را 
روانه زندان کر دند. 

بازندان رفتن 
او همه چیز ناگهان 
بهم ریخت. کار 
بازار زنجیروار به هم 
ارتباط قوش درست 
مثل قطعات دومینو که 
من که تاآن روزروی 
ازو داشت اقساطی 
بدهی‌ام حساب باز کرده بود م ناگهان احساس کردم 
در یک سیاهچاله افتادهام! چرا که خود من هم معاملاتی 
انجام داده بسودم که با چک بود. تصور من این بود که با 
اين روزنه‌هم بسته شاه بود! در بازار وقتی اولین چک 
شماب ركشت بخورد. یعنی دیگر تمام! همه آنچه در طول 
سالها ذره ذره‌هم جمع کرده‌ای, ناگهان و به یکباره فرو 
می ریزد. همه آبرو اعتبار و حیثیت کاری همه و همه از 
بين می رود و به دست اوردن همه اینها نیاز به سالها تلاش 
و دوند گی دارد. 
طلب‌های آنها را يرداخت كنمء اما آنهاصبور نبودند. شاید 
هم تصور می کردند من توان بازپرداخت ندارم. درحالی 
می‌توانست نیمی از طلبم را به من بد هد من الان اینجا 
نبودم» اما خوب آن بیچاره که پولی نداشت و خودش هم 
در زندان كرفتار بود. 
جكهايم رابه انهانشان دادم و كفتم كه چرانمی توانم 
طلب آنها راپرداخت کنم انهادراين جلسه گفتند كه بهتر 









شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


از طلبکارهایم خو استم به مم 
رصت بد هند تابتوانم از قبل 
: | لل ىكداتجاممى دهم. 
لبهاى آنبا ر | 


داخت كنم 


هم بد هکار روانه زندان مى شود و بازپرداخت طلب من 
تا قيامت طول می کشد! آنها این سفارشات رابه من کردند 
ومن به آنها قول دادم دراولین فرصت طلب‌هایشان را 
پرداخت کنم.اما... امانمی‌دانم چرا خودشان درحق من 
خیانت کردند. آنها بدون آنکه مرا در جریان بگذارند و به 
من اطلاع دهند. از من شکایت کردند و حتی شاید باور 
نکنید» بدون آنکه برای من احضاریه و اخطاری از داد كاه 
بیاید مرادر تله اند اختند. 


ا 
(همانطو ركه اين مرد جوان. خود در سخنانش 
مارم کرد رح كول مایا اس اعت 
گرد يد كه او بدون أنكه ل 
باشد , در پی یک معامله سنكين و رقم بالا جنين خود 
رار سر 

اعتماد متقابل و حس نكمان. اك رجه از محسنات 
اخلافی است. اما در نظام بازار و معاملات. قانون 
و مسائل قانونی حرف اول را می‌زند و اينكه اگر 
هر معامله‌ای در چا رچوب فانونی و با يايه و اساس 
صحیح صورت گیرد. علاوه بر سود بی‌دغدغه. 
هم رانا تشم كنده ار کت اه ان 


الاعات ل 0 ۳۳۹۹ 














وا يارى SE‏ 


Email: F_ zavarei@yahoo.com 


یک روزیکی از لكاب ی 
و گفت. امروز فردی که 
به من بد هکار است. 
در دادسرای فلان؛ 
حلسه داد گاهی 
دارد و اورااز زندان 
به داد كاه می آورند و 
اين بهترین فرصت 
برای اتمام حجت است 
و شاید بتوانم قبل از آنکه کار به 
شکایت کشیده شود يولم رابگیرم. 
ان روز من با اعتماد به اینکه طلبکارم رابه 
دادسرا می آورند» به دادسرا رفتم. رسیدن من 
به دادسراهمان و دوره شدن توسط ماموران 
همان بلافاصله هم دستگیر شدم. و تازه 
فهمید م اینها همه یک نقشه بوده برای اينكه من 
رادستگیر کنند! چون نه از جلسه‌داد گاه عبری 
بود و نه از بدهکار من! 
دو روز در کلانتری بازداشت بودم. بعد 
از آن روانه زندان شدم. الان حدود دو سال 
بدهى طلبکاره ار بدهم ونه بده کار من 
توانسته بدهی‌اش را پرداخت کند. نه من به 
يولم رسيدهام ونه آنهابه پولشان رسیده‌اند. 
در این مدت. جند مرتبه به مرخصى رفته‌ام اما 
دراين مرخصىهاى كوتاهمدت جه مى توان 
کرد ؟ مگ ر می شود در عرض لها ينا یک ماه‌هفتاد 
میلی ون تومان پول جور کرد؟ با كدام اعتبارو 
پشتوانه!؟ حالامشکلات آنقدر پیچیده شده که 
اصلانمىد انم به کجاو چه کسی بايد متوسل شوم؟ 
دائماخودم راسرزنش می كنم كه چراآن روز باید اعتماد 
می كردة؛ اگ ر أن روز من اين کاررانمی کردم امروزاين 
در بازار» نشان دهم که هنوز رسم و راه بازار را می‌دانم! 
5 
















رعایت نکردن اين مسائل» همانطور که وکا قم 
خ واند ید . باعث بروز مشکلات عد ید های می‌شود. 
مشکلات ی که در دل خود هزاران معضل وگرفتار 
به‌بار م یآورد. شاید راجت ره 
برای یک نفر در باژار پیش م یآمد. بز رگترها ميت 
عالی میک ردند و با کمک cs‏ 
که افتاده بود می کرفتند» اما متاسفانه امروز د یگ راز 
ان رسم و رسوم خوب فد یم خبر ی نیست. 
ار 
سرمایه ‏ واعتبار وابروی خود حفاظ ت کند و بداند 
ار رو يت رار لت فد 
كار جندان ساده‌اینیست!) 





ايمات نو 


عو 


هميسّه سبب «اما 


ن» 


1 خواهد بود 


©رازى 


دوره دوم 


mgm dy مسا يفم‎ 


و ا 


ا 
سيمانى جراغ جمباتمه زده بود و هرجند لحظه يكبار 
پکی عمیق به سیگارش می‌زد و دود آن را به طرف 
آسمان فوت می کرد. چشمانش را از لامپ کم‌نور و غبار 
كرفتة تيرك کند و به ستارگان که به سختی از ورای 
دود و الود کی هوادر آسمان سوسو می‌زدند» خیره شد. 
دستانش را بر زانوانش تکیه زد و با لرزش و زحمت بلند 
شد و در حالی که به سختی تعادلش را حفظ می کرد از 
زیر ردیف چراغ‌های برق به حرکت درآمد. گذشتَة خود 
را با بداخلاقی‌های يدر و کتک کاری‌های او از خانه 
ترارق مدير وريان تهون كر کرد ۳۳ کرد و 
ضعيف و يوج تبديل شده بود. از ذهن گذراند. در ان 
خلوت يكباره صداى سرفههاى ممتد فردى باعث شد 
رع ري يساس را امي عه 
دیدن بیرمردی که در پیاده‌رو از زیر درختان در حرکت 
بود ایستاد و به او خيره شد. پیرمرد. نگاهی به جوان 
ررر اا ت وم کي ديق كداويا تر کات تشادن ید 
طرف او می رود ترس مبهمی سرا پایش را در بر كرفت 
و با قدمهای سریع و تقریبا دوان دوان به حرکت درآمد. 


کیک AAA LAA AA LA AAA ALAA A AAA {AAA LA AAA‏ خخخ 


خاتستری 

اتاق تاریک است؛ هوا هم تاریک... مرد مچاله 
شده و درد مى كشد. تنش داغ است. عرق کرده. روی 
زمین می‌غلتد. پتو را كنار می‌زند. مى خواهد بلند شود. 
نمی تواند. سعی می كند و برمی‌خیزد. تلوتلو می‌خورد. 
کلید برق را می‌زند. خمیده بر خود. می‌رود لب پنجره که 
بازاست. فشار تهوع رانمی تواند تحمل کند.بالامیآورد. 
دهانش تلخ می‌شود. نفس بلندی می کشد. هوای تازه‌ای 
را می‌بلعد و همان جا زیر پنجره می‌نشیند. از شدت 
درد می گرید. می كريد و احساس می کند بچه شده؛ به 
روزهاى کود کی باز گشته: كنج اتاق كز كرده؛ يدر رانگاه 
می کند که به مادر بد و بیراه می گوید: 

- «از دستت خسته شدم. حالم دیگه ازت به هم 
می‌خوره. کاشکی هيج وقت تو خیابون نمی‌دید مت...» 

مرد جوان سرش را بين دستانش می گیرد: 

-(نه... نه...) 

اما فرياد يدر بلندتر مىشود و با كريه مادر درهم 
مى أميزد و بعد يكباره صداى معلم رياضىاش توى 
گوشش می‌پیچد: 

- «اين دیگه چیه کشیدی؟ چرا سر كلاس ریاضی 
نقاشی می کشی ؟! جرا حواست به درست نیس ؟) 





«ریزش...»نوشتة «حسن مقد سیان» داستانکی است حول دو واقعه که تمام 
قوت آن با ز می گرد د به گام‌های نخست نو بسند هد ر عرصة درك اهمیت رئاليسم 
برهنه که در بد و آمربدون حشوو زواید به نظر می‌رسد .اما چه قد ر بهتر می‌بود 


که در پرداخت دو «واقعة»داستانی ریزه‌کاری‌های هنری بیشتر به کار می‌رفت 
وهمچنین با سنجید گی بیشتر. زمینه‌ها و مناسبات على دو «اتفاق» بىد ربى در 
حد ظر فیت‌های محد ود و مشخ این داستان. بر حسته تر مى شد ند. از «حسن 
مقد سبان» داستان‌های د یگری نیز در اطلاعات هفتگی به جاب رسبده است. 








جوان با سرعت و در حالی که سعی می کرد تعادلش را 
حفظ کند و روی زمین نیفتد. خود رابه پیرمرد رساند و 
ماس جاری ای باز کرد یقت 
نمی‌خواهی یک کمکی به ما بكنى؟) پیر مرد» اب دهانش 
را فرو داد و کمی بر خود مسلط شد و دستانش را دراز 





کرد وباضعف ودشواری جوان رابه عقب هل داد. جوان. 
تعادلش را از دست داد و سرش محکم به درخت خشک 
كنار جدول و باغچه خیابان خورد. با تقلا و جان کندن 
بلند شد و با دست باریکه خون بالای ابرویش صورتش 
راپاک کرد.جاقویی از جیب کایشنش درآوردوباسرعت 
بیشتری به طرف پیرمرد هجوم برد و از پشت سر ضربه‌ای 
بت اوارد مر مر هدن هم مجانه شك وروی زمين 
نشست و چشمان اشی‌الودش را به اطراف چرخاند و 
به جهرة تكيدة تیره و مجالة حریف خیره شد و با صدای 
لرزان نالید: «نامسلمان, چی از جانم می‌خواهی ؟) جوان؛ 
وار سيار رين ضامندار را زیر گلوی او 
کا او قور داش وا نی وت ی 
نجوا کرد: «خحوب منو نگاه کن!» بعد به صورت از درد 
در هم کشیده شده و بدن لرزان پیرمرد خیره شد و ادامه 
داد: «درست فهمیده‌ای. من اعتياد دارم و چند روزه که 
يولى ندارم تا مواد تهيه كنم. حالاء يا يول می‌دهی. يا 
جانت رامى كيرم!) 

پیرمرد» د ستان لرزانش را به جيب شلوارش فرو برد 
و کیفی سياه و رنگ و رو رفته را درآورد و به طرف او 


ا 


«مريم آب‌سالان زاده» که یکی از داستانک‌هایش در دوره اول این مسابقه به جاب رسيده. داراى 


د بيلم عکاسی است و بخشی از نیروی ذوق و گرایش هنرمندانه اش راهم صرف نقاشى و معرق کاری 
می کند .این نو بسند ه بيست ود و ساله -به گواه داستان‌های کو تاه و نوشته‌های فشرده وموجزش - 


نگاهی خاص و عمیق به ذهنیت رنج آلود شخصیت‌های داستانی‌اش دارد که از هم کنون. حاکی از نوعی 
هستی‌شناسی متفاوت برای رسیدن به تشخص هنری است. 





ران را این ی کر می تم 
چیزی بگوید. اما زبانش نمی چرخد و می‌بیند که هزار 
پاره کاغذ رقص كنان در هوا پخش می‌شوند. بعد معلم 
او را بیرون می‌اندازد و در کلاس را محکم می‌بندد. مثل 
وقتی که مادر چمدان به دست رفت و دررابست. واو تنها 
می‌ماند در راهروی مد رسه و بعد... در خانه به آن بزرگی» 
ا ای اردان كرية و كذ افا بر كين كاسن اد 
همه حيو و رام قن م كول راان ا سد 
لبخند می‌زند و او محو تماشايش مىشود و با هر نگاه 
عاشق‌تر می‌شود. بعد چشم‌های دخترخاله کنگش را 
مى كشد. نقاش می‌شود. هزار تصوير به هزار رنگ از آن 
چشم‌ها می كشد. آبی» قهوه‌ای» مشکی» سبز... 

ياد نرگس دیوانه اش می کند. تنش می‌لرزد و قلبش 
با ضربان تند می‌تبد. دلش هوای دیدنش را می‌کند. 
تابلوهاى روى ديوار را فى لكر چشم‌های دختر را 
مىبيند» به اشک نشسته و سرخ. فكر می کند دوباره 
بی‌دلیل از يدرش کتک خورده. زیر لب می‌غرد: 

-مردک لعنتی. حقشو کف دستش می ذارم. هميشه 
تر کی هی زد لعن بر ۱ 

دردش كه فراموشش شده بود باز به سراغش مى ايد 


الاعات ل ارو ۳۲۹۵ 


و حرفی که با خود دارد. ناتمام می‌ماند. دلش مى خواهد 
حلاص شود از درد كشيدن و از کابوس‌هایش. دست 
ون خیش هی كين اکن عه جاتری ضامن‌دارشی 
مى خورد که هميشه همراهش است. حتی در خواب. 
به نطرش مي رسد که می‌تواند فکرش را عملی کند. 
فکری که قبلا هم به ذهنش رسیده بود. اما برای لحظاتی 
می‌ترسد. دستش وا بس می کشد. ياد احمدعلی. برادر 
عر المر کش ان کی کت 

ا طن ل وا ال ا ل 
من ازآب دربياى؟ فقط حواست به نقاشيت باشه. خودم 
خ رجت رو مىدم. جيزى كم و کسر داشتی بهم بگو. تاهر 
وقت كه زنده باشم كمكت مى كنم. قول مىدم...) 

امنا امن على همان ونت كه با موترن ونث ونال 
كار دیگر برنگشت. با کامیون تصادف کرده بود. مغزش 
پاشیده بود روی آسفالت و يدر خیلی آسان رضایت 
داده بود: 

-«پسرم تو کار حلاف بود. هرچی بهش می گفتم نکن 
كوش نمی کرد. تقصیر خودش بود.» 

و بعد از برادر او خودش بايد خرج خودش را 
درمی‌آورد. ولی هرجامی‌رفت. می گفتند: 





درا كرف در این هنگام به ماشینی که از دور دست 
بطق انها مر امت رهش ودر سال که یکا 
انگار جانى تازه گرفته بود. داد زد: «كمك...!) جوان به 
ماشين كه هر لحظه به آنها نزدیکتر می‌شد خيره شد و 
بعد اغ چاقو را زیر گلوی پیرمرد کشاند و عودش نیز 
روی موزائیک فرش کثیف پیاده‌رو دراز کشید. پیرمرد 
گلوی خونینش را چنگ زد و آرام روی زمین دراز کشید. 
ماشین» سروصد اکنان از نزدیکی انها گذشت و دور شد. 
لبخندی کمرنگ بر لبان جوان نقش بست و به پیرمرد که 
خون از گلویش بیرون می‌زد. خيره شد. شتاب زده كيف 
رااز دستان نیمه جان پیرمرد بیرون کشید. چافوی خونین 
رابه گوشه‌ای پرتاب کرد و خمیده بر خود و در حالی که 
هر چند قد م یکبار به د یوار مغازه‌هاو یاد رختان می خورد. 
از آنجا دور شد. با زانوانی که انگار با هر قدم ضربه‌ای 
نامریی به يشت آنها می‌خورد» طول خیابان را طی کرد 
و تلوتلو خوران از چند كوجه گذشت و كنار خانهاى با 
روكار سنك سياه خاکستری» ایستاد و نوک سبابۀ چ رک 
و خون‌آلودش راروى زنك فشرد. به اتاق‌های تاریک 
شاشتتان که لا شمان روش شتا کر هد 

کمی بعد مردی چاق که به نظر می رسيد پاهای لا غرش 
با برآمد گی شکم و چاقی بالاتنه‌اش تناسبی ندارد. از 
ساختمان خارج شد و چشمان درشت و خوابآلودش را 
به اطراف جر خاند. با دیدن جوان که چند قدم از در خانه 
فاضله كر فته بود سلانة سالااله به سمت اورقت وغرولند 
کون س توق اين نصفه شبی مگر سرآوردی!؟» 
جوان با صد ای لرزان نجوا کرد: سهراب خان» بد نم خیلی 
احتیاج داره. جند روزه که تزریق نکرده‌ام.) سهرات؛ 


دستی به چانه و غبغب گوشتالودش کشید و چشمان 
درشتش را به بدن لرزان او دوخت و به خانه برگشت 
وقتی باز امد. بسته‌ای رابه طرف او دراز کرد. 

جوان؛ دست لاغر و لرزانش را به طرف بسته برد. 
سهراب. بسته را توی دستانش جابه‌جا کرد گفت: «اول» 
يول رارد کن بیاد.» جوان» كيف خون‌آلود را به سهراب 
داد و بسته را قاپید. روی پاهای لرزانش از آنجا دور 
شد. سهراب. اسکناسها را از توی كيف درآورد و كيف 
را به گوشه‌ای پرتاب کرد. لبخند شریرانه‌ای زد و وارد 
انه اث قك 

جوان كمكم از حاشية خیابانهای يايين شهر گذشت 
و وارد ساختمان مخروبه‌ای شد و کورمال از چند يله 
آجری پایین رفت تا به زیر زمینی تاریک رسید. نصفه 
شمعی از جيب بیرون آورد و روشن کرد. گوشه‌ای 
جمباته زد. جیب‌هایش را وارسی کرد و نالید: (سر... 
نگ!» باد ستان لرزانش لابه‌لای سنگها و خاکها را جستجو 
كرة وس کے کا کار تک ورد اشع رونت تررق 
کرد» سرنگ را به گوشه‌ای انداخت و از حفرة بالای 
زیرزمین به آسمان که در حال روشن شدن یرد نگاه کرد. 
با تقلا از زیرزمین بیرون زد و وارد حياط شد و به دهنة 
بی حفاظ جاهی که کنده شده بود خيره شد و در حالی که 
په سختی نفس می کشید به حرکت درآمد. ناگهان در این 
هنكام پایش به سنگی بزرگ خورد و تعادلش رااز دست 
داد وبه طرف جاه پرتاب شد. حالا» بدنش درجاه اویزان 
وا ی ارز ا م یا رکا ای کا تارج 
می‌زد. تادر جاه سقوط نکند. اما د یواره چاه سست بود و 


روى خط ريزشء پیکر او را يايين می کشید... 5 
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-«چی؟ دنبال کار می گردی؟ بنده خدا 
من خودمم اینجا اضافىام!) 

-«کار؟ کار کجابود؟) 

-((نه... نه... نه...) 

درد امانت. را سود اشک 
جاری می‌شود. دندانهايش را 
زرى كم می‌فشارد. چاقو را 
نمس ی اسان ی از 
سرنگ به دست گرفته. اتاق 
ناگاه یکپارچه خاکستری 
می‌شود. پدرش پشت در داد 
فى كنك ار د ای ع کاو افیا اد 
بیرود: 

-«بیا این سرنگو بگیر. يه بار امتحان کنی 
کافیه. می‌ری توی يه دنیای دیگه؛ به کل همه 
چیزو فراموش می کنی!» 

می‌تواند بگوید نه. اما نمی‌گوید. فراموشی به 
سراغش می‌آید و در آسمان نداشته‌ی رویاهای دورش 
پرواز می‌کند و ناگاه سقوط می‌کند از آسمان به زمین. 
فریاد می‌زند: «نه! نه!) 

چشم باز می‌کند. دیوار را مقابلش می‌بیند. با 
نقاشی‌های عجیبش: چشم‌های نرگس» صورتک‌هایی 
با لبخند. با دهان‌های باز. همراه دندان‌های نيش بلند. 
خودش را به دیوار می جسباند. می‌ترسد به او حمله 
کنند. نعره‌می‌زند. چاقورابیرون می‌آورد. دیوانه‌وارروی 
پوست دستش می کشد. خون قرمز آتشین فواره می‌زند. 
می‌پاشد به دیوارها و زمین. چافوی خونی از دستش 












می‌افتد. همه جا را سرخ و سياه می‌بیند. سرش كيج 
می‌رود. نرگس را می‌بیند که دور می‌شود. دور و 
قور اعا ی ین نت ون 
گرفته و می‌برد. می‌خواهد صدایش کند. 
نمی‌تواند. یکباره می‌بیند كه نرگس 
می‌ایستد و سر برمی‌گرداند. جای ينج 
انگشت پدرش به کبودی روی صورت 
او مانده است... مج دستش می‌سوزد؛ 
می‌سوزد و زی زق می کند. حس 
می کند که نرگس هم می‌سوزد. 
جلوی خانه يدرش مىايستد. 
با صورت خون‌آلود و چشم 
کبود. دختر وسط کوچه کبریت 
می‌کشد و لباس‌هایش آتش می كيرد. 
ترق داد می زنك و فی گر نل کاو فن 
رنگ می‌بازد: 
تافاته جر ات | زمار قيما ته شما تاا به 
اید ز هستین. 
چشمانش سیاهی می‌رود. کسی به در لگد می‌زند. 
در به شدت باز می‌شود. مرد جوان هیکل يدر را تار و 
تاریک شده می‌بیند. فکر می کند كه دیگر کابوس‌هایش 
تمام شده... می خواهد نفس راحتی بکشد... می‌کشد... 
نفس بلند ی می کشد و چشمانش چند لحظه به چشم‌های 
اشک آلود و به حون نشسته نرگس خيره می‌ماند. نفسش 
پس می‌رود و چشمهایش. مثل چشم شیشه‌ای» سرد و 
ثابت به جایی مبهم برای ابد دوخته می‌شود. 
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علی اصغر شیرزادی 


وم 
ویس 

0 خانم ماندانا کرد -ساری 

(باورپذیری»شاید اساسی ترین و مهمترین 
نکته‌ای یال که هر داستاننويس هو شمند 
در نوشتن الا دان توجه می کند. 
به عبارتی هر «اتفاق» داستانی - جه 
عادی و متعارف و تکراری جه خارق‌العاده 
ار ری 
شرع روت رد که و را 
وقوع ان را محتمل براورد کند. شما حتما تابه 
CEE‏ كر 
آنها «اتفاق»هاى به اصطلاح عجيب می‌افتد. يا 
ل ل ل ل 
سا ار در 
از ذهن و خاطره و حتى كابوس و روياهاى 
وا ار ی رم 
اتفاق‌های شگفت‌انگیز و وجود شخصیت‌هاو 
مکان‌ها و موقعیت‌های عجیب و غریب رادر 
آن د استان‌ها و رمان‌ها»باور» می کنیم؟ به عنوان 
مثال پرواز کردن وبه هوارفتن «رمد یوس)راکه 
در صحنه‌ای از رمان «صد سال تنهایی» كابريل 
گارسیا ما رکز با جنك اند اختن به چند ملافه 
سفید به پرواز درمی‌آید. به مثابه یک واقعیت 
ملموس و عادی باور می کنیم و می يذيريم. 

در مبحت «باورپذیری» داستان» بیش 
و پیش از هر چیز به شناخت. توانمندی و 
ظرفیت‌های ذهنی و تخیل داستان‌نویس تکیه 
و تاکید می‌شود. درک عمیق پیچید گی‌های 
ذهن و هستی بشری, همراه با تسلط در به‌کار 
بستن عنصرهای د استانی» دراین عر صه حرف 
لاحر ل ل اساسا را 
تمايل به فرو كاستن امور و موضوعهاى دشوار 
به سطح سادگی‌های عوامانه» در زندگی و 
ذهن و کار گاه داستان‌نویس حقیقی هیچ جایی 
رک 

نوشته‌ای که با عنوان «مردی که پدر نام 
ار ار 
واشرق SS‏ شها دار ؛ اما بان كى 
تامل -اگر فرصت بازخواندن آن را بيدا كنيد! 
-درخواهيد يافت كه به لحاظ كل و ساخت و 
پرداخت. با آنچه در مفهوم عام و کلی «داستان» 
نامیده می‌شود. فاصله‌ها دارد. موضوع و 
مضو رن ان در نلك و تدارا و اماء 
ار ری که حاص| کار تال رار دا 
«غیرقابل باور» از اب درامدن «اتفاق»ی است 
TS‏ 
به زند گی و انسان» و همه رنگ‌ها را به تنها 
دو رنگ سياه و سفيد محدود کردن, باعث 
می‌شود که در تمایل به بیش از حد ساده 
کردن امور بیچیده تعادل از دست برود و 
موجودات بشرىء در نوعی طبقه‌بندی آسان و 
بر گشت‌ناپذیر فقط به دو دسته تقسیم شوند: 
«ديو) و (فرشته)! موفق باشید. 
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مرک و رتاچنچم!ا 


آنطور که قرائن و شواهد نشان می‌دهد هنوز که 
هنوز است فاچافچیان غير محترم! هنوز از نفس نیفتاده 
و فصل دارند تا جان در بدن دارند» صنعت کشور رابا 
CCT‏ وتا ی را لك 
کشور جان به لب کنند وضمن لذت بردن از طعم شیرین 
دلار بر قطر شکم‌های تخته زده خويش بیفزایند! 
تصویری که ملاحظه می‌فرمایید. كرجه مشتی از خروار کشفیات قاچاق 
وا 
تولید کنند گان کفش‌های داخلی را نشانه رفته و با وارد كردن چکمه‌های زنانه 
۱ ار و ار ا 
ی ترا را ی 
اما بر خانم‌ها و جوانانی که يول در جيب يشت ویترین‌های پرزرق و برق 
را ای ار تا ی و 
اجناس بزک کرده و ارزان قيمت چینی و تایلندی قاچاقچیان زحمتکش!! را 
آرزو به دل گذاشته و موجبات از رو رفتن آنها را فراهم کنند. باشد تابه جای 
ا اه ات لت بسا 


1 


۱ 


کرک 
دیزی رکه ید یه میک ی 
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در زمان كودكىء یکبار که هنوز كريام که ناشی از آمپول زدن بود. تمام 
تا انار رس وس را 
ما آمپول می‌زنند. وقتی خود شان مريض بشوند. جه کسی به آنها آمپول می‌زند. 
خودشان؟ مادرم که از حرف من خنده‌اش گرفته بود. هیچی نگفت. حالا بعد 


ووو 
KR‏ 


عسسرسرر// 114/1 الى 
رم 


9 را ابا كه زار 
است امدادرسان باشد با درخت تصادف كرده است. اين سوال پیش می‌آید كه 
TT lC‏ ا ا سر انس سان 
بنده حدایی که خانه و زند گی اش دارد جزغاله می‌شود. جه می‌شود؟ و البته اگر 
بخواهیم همین‌طوری به سوال كردن ادامه بدهیم ممکن است دچار گرفتگی 
عضلات فک و صورت! بشویم ولی برای انکه ارزو به دل از دنیا نرویم سوال 
آخر راهم می‌پرسیم كه اگر حد ای نکرده حودروهایی که قراراست کمک‌رسان 
ماشین اتش نشانى تصادف کرده باشند. خود شان هم وسط راه تصادف کنند 
تکلیف جه خواهد شد؟ 
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انقعدادجبى به كدك نن 


هر كس اين عكس راببیند. خوف برش می‌دارد كه نكند اين جوان بلوج بنده 
خدااز جانش سير شده و دارد روى صخره‌ها شیر جه می‌زند!! 

دوست عزيزء آقاى سوالى بزرار از شهرستان نیکشهر واقع در سيستان و 
بلوچستان که گویا خودشان در متن توفان گونو قرار داشته و یک دست و بنجه 
حسابی با باد نرم کرده‌اند. تصوير فوق را برایمان ارسال کرده‌اند. 
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نگارنده برای راحتی خیال خوانند كان عر رن این نکته را افشا می‌کند که 
كرجه توفان معروف گونو در نوار ساحلی خلیج فارس, غلغله‌ای به‌پا کرد و 
کاسه و کوزه مردم را به هم ريخت. ولی با این وجود باعث ایجاد دریاچه‌های 
ولو موقتی گردید که اينجنين جوانان بلوج. اوقات فراغتشان رابا شیر جه رفتن 
در آب أن سپری می كنند! كرجه د ستپاچه بودن عکاس اين صحنه» موجب شده 
مکان فرود شیرجه‌رو معلوم نشود. ولی اين موضوع در اصل قضیه فرقی نمی کند 
و مشخص می‌شود که توفان گونو هر ویرانی كه به‌پا کرد. باعث تربیت نسل 
جدیدی از ورزشکاران شیرجه‌رو شد و این نويد رابه مسوولان ورزش کشور 
داد که برای المییک ۲۰۰۸ یکن که نه» ولی برای المییک ۲۰۱۲ لندن روی چنین 
استعد ادهایی سرمایه گذاری بکنند! 
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7 
نگاه کنند» كل اقيانوس در سه سوت از كوير لوت هم خشك تر بشود! ولى به هر 
را ری را ال ا ار ار 
نجایی که پارسال از راه‌آهن و ابومسلم گرفته تا سپاهان و پیکان سه تا سه تا 
چهارتا چهار تابه پرسپولیس كل زدند. نگارنده به شدت امیدواراست که امسا 
جام قهرمانی به سر خپو شان برسد تا بعد از هفت» هشت سال بتوانند اسم قهرما 
رابر خود بگذارند و چند تاعکس ياد گاری با جام قهرمانی لیگ برتر بگیرند. هر 
چند كهاين آرزواز طرف یک استقلالی برای پرسپولیسی‌هاء اگر حمل بر خیانت به 
استقلال محسوب نشود (که می شود !) مسلما مستوجب عقوبت عظیم و شدیدی 
از طرف استقلالی‌های مقیم تهران و حومه خواهد بود! 
م/م 
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از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





ماه مبارک رمضان رابر کات و ثمرات معنوی و بهد اشتی 
بسیاری است. منتهی هركس به فراخورافق فکری و ظرف 
وجودی اد ش ازآن برداشت می کند .مثلا یک کسی مثل 
ناعير النبية شاه قا جار همت اط انا من که کک 
باشد اين ماه رمضان بیاید تامایک شکم سير زولبیاو بامیه 
مل وا ای ا 
oes‏ 
باز بیش از حد لازم قيد خورد و خوراک رابزند که نباید 
بزند. بالاخره یک مکلفی باید و جود داشته باشد تاتکلیفی 
متوجه‌اوباشد یا خیر؟....مکلفی که هیچ قوت و غذایی 
شور ماش E‏ 
طحت سح متي ۱ 
ازاين هيج جيز نخوران در باب حيف ومیل كردن غذای 
دعوت به نخوردن: 
من سر نخورم كه سرگران است 
ياجه نخورم كه استخوان است 
بريان نخورم که هم زیان است 
من نور خورم که قوت جان است 
در حالی که قد يمى ها بعضاحتی در وقت سحرهم 
كله پاجه می خوردند. انجه که دراین ماه بدان سفارش 
شده» رعایت اعتدال است. کم خوردن ونه اصلا نخوردن. 
یکی از دوستان طنزپرداز ما که در توفیق و گل آقاهم حضور 
داشت. از قضا متخصص تغذيه هم هست. توصیه های 
غذايى دکترمسعود کیمیاگر درضصداوسیماو جراید 
معروف است.اگربرای حرفهای ما ترهاى خرد نمی کنید؛ 
ببینید ایشان جه می گویند. 
نظر یک متخصص: د ر ماه مبارک رمضان, ۲۰ درصد 
کمتربخورید. کاری شدید. با من! 
کمتر خوردن دراین ماه به خاطر بهره بردن بیشتر از 
فواید و عواید بهد اشتی و همدردی با گرسنگان و ناداران 
است. این است که توصیه شده است در افطار فقط با یک 
خرما و چای شیرین و پنیر و سبزی به همراه یک سوپ.روزه 
خود راباز کنید.حتی شاطر عباس صبوحی هم به خوردن 
رها فو نظاو إشاود كرة اسك اتان روماه 
عرفانى هم دارد؛ امابه هر حال. خرماى تازه خوردن دارد. 
در تبليغ خرما: 
روزه من دارم و افطارم از آن لعل لب است 
ارص موب سا ميسج ايك 
حالابهراستى خیلی از ماهااين جوری روزه باز 
می کنیم؟.....خوراکی هایی كه از آنها نام برده شد فقط 
ا ااج وس اما زا تک لمن عند 5 
بعضی ازماء دم افطار آنچنان می خوريم که بايد بيايند زیر 
تعلمان رابکی ند از سر سر و کد كناو که نای رات 
می كفت كه افطار برای بعضی ها حکم تير رادارد. تا 





می خورند. می افتند. دراز به دراز! 

اين کم خوردن و دعوت به عدم توسعه غذایی در 
ماه‌رمضان باید از در كمال اختیاروانتخاب سرآگاهی 
صورت بگیرد؛ نه آنکه طرف فقط به خاطر أن که جیزی 
ندارد بخورد. روزه بگیرد. 

روزه غلط: 
ماكز پی سد جوع هرگز 
بگذار كه روزه ای بگیریم 

استغفرالله اش رامامی گوییم و امیدواريم که خود شاعر 
هم گفته باشد. منت به سر خدا گذاشتن دور از شرط ادب 
وعبودیت است .خدارابه روزه ما هیچ نیازی نیست .ماییم 
ين شاعر قبلی را 
بیامرزد. شاعر بعدی که از فرط گرسنگی» روز روشن روزه 
را تهدید هم کرده. ملاحظه بفرمایید. 

كمال روزه خوری: 
درخانة مازخوردنى جيزى نيست 

ای روزه بروء ورنه تور خواهم خورد! 

اینها همه به زبان طنز گفته شده» اما درعین حال روش 
روزه داری درست راهم گوشزد می کند. و گاهی جه 
زبانی بهتر و ملایم تربرای امربه معروف؟..... امید واریم 
همه ماازبر کات اين ماه كمال استفاده راببریم و بعد از 
0 0 ی وا 


در خانة خود غذا نداريم 


كه به روزه سخت محتاجيم .باز خدا پدر ای 


و ریس و ی 

قد این ماه پررحمت وب کت رابدانيم و چنان نشود که 
به ففلت بگذرانیمش و زمانی به خود بياييم که بايد برویم 
يشت بام برای رویت كردن ماه شوال که ببينيم کی د رمى اید. 
درا سالگ دض العا دام ی فص هرا سرف 
طنزآمیزی كه شاعرمقیم میخانه عشق و عرفان گفت. 

افامت بی فايده: 
قرب یک ماه به میخانه اقامت کردم 

اتفاقا رمضان بود و ندانستم من! 


لب خوانی در خیلی جاها ممکن است خوب باشد ام 
در کر ت باغت ابا دمر و اهى شوه اين است 
که شما برای یک مجلس مهم سخنران بیاورید و سخنران 
بيايد لب خوانی کند. يا مثلاعاقد خبر كنيد که يك زوج دم 
بخت رابگیرید به سلامتی عقد شان کنید؛ ان وقت عاقد 
محتسرم بيايد به طریق لب خوانی» شرايط ضمن عقد رابه 
طرفين تفهیم کند. 

یک محضردار دست به عقد :محض اطلاع عرض 
شود که اين نوع عقد شدیداباطل و مخل نكاح می باشد. 

لب خوانی در جایی خوب است که مثلاطرف به شما 
بک ل (ف» و شمابه کمک علم لب خوانی تا «فر حزاد» 
بروید.یاکه یک خوانندة محترمى دریک جايى حالش 
خیلی يارى نمی کند به صورت پخش زنده بخواند پا که 
حنجره اش نقص فنی دارد و نمی توان د اوج بگیرد؛ در 
ان وضعیت بالا جبار لب خوانی می کند. یعنی صداش از 
سی دی اش در مى ايد نه از خحودش. خودش فقط با زحمت 


و تحمل فشار و مشقات زياد لب می زند. 
نتيجه فلسفی: لب خوانی یک عمل آوازی اجباری 


است ونه افتخاری. اصلا هم افتخاری ندارد. 
ار د ات كام گرا زد رس 
خوان. در یک اقدام غير سنتی مدرن دررشت. ضمن آواز 
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خوانى» اقدام به لب خوانى هم کرده است که نگرفته است 
وبا اعتراض حاضران در سالن مواجه شده است.ایشان هم 
بااینکه سب دوم کنسرت باقی مانده بوده و ۶هزار نفراز 
مردم هم بلیت ۸هزارتومانی تهیه کرده بودند.بلافاصله کل 
استان گیلان رابه سمت تهران ترک می کند که سابقا به اين 
عمل ؛ اصطلاحا «جیم فنك اهم گفته می شد. 
شرح منظوم واقعه: 
بهر اجرای زنده در کنسرت 
رفت خواننده ای به شهر رشت 
تا بخواند هزار و یک تصنیف 
با صدایی قشنگ و خوب و مشت 
ضمن اجرای یک هفشده کار 
اوبه لب خوانیات(!) مايل كشت 
ناگهان اعتراض چون كردنك ‏ . 
۱ وى سریعا به شهر خود ب رگشت! 
ان روی سکه: از انجا هیچکس حق ندارد هیچکس 
دیگرراس که یک پول کند؛ فلذادراین ماجرا هم-اگر 
تعریف از خود نباشد -اخعلاق با حال و همه جائي لكرانما 
حکم می کند که ياى صحبت های خوانن ده مزبور نيز 
توضیحات خواننده فراریمن برای برپایی:من برای 
بريايى کنسرت به رشت رفته بودم ونه لب خوانی.اما 
به جای سالن ورزشی»سالن یک کارخانه را در اختیارم 
گذاشتند[ ولابد کارخانه تولید انبوه‌هم بوده است!].من 
سدساعت 0 ولب جوای كردم وشن 
يك خواننده ام[نه مثلا يك در و ينجره سازنا شنا با ساز!]. 
منتهی قبل از ورود مردم به داخل سالن» »قطعات من پخش 
می شد؛ و از انجایی که سالن اجرا نامناسب بود و مردم نيز 
از لحظه اول خواستار اجرای تصنیف«صیاد»بودند مانیز به 
صرف اينكه صد ادهی سالن را امتحان کنیم تنها همین یک 
قطعه را پخش کردیم و من آن رالب خوانی کردم. 
اسستنتاج عمیق فلسفی : در هنكام اجرای هر گونه 
کنسرتی(اعم از پاپ ياستتى یاغیره) از تست كردن 
صدادهی سالن محل اجرابه شيوهلب خوانی به ند ت 
اجتناب نمایید. مستدعی است كه جهت تست کیفیت 
صدای سالن. کما فی السابق از همان شیوء«الو...الو....یک 
دو سه a‏ آزمایش می شود استفاده کنید. ) به خصوص در 
موسیقی سنتی که ذاتاهم کمافی السایق می‌باشد .در غیر 
اين صورت. شمامى رويد صدای سالن را امتحان کنید» 
صدای مردم سالن شما را امتحان می کند. 


«از ميان مجموعه های تلویزیونی ماه رمضان امسال 
مجموعه های اغماء و ميوه ممنوعه با استقبال بیشتری از 
سوی بينند گان مواجه شده اند .) 


حراید 








هر سک وت ىكه خال ىا زاند شه بود, خطاست 


هحضرت محمد (اص) 


نقل مکان همه جانبه! 

همه به خوبی از مشکلات و دردسرهای یک نقل مکان ساده آگاهی داریم. اما يس از 
آنکه حتی نقل مکان خانه‌های از پیش ساخته شده امکان‌پذیر شد و بسیاری چه در زمان 
خرید خانه و چه در زمان انتقال, خانه‌های خود را حرکت دادند اکنون همانگونه که در 
تصوير مشاهده می كنيد» نوبت به نقل مکان یک دهکده پا شهر کو چک رسیده است. 

ات هد تا دا اد نیمی از یی 
دهکده به نام نورتون به زیر آب رفت و پس از آن» شهرداری با تلاشی همه جانبه منطقه‌ای 
مناسب رادر فاصله ۰ کبلومتری خریداری کرد و دریک اقدام عجیب و بی‌سابقه طی 
یک هفته تمام دهکده ه شامل ساختمانها و خانه‌های کو چک و بزرگ به منطقه جد يد نقل 
مکان داده شد پس از این انتقال, مردم شهر در يك راءى كيرى به اتفاق آراء نام دهکده 
را از نورتون به نورتون ۲ تغيير دادند. پس از انجام اين عمل» بسیاری در آمريكاء كانادا 
ا 
مكانهايى بيشتر و بيشتر در دستور كار قرار خواهد كرفت. بويزه با افزايش مشكلات 
ا ا 
o‏ 


پایانی بر یکی از 
بزرکترین‌ها 
در تصوير» خواننده مشهور ایتالیایی 
اپرا «لوچانو پاواروتی) ارا مشاهده مى كنيد 
که اخیرا جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و با 
رف او یا رن تس های حراس كان «تنور» ( گونه‌ای از صدای مردانه در 





هر دو را در تصویر اال در كنار پاواروتی مشاهده م كتيده در دهه هفتاد. هشتاد و 
نود میلادی» بکی از بر حسته‌ترین دوران موسیقی کلاسبک در بخش ایرارابه وجود 
اورده بودند. در ميان همه اینها پاواروتی دارای شخصيت منحصر به فردی بود. جرا که 
او خود از خانواده‌ای فقير و از محله‌ای فقیرنشین 
برخاسته بود و همین امر باعث شد تا در طول 
زند گی» على رغم كسب مال و ثروت. هیچگاه 
اصل و نسب خود را فراموش نکند. او همواره 
به محله خود و ساير محله‌های فقیر ایتالیا و اروپا 


. 77 ۳ 
سر مىزد و كمكهاى شايان توجهى به مردم 
و فقيرمىكرد. 
7 ۱ ازديكر خصوصيات او که بازهم وی را 


و 


بهتودهمردمايتاليانزديكتر م ىكردءعلاقه 
وافرش به ورزش فوتبال كرد .او خود جند بار 
در مصاحبه‌هایش گفته بود كه اگر به موسيقى 
ES‏ 
e‏ 

پاواروتی اهل مذهب و دعاو نیایش به درگاه 
خداوند هم بود و برخى از بهترين آثار او آثار 
مذهبی است که در قالب ترانه‌های کلاسیی 
اجراشده که مشهورترین آنها ترانه «آوه ماریا» با 
مذهبی در موسیقی کلاسیک محسوب می‌شود. 

مرگ پاواروتی به‌واقم دنیای موسیقی کلاسیک را به خود آورد که تا جه اندازه 
وهای تا ی ۱۰ شفط ها را اد 


3 -26 
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:یا قد تد 1 یکصد کیلومتر در ساعت برساند. اين اتومبیل یک کاربراتور اضافی هم دارد. وقتی 
ریبایی و تدرف در الو مبیل سرعت اتومبیل از یکصد و هشتاد کیلومتر در ساعت می‌گذرد. کاربراتور دوم به کار 


تمام بد نه اتومبیلی که در تصویر مشاهده می‌کنید و آخحرین ساخته کمپانی کانادایی می‌افند و سرعت آن تا سیصد کیلومتر در ساعت قابل افزایش است. اتاق و شاسی در 
«لو کاس پلتور» است. از فیبر کربن ساخته شده است که علاوه بر استحکام به عنوان لوکاس به گونه‌ای ساخته شده که با ایجاد خلاء در جلو و انداختن باد در يشت اتومبیل» 
محافظ محیط زیست هم شناخته مى شود. سرعت اضافی برای آن به دست می‌آید و نیازی به مصرف سوخت اضافی نیست. 

این اتومبیل که آن را با نام TT‏ ) هم می‌شناسند. دارای موتوری لبته سوخت این اتومبیل هم به صورت هایبرید و د و كانه است که رای صد کیلومتر 
قدرتمند و هشت سیلندری است كه سیلند رهايش به شکل ۷ بسته شده‌اند. اين موتور به يازده ليتر كاز به انضمام الکتریسیته که توسط باتری خورشیدی تامین می‌شود. نیاز 
دارای ظرفیت خارقالعاده‌ای به میزان ۸/۲لیتر است که حتی در ميان اتومبیل‌های هشت ‏ بيدا م ىكند. 
سیلندر نیز کمتر یافت می‌شود. البته لوکاس با همه حصوصیاتی که گفته شد. چندان ارزان هم به دست نمی‌آید و 

اتومبیل مذ کور اگرچه به صورت چهار نفره ساخته شد ۶ هزار دلار کانادایی كه نزدیک به سیصد هزار دلار 
SS TS‏ 
راحتی لازم را ندارد و تنها TS‏ 
ا ل 550 
مال اجبارى در ان 
قرار داده شده است. 
قدرت موتور به گونه‌ای 
را تا ار 
مدت ينج ثانيه می‌تواند 
سرعت خود را از صفر به 


















ماجراهای زير بخ 

قبلا در همین صفحات‌از سفر شگفت انگیز تازه‌ترین يخ شكنى که در عرصه علم و 
تکنولوژی به آب انداخته شده. خبر دادیم. اما گزارش‌های تازه از این سفر كه همچنان 
اد امه دارد. حاکی از کشف يد یده‌هایی در زير وروی یخ‌های قطبی است که تاکنون چشم 
هیچ انسانی با آن آشنا نشده است. 

همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید این کوه یخی زیبا در زیر نور ماه زیباتر از 
هميشه نمایان شده است. ضمن آنکه يك زیردریایی دو نفره هم از همین يخ شكن جدا 
شده و تا عمق هزار و پانصد متری در آبهای قطبی در زیر قطورترین يخ در کره زمين که 
به اندازه یک قاره است و قطب شمال نام دارد» پیش رفته است. 

زیست‌شناسانی که در این سفرء زیردریایی مد كور را همراهی کک دال موفق به 
کشف حداقل ششصد گونه جانوری و گیاهی در زیر دریا شده‌اند که یکی از همین 
کشف‌ها را در تصویر در شکل و شمایل یک ماهی رنگارنگ و اعجاب‌انگیز مشاهده 
می كنيد. ورود یخ‌شکن و سرنشینان آن به قطب شمال» حتی کنجکاوی میزبانان آنها یعنی 
اسکیموها راهم جلب کرده و آنها پذیرایی جانانه‌ای از میهمانان غریبه به عمل آوردند. 
حتی گونه يخها هم برای پژوهشگران در داخل يخ شكن اعجاب‌آور بوده است. آنها با 
مطالعه يخهاء از کاربرد انها در صنعت. د کور و تکنولوژی خبر داده‌اند. اما خبر خوش 
اینکه» سفر پژوهش و کشف برای یکسال دیگر برنامه‌ریزی شده و موفقیت آن تاکنون» 
برنامه‌ریزان را در اتحادیه اروپا بر آن داشت تا با تمدید آن برای یکسال دیگ آن سوی 
كره زمین یعنی قطب جنوب راهم مورد بررسی موشکافانه قرار دهند. 


وا کسن‌های تازه 








دیرزمانی در مورد درمان بیماریهای مغزی مانند آلزایمر و يا پیش گیری آنها توسط 
نمی دانست. اما اخیرا جند واکسن برای‌درمان الزایمر مورد بررسی قرار گرفته وهمانگونه 
که در تصوير هم مشاهده می کنید. یکی از انها پس از ازمایش موفقیتامیز روی موش. بر 
روی انسان نیز از طریق چند داوطلب ازمایش شده وبا 1۰ درصد موفقیت. سر و صدای 
فراوانی در محافل دارویی و پزشکی ایجاد کرده است. واکسن الزایمر درواقع بر گرفته 
از شبه طاعون تضعیف شده در موش است که در ابتداء دارای عارضه جانبی به صورت 
سردرد شد یبد بود امابا فرار دادن توعی مسکن در واکسس, این سردرد تایدید شد. 

تجربه مثبت در حصوص واکسن آلزایمر پژوهشگران در علم داروسازی را به فکر 
مس تا در تو ليد وا كي هار اه رت هم ی 5ه ا كر باهر قفرت طى ار 
از ناهنجاریها وبيماريهاى مرموز مغزى را که بهواقع باعث درد سر نوع بشر شده»بادرمان 
سريع و بدون عوارض جانبی مواجه خواهد كرد. 


نخستين کاند و در دريا 

وم و 0 01 0 1 1 1 1 1 1 |[ اه 0 ا 00 
تااز خير ساختن آپارتمان روى خشكى بگذرد و چند آپارتمان شيك به صورت متحرک 
برای استقرار در یک کشتی بزرگ طراحی کند. 

در مجموع یکصد و ده اپارتمان و خانه در اين کشتی ساخته شده که ساده‌ترین 
ان ی در ی O I‏ دلاراسك: فيفك تالا و ها که ر ۷۵ 3 
یکصد متر مساحت دارند. از ۲/۸ میلیون دلار آغاز می‌شود. مسیر حر کت کشتی در تمام 
دریاهای آزاد است که هرا زگاهی هم در يك بندر مهم جهان لنگر می‌اندازد. برای مثال 
ی لا ا ل ی و 
E‏ 

ا را 
زند گی شاد و مفرحی داشته باشند. از تسهیلات ورزشی مثل استخر و سوناو زمین تئیس 
واسکواش وغيره گرفته تاسینما با آخرين فیلم‌های روز و رستورانهای درجه یک باانواع 
واقسام خوراک برای هر نوع سلیفه. 

نام کشتی کاند ودار را«چهارفصل» گذاشته‌اند. چرا که در هر یک از چهار فصل. کشتی 
ا سا و را 
آرام» اطلس و هند از دریاهایی چون مدیترانه. دریای سياه و سرخ و خلیج فارس نیز 
دیدن می کند. 

ی را ار 
اما ای اکن کانل ها دا اه ۱ تا رها ار 
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چند مکان محدود نیز به صورت شبانه اجاره داده می‌شود که اجاره آن از شبی هزار و 
سیصد دلار شروع می‌شود. 

صاحبان کشتی با توجه به موفقیت پروژه در فکر راه‌اندازی یک مجتمع کاندوی 
ی ار ار ل له 


را رد 





يول می‌تواند صداى ه ركسى را که او را می لکند 


که م 
و 
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تاثير غذاهای جرب بر ریزش مو: تحفیفات 
نشان می‌دهدمصرف غذاهای جرب ریزش مو را 
در مرن تسریع می کند به گفته متخصصان. وجود 
جربی زياد در غدابا افزایش فعالیت برخی از غدد مو 
ار رت رسای رون کر سس که 
اسیلهای جرب امگا و امگا ۶ که و روغن ماهی و 
اد را اه ۱ ار 
است. افزون براین پژوهشگران بر این باورندعامل 
اصلی ريزش موه زنان تغذیه نامناسب است كه 
به علت رزيم سخت غذايى برای تناسب انلام 
استفاه می کنند. 

خطر استفاد ه بيش از حد از كلسيم: میزان 
استفاده بیش از حد از کلسیم در رژیم غذایی افراد و 
افزايش خطر ابتلا به سرطان پروستات رابطه مستقیم 
وحود ذارد. 

كله اريك ا مردانی 
که در رژیم غذایی روزانه خود بيش از دو هزار گرم 
کلسیم دریافت می کنند. بیش از دیگران در معرض 
ایتلابه سرطان پروستات هستند. پزشکان دریافتند 
كلسيم اضافی را بیشتر از راه مکمل های دارویی 
و شیمیایی دارای کلسیم دانستند و درعین حال از 
وجود اين ماده در بسیاری از ميوه ها و سبزی ها خبر 





و 5 سصبت 


صبحانه پر چرب 
باعث افزابش تنش 
عصبی می شود 


خوردن صبحانه يرجرب میزان عوارض 
ناشی از تنش عصبی را در بدن تشدید می کند. 

پژوهشگران‌بابررسی‌برروی ۲ گروه‌د ریافتند 
عوارض قلبی و عروقی و همینطور افزایش فشار 
خون ناشی از تنش عصبی در افرادی که صبحانه 
پرچرب می خورند در مفایسه با دسته دوم که 
صبحانه کم چرب مصرف می کنند ۳۰در صد 
افزايش می يابد. محققان می گویند خوردن  )‏ توصیه هایی 
صبحان ه پرچرب میزان سرعت ضربان قلب و 


فشار خون رابالا 0 7 
0 1 نكّه داريد. 





دادند. محققان حتى به افرادى كهاز تورم مفاصل رنج 
می برند نیز توصیه کردند دراستفاده از مکمل های 
کلسیم و یا دارای ويتامين 10 احتیاط کنند. 

قهوه پار کینسون را دور می کند: کسانی که 
قهوه‌می نو دسند کمتر از دیگران در معرض حطر ایثل 
به بیماری پار کینسون قرار دارند. 
موجود در قهوه مانع از ابتلا به پارکینسون می شود 
بسن رای رن لاد E‏ 
همچنین محققان می گویند» مصرف قهوه سبب تأثیر 
بر کافئین مغز می شود و افرادی را که به طور خانواد گی 
مستعد ابتلا به پارکینسون هستند ا حد زیادی از این 

تاثير كريب فروت بر لثه: محققان پی برده اند 
افرادی که بیماری های لثه دارند اگر به‌مدت دو هفته 
ردو ۰ ۰ رت تقرف كد ری 
لثه آنان به حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. 

باخنده لاغر شوید: خند يدن با هیجان. به مدت 
۵ د قيقه باعث مصرف ۴۰ کالری در بدن می شود که 
اگراین امر هر روز انجام شود یک فرد می تواند در 


- ياها را به طور منظم مشاهده كنيد و به تغییرات رنگ و ظاهر آن توجه داشته باشید. 
-به بهد ات پاها توجه کافی داشته باشید و به ویژه فضای بین انگشتان پارابادقت تمیز 
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دعصي فى ود 

كاهو خواب اور است و مصرف ان برای كسانى که از بی خوابی 
رنج می برند توصیه می شود. 

كاهو به علت برخورداری از منگنز و روی برای جلوگیری از 
ريزش مو و سفیدی أن مفيداست. 














جاق ها مراقب باشند 

چاقی واضافه وزن سبب افزايش خطر ابتلا به سنك كليه 
مى شود. بافت جربى توانايى بدن را براى ياسخ گویی در 
برابر انسولين كاهش مى دهد كه اين امر سبب تغيير در ادرار 
و آماده شدن بدن برای ابتلا به سنگ های کلیوی من شود. 
پژوهشگران همچنین معتقدند. زنان به طور طبیعی ۵۰ در 
صد کمتر از مردان در معرض خطر ابتلا به سنك کلیه هستند 
ولی در زنان چاق اين موضوع برعکس است و آنها بیشتر در 
معرض اين بیماری قرار دارند. 


سه 








تلویزیون دارای دو اشعه ماورا 7 ال 


روی ان و استراحت چشم می‌شود. 


-از کفش هایی استفاده كنيد که اندازه مناسب دارند . 
-درد پاها را جدی بگیرید دردهای طولانی مدت ممکن است خطرناک باشند. 
-بهتر است از یک یا جند جفت کفش درروزهای هفته استفاده كنيد جون عرق پا جذب 
کفش می شود وبهتر است به مدت یک روز از کفش دیگری 
( کک استفاده كنيد تارطوبت کفش قبلی از بين برود. 
۱ 3 -ازراه‌رفتن باپای برهنه خودداری كنيد تا أسيبى به 
پاهایتان ترسد. 






















بهترین شیوه کار با کامپیو تر 
دقيقه چشم‌ها را ببندید. اين موضوع سبب 


در واقع هر منبع نور نظیر کامپیوتر خورشید. | 


با کامپیوتر سبب قطع شدن برخورد اشعه‌های 


۳ 


سیم 











مردی حقيق تجو به دنبال یافتن گنج زند گی خود و 
اسيك اف انات کی ان در مان سيد ا به 


بو د. 

او دريى اين جستجوء شروع کرد با طبیعت سخن 
گفتن. ابتدا با باد صحبت کرد و دراو بهد نبال عشق و روح 
جهان كشتء اماباد آرام وزید و گفت:اگر خورشید نباشد» 
من گرم نمی‌شوم و در صحرابه گردش درنمی‌ایم. 

مرد روبه خورشيد کرد و گفت: توعشق رامی‌شناسی 
خورشید گفت: اری من روح جهان راهم می‌شناسم. 

مرد حقیقت جو گفت: تو خردمندی. جون از دور 
به همه جيز نگاه می کنی» اما عشق را نمی‌شناسی. چون 
اگر روز ششم نبود. انسان هم نبود و مس هميشه مس 
باقی می‌ماند و سرب. سرب. درست است که هر کس. و 
هر چیز یک «افسانه شخصی» دارد» ولی اگر روزی اين 
(«افسانه شخصی» تحفق بيدا کرد. می تواند به جيز بهتری 
تبدیل شود و «افسانه شخصى) ) جديدى داشته باشدء تا 
آنجا که ( «روح جهان) واقعا به جیزی يكانه تبدیل شود. 

خورشید به فکر فرو رفت و با شدت بیشتری 
درخحشیدن گرفت. باد که ا زاین گفتگو خوشش آمده بود» 
شدید تر وزید. تا نور آفتاب چشمان مرد را كور نکند 

مرد حقيقت جو اد امه داد: برای اين کار کیمیاهست. 
برای اينكه هر انسانی گنجینه خود را بجوید و آن را بيابد 
و انگاه بخواهد که از انجه در زند گی قبلی اش بوده بهتر 
دیگر نیازی به سرب نداشته باشدء آنگاه به طلا تبدیل 
خواهد شد. کیمیا گران این تغییر و تبد یلات را می‌شناسند 
وبه‌مانشان می‌دهند. زمانی که مامی خواهيم بهتر از آنی که 
هستیم باشیم. همه چیز در اطراف ما بهتر می‌شود. 

خورشید پرسید: چرا می‌گویی که من عشق را 

مره گفت: چون عشق يه معنای ساکن ماندن مانند 
صحرا نیست. و به معنای جهان را گشتن» چون باد. يا به 
معنای همه چیز را از دور دیدن» حون تو نیست عشق أن 
چیزی است که «روح جهان» را وادار به تحول و تکامل 
می کند . 

زمینی که روی أن زند گی می کنیم» بهتر خواهد شد 
اگر ما بهتر باشیم و بد تر خواهد شد اگر ما بد تر باشیم. 

بعد میان آن دو سکوتی درگرفت که حاكن از آگاه 





نبودن خورشيد از عشق وروح جهانی بود» دررسکوت بود 
که مرد فهمید صحرا باد. خورشید. همه در جستجوى 
بايد از آن پرسید. 





دریکو|زروزهای پاییزی شادی‌وغم کناردریاچه‌ای 


با هم ملاقات کردند. آنها يس از احوالپرسی كنار آبهای 
راک نشستند و صحبت کر دند. 

شادی» از زیبایی زمین» شگفتی روزانه زند گی در 
جنكلء بين تبه‌ها و ترانه‌هایی که در سح ركاه و شامگاهان 
به گوش می‌رسد. سخن گفت. 

غم» در صحبت‌هایش تمام چیزهایی را که شادى گفته 
بود. تایید کرد. چون از جادوی ساعت و زیبایی حاصل 
از آن خبر داشت و غم وقتی از ماه مه» مزارع و تپه‌ها در 
این ماه سخن می گفت» > کلامی فصیح داشت ت.شادی و عم 
باح حر CE‏ ان 
تایید كردند. در ان سوی دریاجه دو شکارچی درحال 
گذر بودند. وقتی به آن طرف آب نگاه کردند» یکی از انها 
گفت:«آن دو نفر که هستند ؟) 

و دیگری گفت: «دو نفر؟ من فقط یک نفر را 
می 

شکار جی اول گفت: «اما آنهادو نفر هستند.» 

و دومی گفت: «من تنها یکی را می‌توانم ببینم و سایه 
روی دریاچه تنها یکی است.» 

تابه امروز دو شکارجی نظر متفاوتی دادند و یکی 
آن دیگری را كور می‌داند. اما هیچ کدام نمی دانند که اين 
تفاوت نگرش انها است به زند گی. 





سكاس كديس از کت ر اند تست رور ات واد 
را در میانه‌های راه یکی از مکانهای مقدس یافتم. کشف 
کردم که حالم بسیار بدتر از زمانی است که سفر را آغاز 
کردم. در تنهایی احساساتی لئیمانه» تلخ و حقیرانه در من 
رشد می کر دند. 

به سراغ یک مرشد رفتم و واقعيت را برايش تعریف 
کردم. گفتم. وو اغاو أن سفر زیارتی» گمان می کردم 
به خداوند نزدیکتر شده‌ام اما حالا يس از چند روز 
احساس بسيار بد ترى دارم. 

همسر مرشد گفت: بسيار بهتری, نكران نباش! 
درحقیقت. هنگامی كه ما روح خود را به سوى نور تعالى 
م ىبخشيم؛ فخستين چیزی كه مى يبنيم؛ تارهاى عنکبوت 
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برای اصلاح آنها است. هر گز نگذار آگاهی از عیبهایت» 





اس كليرا 

«از د یک هگذشت شت هی چا زاو یاد مکن 

فرداکه نیامد همست فرياد مک ن). 

در همین کو تاه زمانی که این جویبار از رالروت 
می گذرد. تمامی عصاره ان رابنوش. 

سيراب شو از قطرات اين جويبار! 

آنگاه کیست که نگران رفتن يا ساكن شدن جويبار 
باشد؟ 

اگر ساکن بماند. ما همواره می‌نوشیم و اگر جاری 
بالك 

در لحظاتی د یگر تشنگی فرو مى نشانيم. 





روز قسمت بود. خدا هستی راقسمت می کرد. خدا 
گفت: چیزی از من بخواهید» هرجه باشد. شما را خواهم 
داد. سهمتان را از هستی طلب کنید» زیرا خدا بخشنده 


ست 

هر كه آمد» چیزی خواست. یکی بالی برای پریدن و 
دیگری يايى برای دويدن. یکی جئه‌ای بزرگ خواست 
و آن یکی چشمانی تيز. یکی دریا را انتخاب کرد و یکی 
آسمان را. در اين میان» کرمی کوچک جلو آمد و به خدا 
گفت: خداياء من جيز زیادی از این هستی نمی خواهم. نه 
جشمانى تيز ونه جثه‌ای بز رگ نه بال و نه پایی و نه اسمان 
ونه دريا... تنها كمى از خودت. تنها كمى از خودت به 
من بده. 

و خدا کمی نوربه او داد. نام او کرم شب تاب شد. 

خدا گفت:آن كه نورى باخود دارد»بز رگ است. حتى 
اگر به قد ر ذره‌ای‌باشد. توحالااهمان خورشيدى که گاهی 
زیر برگ کوچکی پنهان می‌شوی. 

و رو به دیگران گفت: كاش می‌دانستید که اين کرم 
کوچک بهترین را خواست. زیرا که از خدا جز خدانباید 
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حق انگار با نصرت خانم بود. مادر شبیه به «فلور» را 
فقط روی پارچه‌های رنگی سر در سینماها دیده بود -و 
اين اواخر - به اصرار اریا روی صفحه تلویزیون بهترین 
توصیف را خود نصرت خانم برای بقيه همسایه‌هایی 
که فلور را ندیده بودند به زبان آورد. با آن زبان گرم و 
ضرب‌المثل‌هایی استفاده می‌کرد که انگار برای آن 
حکایت ساخته شده بود: 

-وای‌بلابه دور خواهر کی میگه‌هفت قلم أرايش ؟ بكو 
هفتاد قلم... كه اگه با «کارتک» حسن آقا نقاش هم به جون 
صورتش می‌افتادی نمی تونستی رنگ و لعاب يوست شرو 
پاک کنی... حالا قیافه‌اش بخوره توی سرش خواهر از 
لباس پوشیدنش چی برات بگم؟ يه پیراهن استین حلقه‌ای 
پوشیده بود» عینهو زره شمرء چی بكم از دامنش - كدوم 
دامن؟ - یک جارك پارچه‌رو طوری تنگاتنگ پاهاش 
پیچونده بود که انگار تو همه عالم فقط همین بیست. سی 
سانتیمتر پارچه وجود داشته. اونم درست تا یک وجب 
کی ار ۰ تج حفت تفت که ص ای ال و 
کردنش تأسر چهارراه‌منیریه می‌رفت...اینطوری واسه‌تون 
بكم که حتی زنهای محل هم روشون‌رو می گرفتن اونطرف 
مردهای ما که سال به سال احوال خود مون‌رو نمی پرسن» 
اما با دیدن اين زنیکه تمام صورتشان شده بود چشم! مثلا 
- اون لحظه داشت دیوار خونه‌اش‌رو كج می‌مالید. اما 
مالید روی صورت بچه‌اش؛ از بس كيج شده بود! زن نبود 





در قسمت گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالها یآغاز دهه ۵۰ آغاژ 
می‌شود؛ حاج افا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ۳ بسر و یک دختر به نام 
(آمنه» می‌باشد. پسر بزرگش آرمان و پسر وسطی («آریا» که مورد غضب پدر هستند, با برادر کوچکشان 
(اصف» دجار مشکل هستند. پدر وقتی از زبان پسر بزرگش «آرمان» می‌شنود که «در دربا ر کار می‌کند» 
زرده خاطر می‌شود. از سوی ديك رآصف که با کمک برادر شآرمان که شخصی بانفوذ است وارد ارتش 
شاه شده, با تنها خواهرشان آمنه صمیمی می‌باشد. آمنه به ياد م ىآورد که ۲ سال قبل هنگامی که آرمان 
می‌خواست نامزدش را به خانه بیاورد جه اتفافاتی افتاد و... ادامه داستان. ی 








كه؛ مجسمه بلا بو د! 

و اما سوای معرکه‌ای که نصرت خانم در کوچه راه 
اند اخته بود داخل خانه هم غوغایی بريا بود! 

اريا و فلور و ارمان. خودشان هم فهمیدند که کار 
CE‏ ل و ادر E‏ 
ا ا ای با 
می‌دادند. از همه خونسرد تر خود آرمان بود؛ مثل هميشه 
که وقتی با مشکلی كنار می‌آمد. دیگر هیچ جيز برایش 
اعيت ۱ 

پدر همانجا؛ كار نرده‌ها ایستاد. مادر رو بر گرداند 
و داحل آشپزخانه خودش را گم کرد. آمنه دم در اتاق 
پذیرایی ایستاده بود و - انگار - داشت به تفاوتهای 
ردیر و رو تاره كر کرد وان فت لك 
حوض همانطور که داشت شیر آب را نوارییچی می کرد 
وارفت با دیدن زن داداش. انگار در سراسر عمر هیجده 
ساله‌اش چنین زنی ند یده بود... 

فلور همه اين چیزها رامتوجه شد. ولی خونسرد نشان 
داد. گویی آرمان قبلااین چیزها را برایش گفته و آماده‌اش 
کرده بود؛ «اصلا انتظار ند اشته باش که با خانواده‌ای مثل 
فک و فامیل خودت روبرو بشی... بابای من هنوز هم به 
کراوات ميكه افسار خر!» اين بود كه فلور از همان وسط 
حياط رو به حاجی کرد و خندید و صدایش را همراه با 
رایحه تند عطرش - که همه در جه را یر کرده زود - به 
سمت پدرشوهرش فرستاد: 
حالتون خوبه باباجون... 

حاجی شریفی بعدها به زنش گفت: «نمی‌دونم چرا 
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هر کار می کردم باورم نمی‌شد که «باباجون» گفتن این 
دختره و ادا و اطوارهاش به دلم ننشست» در آن لحظه امه 
پیرمرد سر تکان داد. چیزی هم زیر لب گفت. اما معلوم 
نبود جواب سلام می‌دهد پا دعا می‌خواند پا دارد تا 
آرمان دشنام‌هایی را زمزمه می كند. 

فلی فص ان هر دان اما كاه كرد كه 
و سر یت EO‏ ركم 
نشسته بود. به اشاره اریا - که با تهد ید همراه بود -امنه 
ان اما رل لیر اد را اه دا 
با زبانش باشد به حرف آمد: «سلام خوش اومدین... آقا 
دادات خيلى ار سما تعريفف در ده بودن... خوشحالم 
که می‌بینمتون... خانواده خوب هستند... پدر... مادر... 
خواهر و برادرها...؟» آمنه اینها را گفت. اما هر کار کرد 
نتوانست خودش را راضی کند جلوتر برود و با فلور 
دیده‌بوسی کند. بعد ها به آصف گفت: «احساس می كرد م 
برایم نامحرم محسوب میشه!» اما در آن لحظه برای اينكه 
TS‏ 
راه افتاد و بی‌آنکه به چشمان غضب کرده برادرها نگاه 
کند. رو به عروس خانواده گفت: 

- بفرمايين تو اتاق... دم در بده... ببخشينها... وَل 
بی‌زحمت كفشاتونرو بايد دربیارین... آخر مادرم ميكه 
كف کفش از بيرون نجسى مياره تو و نماز باطل ميشه! 

وو اك 
متوجه اصف شد. جند قد مى به طرفش امد وهمانطوركه 
تق تق پاشنه کفشش حاط رار کرده ود به سوی اصف 
Ey‏ له 

- اگر اشتباه نکنم EET‏ 
گفته بود. ولی این رانگفته بود که تو از هر دوتا داداشت 
خوشگل تر و خوش تیپ تری؟ 

و بعد يرصدا خنديد و به شوهرش نگاه کرد و باهمان 
لحن طنز الود -اما آمرانه‌اش -از او پرسید: 

- پس «ته‌تغاری» خونه هم اين آقای جوونه» درسته 
آرمان؟ ياد م باشه دو.سه تاد ختر خاله ود خترعمه خوشكل 
دارم که حتما بايد اصف رو بهشون معرفی کنم... 

وخنده‌ای تحویلش داد و رویرویش ایستاد ودستش 
را دراز کرد و زل زد توی چشمان برادرشوهر کوچک و 
خنده‌اش را جمع کرد و گفت: 

- سلام... نیازی که نیست خودم‌رو معرفی کنم... 
هست؟ 

آصف حس می کرد مغزش داغ شده دانه‌های عرق 
روی پیشانیش جوشید. یک عمر از يدر و مادرش - و 
معلم دینی مد رسه -درباره «نامحرم» شنیده بود و.... پس 
سری تکان داد و نخاهش رایایین اند اعت. 

فلور اماء همانطور که دستش روی هوا بیکار مانده 
بای را 

E‏ ال يي 
می‌دونی که آداب معاشرت حکم فى که که وقتی یک 
خانم متشخحص دستش‌رو دراز می کنه, یک آقای جنتلمن 
تباید معطلش كنه! 

آصف همچنان سر به زیر داشت. درونش غوغایی 
ا TT‏ 
بگیرد و... 

-اصف... 

اين نوع «صف» گفتن فقط از زبان برادر بزرگ شنیده 
می‌شد؛ ارمان صدایش زد و اصف معنی اینطور صدا 
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زدن را خوب می‌دانست که: «پسره بی‌شعور جرا داری 
ار و .۳ 

دست فلور اماء هنوز روی هوا معطل مانده بود؛ با 
رزو تمام! اصف هم معذب نشان ف داد می دانست 
کر ا را ی كنا ار 
بخوابد - بدجوری بايد به آرمان پس بدهد! يس کم کم 
داشت خود را قانع می کرد و... شاید اگر سرش را کمی 
بلند نكرده بود و بازیرچشم پد ر را که‌هنوز به نرده‌ها تکیه 
داده بود نگاه نمی کرد با خودش کنار می امد و دست زن 
ار ار 
درهم فرو رفته و نگاه گره خورده‌اش به آصف اجازه نداد 
و بی‌آنکه نگاهش کند. یکباره راه کج کرد واز کنار فلور 
و زیردست آرمان و نگاه آرياء گریخت و سمت در حياط 
سينه کرد و با تمام توانی که در ياهايش داشت خود را به 
کوچه رساند و گم شد... 

اج اایهو ری د دا ۱ 

ابن رافلور كفت وبادعوت دوباره امنه‌داخل پذیرایی 
شدء هر دو د ختربه خحوبى حس کردند که از هم خوششان 
نمی‌اید. اما جاره‌ای نبود؛ امنه از ترس (خان داد اش» هم 
که بود. بايد میهمان‌نواز نشان می داد و نشان داد: 

- کل جر اورمد ين قا تو راجت 
باشین. 

-ممنونم عزیزم... تو خوبی؟ 

و بعد. فقط سکوت بود و سکوت تا چند دقيقه که 
ناگهان مادر «جادرنماز» سیاهش را سر کرد و به طرف 
در راه افتاد. آرمان که بیرون -داخل حياط -ایستاده بود. 
همین که رفتن مادررادید يا تند کرد وروبروی حاج خانم 
ایستاد و معترض شد: 

-كجا مادر... اكه چیزی میخواین بخرین بگین بچه‌ها 
5007 

اما مادر نگذاشت حرفش تمام شود و 
پاسخ داد: 

- من دارم میرم روضه... مجلس ختم انعام دعوت 
دارم... 

پسربزرگ خانواده که خحوب می‌دانست دارد چه 
اتفاقی می‌افتد. گفت: 

-ولی من مهمون دارم... ناسلامتی عروستون آومده 
دید تتول... 

حاج خانم لحظه‌ای لب‌اش را گزید و سپس حرف 
دلش را به زبان آورد: 

- من همچین عروسی نمی‌خوام... تو هم اگه دیگه 
اسم اين دختره‌رو جلوی من بیاری. شیرم‌رو حرومت 
می‌کنم... زن می‌خحوای؟ خودم برات آستین بالا می کنم... 
کی بر ی ری سر ی 
من میرم حواستگاری... اما این یکی نه! 

آرمان با صدای پایین جواب مادر را داد: (گوش کن 
مادر...» لحظه‌ای چشمانش رابست. انگار خودش هم در 
کف ره که را رد نديد دا ۱ 
CC‏ 

-بخوای و نخوای ديكه کار از کار گذشته اون ديكه 
عروس شما و زن منه... منظورم‌رو متو جه ميشين مادر؟ 
ياواضح تر بگم... 

مادر یکمرتبه لرزید. جادر از سرش افتاد و دست به 
ما ی E I‏ 
ترا ی ما ار ار 








آرمان با اينکه فکر همه این چیزها را کرده بود. اما 
حالا بد جوری جا خورده بود که پاسخ نداد مادر پاسخ 
را كرفت و بعد» یکمرتبه ضعف کرد و دو دستش را به 
قلبش كرفت و نالید: 
شما کجایی حا... حاج... حاج اقا... 

و ميان حباط دراز به دراز افتاد. «نکته اول)؛ مادر را 
بزرگتر رافهمید. نه از زبان او, که پسردائیشان - که با آرمان 
از بچگی صمیمی بود و از جیک و پیک او باخبر بود برای 
TT‏ 

-آرمان مجبور بود با فلور عروسی کنه» دنبال يه شغل 
نون و آب داره - که والله منم نمی‌دونم چیه -منتهی شر ط 
با اينكه فلور معلومه وضعیتش چیه اما آرمان هم ازش 
بدش نمیاد... 

آصف بود که آمنه رااز یکسال و چند ماه قبل جدا کرد 
وبه روزهای بی‌مادری آورد. به روزهایی که اگر آصف را 
نداشت نمی‌دانست به کی دلخوش باشد: 

- کجایی آصف؟... سلام. 

اصف كه يس از ان جار و جنجال بادو برادر -در چند 
روز قبل - هنوز فرصت نکرده بود با تنها خواهرش [ که 

a‏ پاد گان کمی کار داشتیم... یعنی يك 
فرمانده از ستاد شاهنشاهی برای بازدید آمده بود ما هم 
مجبور شد يم اضافه بمانيم. 

ا له 
ا 
و پرسید: 

-ساعت سه بعد ازظهره ناهار که نخوردی؟ منم هم با 
اينكه روده بزرگم با روده كوجيكه دعواداشت اما هیچی 
نخوردم تا داداش جونم بیاد و باهم بخوریم... 

و بعد به طرف اشيزخانه راه افتاد و توی چارچوب 
در ایستاد و با آستین‌اش اشکها را از روی صورت پاک 
کرد و ادامه داد 

- تا لباسهات‌رو عوض کنی سفره‌رو میندازم... امروز 
همان غذایی‌رو که خیلی دوست ذارى رات درست 
کردم؛ قرمه سبزی... 

اصف که خسته نشان م داف ردیای اشک را روی 
صورت خواهر دید. کاپشن آمریکایی اش را به جارختی 
آویزان کرد و صدایش رابلند کرد تا آمنه داحل اشير حانه 
بشنود: 

-تودوباره خونه‌رو خالی گیر آوردی شروع کردی به 
ما دیگه دلمون توی این خونه پوسید به خدا... 

امنه صورتش را اب زد و سینی بزرگی را پیش روی 

را ار دا ده ار 
زد... می كفت کار واجبی باهات داره. توپ‌اش هم خیلی 


7 0 
املاعاث ل FD‏ 





TET‏ را 
جويده گفت: 

-دید مش... 

آمنه رو ترش کرد و با لحنی دلخور پرسید: 

-رفتی خونه‌اش؟ 

آصف غذارا گوشه دهانش جاداد و گفت: 

-نه بابا تو هم دلت خوشه مگه از جونم سیر شدم يامو 
بگذارم خونه اون هند جگر خوار... هرد فعه که میرم اونجا 
تا یک هفته از فکر اين «ال) بیرون نمیرم... 

آمنه حندید. از ته دل. شاد و سبکبار پا به (هند» گفتن 
آصف پا آل گفتنش. اما چون هر دو به فلور می خورد دیگر 
حرفی نزد تا سینی غذا را به آشپزخانه برگرداند وبا یک 
ليوان چای به اتاق بر گشت و قندان راهم کنارش گذاشت 
و نشست هر دو منتظر بودند؛ یکی انتظار می‌کشید تا 
دیگری بگوید و آن یکی منتظر بود تا ازش سوال شود. اما 
بالاخره آن که بی تاب‌تر بود دست از لجاجت بر داست: 

-خحب؟ 

آمنه فقط همین را گفت. برادر کوچک اماء همه 
پرسش‌هایی را که خواهر در ذهن داشت با همین «خحب» 
دا ل لد سر اه ار كرجه 
خریده بود از جیب پیراهن دربیاورد يا نه؟ که بالاخره 
(هرچه باداباد» گفت و سیگار را گوشه لب گذاشت و 
کر رات اسان کرد 

آسه اما با (نکه این نواحر ا ”© 
پنهانیش شده بود باز هم جا خورد: 

- به به بزرگ شدی دیکه... آری ناسلامتی نوزده 
وقتی آدم مره ال هم سیگار بکشه... حق 
داری که حتی مثل د وتا داداشت. شبها مست و لایعقل هم 
به خونه برگردی... گفتم كه؛ حالا د یگه مرد شدی. 

اصف پک غليظى زد و با لحن متضرع -و البته مهربان 
-نالید: 

- آمنه... جون آقاجون ول کن... خیلی کلافه‌ام... من 
که سیگاری نیستم... فقط هر وقت خیلی اعصابم خرده 
یک پک می‌زنم... 
۱ خواهر کوتاه آمد. حون خونش رامی خورد. اما کوتاه 
امد. لااقل این زمان را فرصت خوبی برای اعتراض ند بد. 
منتظر حرفهای مهمتری از زبان برادر بود. چند ثانیه‌ای 
سکوت کرد و چون آصف چیزی نگفت. او پرسید: 

-نمی خوای حرف بزنی داداش؟ اكه حوصله نداری 
e‏ 

آصف یک دیگری به سیگار زد و دودش را «مزمزه» 
کرد و حرفش رابا همان سبکی دود سیگار از دهان بیرون 
ریحت: 

- امروز جشن سردوشی بود. همانطور که دوست 
داشتم شد. رفتم قسمت «رنجری) تکاور... 

آمنه» گویی پاسخ همه اضطرابی را که داشت 
گرفته بود. در چهره‌اش ياءس هویدا شد. خودش هم 
نمی‌دانست جرا؟ اما از ابنکه «اصف» وارد ارتش شود 
دلخور بود. شاید به خاطر حرفهای پدر: «فکر می کردم 
رس 
اين روسفيدن... صد دفعه بهش كفتم ارتشى شدنت هم 
اشتباه بود. اما حالا که شدى لااقل برو قسمت ادارىء به 
من میگه من عاشق تکاوری هستم. حالا ببينم حرف ما 
حفدر خریدار داره...» 


ادامه دارد 
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داستان زن دگی بهرام افشارزاده مرد همه کاره ورزش ایران 


رد رد وزنه‌برداری«بحران)است! 


كفت و گو: داوود غرانوش 


* مرد پرمشغله ورزش کشور چگونه خود را معرفی 
می کند؟ 


د بهرام افشارزاده هستم. متولد ۱۹ اسفند ماه سال 
1111 در هدلة جهارراء ونا کر اضما سس 
تربیت بدبی. رئيس فعلی فد راسیون ورهار كشور. 
رئیس کمیته اطلاعات و آمارشورای المپیک سا نماینده 
فى قار اور العم وای الم که ديرك 
فدراسيون بازيهاى غرب آسیاء مشاور مد ير عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش» عضو هيأت اجرايى كميته ملى المپیک 


ایران و... 
:+ ظاهرا با ابن پست‌های مهم. وقت استراحت 
ندارید؟ 


# بله. البته یکسری يست دیگر نيز هست که آنها 
جنبه مشاوره‌ای و مشورتی دارد. اما بايد در این پست‌ها 
نيز کار کرد. چون حتما از ما پاسخ و کار می‌خواهند و 
وظیفه ما نیز «کار» است که سخت در اين راه کوشش و 
تلاش کنم. كرجه می گویم «مشورتی» اما بايد در همان 
منزل نیز ساعت ۱۰-۱۱شب است! 

# رشته اصلی ورزش شما ژیمناستیک بوده. چطور 
شد سر از وزنه‌برداری در آورد ید؟ 

#۴ بله. اين هم جزیی از قسمت بنده بود که افشارزاده 
ژیمناستیک كان ناگهان سر از وزنه‌برداری درآورد! خب 
دستوراست و ما چون وظیفه می‌دانیم که بايد برای کشور 
وگرنه رشته اصلی بنده ژیمناستیک است. بنده ورزش 
زیبای ژیمناستیک را از ٩‏ سالگی آغاز کردم و نخستین 
مربیان من نیز اقايان ستودهنياء ولاديمير از روسبه» 
عسکری و مرحوم برادرم بهمن افشارزاده بودند. 

* زمانی که ژیمناستیک کار می کرد بد. عضو کدام 
باشگاه بود بد؟ 





جع آن زمان عضو باشگاه شاهین اصفهان بودم و در 
اين راه انقدر پیشرفت کردم که بعدا مسوول اين رشته در 
کشور شدم. 

# ورزش ژیمناستیک گذشته و حال کشور را با هم 

##٭ اوضاع كنونى فوتبال» والیبال پینگ ينك و 
ژیمتاسیک‌و با وزلهبرداری با گذشته اضلا قایل اه 
نیستند. آن زمان امکانات در این رشته‌ها بسیار کم و ناچیز 
بود. اما حالا اين ورزش‌ها و سایر ورزش‌های دیگر از 
امکانات و تجهیزات مناسبی بر خوردارند. 

# در دوران ورزشی خود.آیا عارضه‌ای با صد مه‌ای 
سد راه پیشرفت شما شد؟ 


آسیبی نديدم. البته كمبود وسايل ورزشى از علاقه ما كم 
کرد و ما همواره با اراده‌ای آهنین تمام سختی‌ها را به 
خاطر موفقیت تحمل می‌کردیم. 

* الگوی شما د ر ژیمناستیک جه کسی بود؟ 

٭# ازايرانى ها عبد الله موحد از نظر اخحلاقی و ورزشی 
نه‌تنها الگوی من» بلکه سرمشق بسیاری از ورزشکاران 



















دیگر بود. از خارجی‌ها نیز ور روسیء قهرمان 
قهرمانان ژیمناستیک روسیه و جهان را بیشتر از همه 


دوست داشتم. 
# شمادر حر کات خود بک شگرد مخصوص د اشتبد. 
آن شكرد جه بود؟ 


كبسح كانه ييا رای ا کرد اک می کال كه 
حركت کورپیت. ناصر مير عشقى در حركت اغوشقاء اكبر 
پرند در حرکت پشتک بيرون پارالل محمد قاسم مجزادر 
حركت كورييت بارفیکس و... شهره بودند. اما حرکتی از 
بنده به ياد گار مانده و يا به آن مشهور شدم» روى اسباب 
زيمتاستيكة]ز آفتاب به مهتاب آغو شقابوده است. توسط 
همه سر کی از ١‏ سال اشازهای د رای كنيب 
که بنده يس از يايان قهرمانی» دوره‌های متعدد داوری و 
خطير مربیگری تیم ملی ژیمناستیک را برعهده داشتم و 
در سمت‌های دبیری نایب رئیسی و ریاست فدراسیون 
-از سال ۵۸ ت1۸ -خدمت کردم. مزید بر آن چند سال نيز 
رئيس فد راسیون بيس بال بودم! 

۶ رمز موفقبت‌های خود را چه می‌دانید؟ 

## ما در آن شرایط بسیار فقیرانه - که از حداقل 
امکانات برخوردار بودیم - حتی پودر منيزيم نداشتیم 
تابه دستانمان بمالیم و دارحلقه. بارفیکس و يرش خرک 
انجام دهیم. بنابراین از «خاک‌های» كنار زمين به جای 
(پودر) استفاده می‌کردیم. ولی اين کمبودها (سد راه) ما 
نشد وبا تمام عشق و علاقه‌ای که به ژیمناستیک داشتیم. 
تمرین کردیم و پیش رفتیم و هیچ چیز هم جلودارمان نبود. 
نونهالان» نوحوانان و حوانان عاشق ژیمناستیک - که الان 
همه چیز برایشان مهيا و فراهم است و يدر و مادرهایشان 
کمک حال آنها هستند - بايد از این موقعیت‌های خوب 
بهترین استفاده‌ها را برای انجام تمرینات خود و كسب 
موفقیت ببرند و پرقدرت و قوی در مسابقات داخلی 
خارجی و اسیایی حضور يابند. هميشه سعی کردم 
درست و سالم کار كنم و برای هر کارم هم برنامه و طرح 
داشتم و فکر می‌کنم همین امر راز موفقیت من در امور 
محوله ورزشی بوده است. 

# پیشکسوتان قد بمی تراز خود رانام ببرید؟ 





ژیمناستیک. عبد الله موحد در کشتی. محمد و محمود 
مشحون و مرحوم محمود عدل در بسکتبال مسعود 
صالحیه در والیبال» حسين غفوری‌زاده در دوومیدانی 
مرحوم جلیلی در شناء منوچهر برومند دروزنه‌برداری و... 
اخلاق و رفتار همه اين عزیزان برای ما درس بوده است. 
خصوصا آقای اميرمسعود برومند و... 

* شنید يم شما متولى انجمن پیشکسوتان ورزش 
ل . شکل گیری ابن انجمن چگونه بوده است؟ 

عه حدود ۰ سال قبل اين انجمن شكل گرفت. 
كروهي ان راان کات اران اس الك د 
پیشکسوتان و به قول خودمان استخوان خرد کرده‌های 
ورزش تصميم كرفتند دور هم جمع شوند و انجمنى 
را تشكيل دهند كه به وقت گرفتاری و نیا ياد و ياور 
یکدیگر و جامعه ورزش باشند. آنها به چشم خود ديده 
بودند که وقتی دوران قهرمانی يك ورزشکار بسر آمد. او 
را کار می گا ارند ان این در صبيدكا د سال ۱۳۷۹ آقايات 
عطالله بهمنش, عبدالله مجتبوی» دکتر عباس اکرامی, 
على اکبر محب. دکتر امیرمسعود برومند. کیومرث 
ey‏ ری سر سا یم وضا هرا 
و پرویز ژافره» در منزل ما حضور يافتند و با هم دست 
داده و یاعلی گفتیم. برای تهیه اساسنامه نيز جندین ماه 
وقت صرف شد و در سال ۱۳۸۰ اساسنامه تصویب و به 
تاييد كميته ملی المپیک رسید و... يس از چند ی سید رضا 
اش موی ابص ایس 
منصور امیرآصفی» منوچهر برومند. دکتر ایرج اوصیاء 
سید عبد الكريم سادات رضاعىء دکتر بهمن بوستان 
غلامحسين نوریان» ناصر نوآموز» يرويز جلاير» تيمور 
غیائی» سید محمد على کاشانی, حسین فکری وهم به 
هينه ور كرس ان شاوی كز سات هيا ت اماه ت 
مديره و اعضاى ثابت انجمن را تشكيل دادند. هماكنون 
جلسات هيات امناء و هيات مد یره به‌طور منظم تشكيل 
م کرد وطن مدت ۱۳ سال كدق رها د ازا 
در مورد رسید کے به پیشکسوتان» قهرمانان و... انجام 
شده است. حضور در منازل قهرمانان مربیان دلاوران 
پیشکسوتان و خد متگزاران ورزش در استان‌های مختلف 
کشور و اهدای لوح سياس به آنها از جمله کارهای اين 
انجمن است. ضمنا با همیاری وزارت کشور و شهرداری 
پروتکلی را برای دراختیار قرار گرفتن قطعه نام‌آوران در 
بهشت زهرا(س) با شهرداری امضاء کردیم. اين انجمن 
به وقت زلزله» سيل و. اال كملكا 9 
وقوع حادثه, کمک‌رسان خواهد بود باينا بک نتفي امه 
هم انجمن دارد که تقريبا گاهنامه است. 

ا 

## بله. تمرين سبک و نرمش از جمله ورزش‌های 
مورد SN Eo‏ 
بسیاری از مواقع» کمبود وقت کار دارم. 

1 اسالید شعا چه کسائی بودند؟ 

# استادان بسیاری را به باد دارم كه هر كدام آنها 
اود ی انصاف و خوبی هستند. 
مرحوم دکتر بنایی آقای د کتر ستاری, د کتر جاوید د کتر 
وافی دکتر اكاف استاد سکاکی و استاد عزیز ابوالملوکی» 
استاد داوود نصیری و... 

* جه تفاوتی ميان ژیمناستیک و وزنه‌برداری امروز 
e‏ 


عاد ماد # تفاوت که نسار ۳ ورزشکاران امروز از 





بهترین تجهیزات و امکانات مدرن و پیشرفته بهره‌مند 
ا و روز کیره ازع أن زمان. محیط‌ها سالم» ایمانها 


قوی و تمرینات سخت بود. آنهم فقط با امکانات اولیه. 


آماده و حاضر است که باید شکر گزار خداوند باشند. 


در ژیمناستیک نيز ورزشکاران مد پون مردم و مسوولان 
هستند و بایستی در تمام صحنه‌های رقابت - خصوصابا 
خارجی‌ها - حضوری شایسته و قوی داشته باشند. 

* شنید یم پس از اخراج ايوانف بلغاری از ایران از او 
ون 

#* بله. او و همسرش ضربه بسیار سختی به 
ا اران زدند. البعه از ایوانف خبر آنجانی 
نداریم اما طی نامه‌ای به فدراسیون بينالمللى جهانی 
وزنه‌برداری(۳۲ 1۷۷) از تمام فد راسیون‌ها در کشورهای 
مختلف جهان خواستیم تااز ایوانف استفاده نکنند. 





0 شیرین‌ترین خاطره‌ام قبول یام 
عه د رکنکو ردانشس رای عال ىتربيت 
بدنى بود که مرحوم برادرمآن را 
-- 


5 به اطلاع من رساند‎ ١ 


SS OS E 
بان # آقای رضازاده فعلا آمادگی حضور در مسابقات‎ 
Bee a 
او باید مد تی استراحت كند تا مصدوميتش برطرف شود.‎ 
مج پای وی درد می کند و از حضور در مسابقه انصراف‎ 
داده است. البته الان نوبت عادر س وزن‌های ایران‎ 
است كه نشان دهند ابا تراد جانشیم شاسعه‌ای‎ 
برای رضازاده باشند يا نه. حسین رضازاده به هيج عنوان‎ 
دوپینگی نیست و این شایعه کذب محض است. تصادف‎ 
او نیز ساختگی نبوده اسست: نتایج آزمایش رضازاده و‎ 
بلکه ساير وزنه‌برداران» صد درصد منفی است و آنان پاک‎ 
هستند. صحت گفته‌های من منفی بودن هر ۱۵ آزمایش‎ 
تيم ملی است.‎ 
خاطرات تلخ و شیرین بسیاری دارید. می توانید‎ * 
از آنها باد کنید؟‎ 


اطلاعات ل HO‏ ۳۳۹۹ 


¢ 4 تلخ‌ترین خاطره زند گی‌ام بازمی گردد به فوت 
TT‏ مرحوم بهمن افشارزاده که برایم بسیار 
دردناک بود. 

اما شپرین‌ترین خاطره‌ام» ولیم در کنکور 
دانشسرای عالی تربیت بدنی بود که مرحوم برادرم ان 
را به اطلاع من رساند. وقتی اين خبر را از دهان آن عزیز 
شنيد م» از حوشحالی سه شبانه‌روز خوابم نمی‌برد. 

3# تب كنيد درد وزنه‌برداری امروز: چیست؟ 

## به عنوان متولی اين ورزش سنگین و مطرح که 
yT‏ 
gS EE‏ 
اا اا ون ا دار یواست 
و بازكشت به دوران اوج و موفقيت به زمان نیاز دارد. 
با گذشت زمان و همکاری و همدلی تک تک اعضای 
خانواده وزنهبردارى» معا به آنچه مدنظر ما است. 
دست خواهیم یافت. 

6 برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را برای 
توسعه و گسترش وزنه‌برداری در کشور اعلام کنید. 

رف 4 تامين منابع مالی» »اجرای مر حله به مرحله برنامهها 
6 ۳ افزايش قابلیت‌های جهانی ورزشکاران از 
طريق كاربرد علوم پزشکی -ورزشی بسترسازی حضور 
سالم و پاک ورزشكاران در مسابقات جهانی. بازی‌های 
آسیایی و المپیک بر گزاری تمرینات مرتب با تغذیه مناسب 
برای كسب قد رت و توانایی لازم وزنه‌برداران ملی‌پوش» 
اعتلای وزنه‌برداری جوانمردانه در سطح ملی و فراملی 
اجرای طرح استعدادیابی و ایجاد مدارس وزنه‌برداری» 
اجرای طرح پشتوانه‌سازی و تشکیل تیم‌های اول» دوم و 
سوم در رده‌های مختلف سنی. تدوین اساسنامه انستیتو 
وزنه‌برداری و تهیه مقد مات تشکیل ان.اقدام درمورد انجام 
تعمیرات و بازسازی سالن وزنه‌برداری تمرین کبکانیان 
استفاده از وجود متخصصان استان‌ها و شهرستانها در 
تر کیب کمیته‌های فد راسیون پيشنهاد بود جه و چشم‌انداز 
اھات أسباى ٠١۰‏ و انس ۱۸۸ كور 
۲ بانگرش ایجاد تحول در وزنه‌برداری کشور انتشار 
نشریه احتصاصی وزنه‌برداری كه تاکنون ينج شماره آن نيز 
جاب و منتشر شده است. تهیه سناریو اموزشی ۲۳قسمتی 
و نشان دادن تکنیک‌ها توسط آقایان حسین رضازاده 
جيل es‏ کر دازآ كم 
کوروش باقری و دیگر قهرمانان آسیا و جهان, برگزاری 
کلاس‌های بین‌المللی داوری و مربیگری و ارتقای سطح 
وزنه‌برداری زیرنظر مد رسين بین‌المللی البته طبق قولی که 
ریاست محترم جمهور در دیدار با وزنه‌برداران داشتند و 
دارند. وزنهبردارى جشم انتظار عنايت ايشان هستند تا 
يك 





ساخت ورا ور EE‏ 
پرورش نيروهاى متعهد ومربيان شایسته استفادهازمربيان 
خارجى پیشرفته و آگاه به علم روز اعزام مربيان ايرانى 
به مجامع ب بي نالمللى» توجه ویژه به مدارس بخصوص 
ابتدايى» تامين معيشت مربيان» شركت در مسابقات 

بي نالمللى؛ آسیایی وجهانى, خريد وسايل کمک آموزشی 
و توزيع در استانهاء ساخت سالن‌های تمرينى فراوان 
در سراسر كشور خصوصا در شهرستان‌های كوجك و 
روستاها و ارزیابی ازعملكرد ورزشكاران. 





بول هسكن است. معالج 
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زیر نظر: محمدرضا مهد يزاده 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار "طنين تغزل " 
سروده مصطفی خلیلی فر 
ای علی(ع) 
ای علی. ای روح سبز مصطفی (ص) 
ای سراپا لطف و احسان و صفا 
ای علی. ای رهنورد راستین 
ای چراغ اسمانی در زمين 
ای علی. ای پهلوان بی نظیر 
ای سيهسالار میدان. ای د 
ای که بودی مرد میدانهای رزم 
ای فرو پیچانده طوفانهای رزم 
حيدر کرار بودی یاعلی 
شهره در پیکار بودی یاعلی» 
تا براوردی ز نامردان دمار 
ذوالفقارت را حکاجاکی د گر 
جسم چالاک تو از خاکی د گر 
در "احد "هنكام رزم و کارزار 
گفته شد: "لاسيف الا ذوالفقار ۲ 
گفت احمد: "لافتی الا علی " 
"وز علی آیینه دل منجلی " 
ضربت شمشیرت ای شیر ژیان 
از عبادات تمام انس و جان. 
هست افزون‌تر که احمد گفته است 
در معنی را محمد (ص) سفته است 
ای بزرگ بی همانند ای علی(ع) 
ای امیر حکمت و پند ای على 
صوت قرآن تو روح‌انگیز بود _ 
ساغر عشفت عبیر امیز بود... 


نمونه شعر کلاسیک 
پابند جنون 
همه شب با ياد مه‌رویی به دل و جان تاب و تبی دارم 
جه خبر آن سلسله گیسو را که پریشان روز و شبی دارم 
جه كنم گر ناله چنین محزون نكنم از گردشت ای كرد ون 
که دلی چون ساغر می پرخون به هوای لعل لبی دارم 
به یکی بوسه ز تو خرسندم. بنواز اخر به شکر خند م 
که برايد ناله ز هر بندم که چونی شور طربی دارم 
به هوای ماه رخت شبها. گل من ای سنبل تو بویا 
مه من ای نر گس تو شهلا به دل و جان تاب و تبی دارم 
نه تو پیوند دل من بودی. نه فروغ محفل من بودی 
نه ز هستی حاصل من بودی عجبا شور عجبی دارم 
به خم زلفی كه نگون كردى. دل من پابند جنون کردی 
جه بگویم با تو که چون کردی. که چگونه روز و شبی دارم 
مهر داد اوستا 


زمانه 
ديدى كه اين زمانه بر روز من جه آورد 
۱ حتی دلم در اینجا تنها مرا رها کرد 
اخر کجای تاريخ. این گونه می‌نویسند 
اک سينه قدر گنجشک. یک آسمان پر از ۳۰ 
ا کی ييفتم اما هی با خودم بگویم 
برخین باز بنشین. گریه نمی کند مرد 
كوبيدهام سرم را بر سنك اين لجاجت 
در حسرتم بگویی. حالا دوباره برگرد 
حکمی که ناشیانه بر جرم من نوشتی 
هرگز نمی‌نویسند بر حال مست شبگرد 
یک گوشه می‌نشینم. چیزی نمی‌نویسم 
اين سرنوشت من بود. کاری نمى شود کرد 
جبار نوروزی - شاند رمن 


نمونه شعر نو 
آیه‌های شنگرفی 
در سربی و ستاره و سرما 
کبوترها 
مدان رام داندد 
هر چند روزنامه نخوانند 
شوق عبور از پل طوفان و هرجه باد! 
ابن 
بيغمبران کوچک را 
تسخير کرده است 
آه! 
پیغمبران کوچک؟ 
ه ركز 
اين صاحبان عزم و عزيمت 
اين انبياى مرسل 
اين خيل عاشقان اولوالعزم 
با سحرشان سحرها 
گنای دیگری است که 
در واژه می د مند 
برحا نمی گذارند از خود 
جز آيهاى شگرف 
ونذر حضور حادثه شنگرف 
روى برف 
محمد رضا شفيعى كد كنى 


پاییز 
شاعری ز دوردستها رسید 
فامتش تکید ه 
گونه‌هاش خيس اشک 
گیسوان فشانده 
- روی شانه‌های لخت باد 
اسب زرد خويش را 
به نرده‌های نقره‌ای صبح بست 
قصيده بلند خويش را 
به كوش باغ خواند 
بدرههاى زر صله كرفت 


فرشاد ند یمی - تهران 





مثل شب عاشقان 
کبود مثل شب عاشقان در آنه 
که از دم تو نشینم حوان در ایینه 
مگر که پر شوم از راز سبز روییدن , 
a E‏ 
نشسته‌ای تو دراین روزهاى بىبركت ‏ _ 
به شکا خنده خود بیکران در ایینه 
جني و گاهی جنان در ایینه 
عبور كن نو جو شرو رواد ۰۰ ۳ 
و دستهای تو رنكين كمان رنگارنگ : 
و جشمهای تو يعنى امان در آيينه 
جگ نه گنحد یک اسمان در ایینه 
شعبان کرم‌د خت -بابلسر 


جوله کف ای 


امير رستگار زارع - قم 
شمامی لواد دوبیتی‌های بهتری سراد در 
اشعاری مانند دوبیتی و رباعی مضمون و همچنین 
غافلگیری در مصراع چهارم حرف اول را می‌زند. 
تو را می‌خوانم از دل عاشقانه 
دراین فصل غریبی با ترانه 
دگربا من مكو از شام هجران 
بیا یک دم در این بزم شبانه 
سرود فلاحتی - کرج 
هميشه با کلماتی چون ريشه و تيشه قافيه می‌شود. 
درحالی که شما آن را با محبت و پاکزاد قافیه کرده‌اید! 
ITE ES‏ 
E EES‏ 
چون حافظ متو جه می‌شوید که قافیه کدام است و 
رد یف کدام. خواندن کتاب عروض و قافیه هم مفید 


سیروس علوی - سير جان 
یر ار مر 
که شعر مادر اواز ان جمله‌ست. 
حمیده ربانی - کلاچای 
در نقد اشعار س هراب سپهری کتابهای زیادی 


نوشته شده است که از بهترین آنهامی توان به نقد 


از اسمان صدای سکته ابرها می اید 
جاده‌ای که مد ام می رود 
تو راهميشه گم می کند سر پیچ 
و اینه 
تنها کسی است که مانده تا هر صبح 
دستی به موهای خسته‌ات یکشد 
هنوز فکر می‌کنم | | 
روزی کسی از پله‌ها می اید 
تا در را بر پاشنه فردا بجر خاند 
مشتی اسمان يشت پرده بگذارد 
و دیگر فرقى نخواهد کرد 
تلفن زنك بزند يا نه 
از مان صداى خواب گنحشکان 
و از دستهای بى جتر 
صد ای دریا می اید 

گراناز موسوی 


سودابه حکمتی - لامرد 

قسمتی از سروده‌تان را با امید دریافت آثار بهترتان 
مى خوانيم: 

خورشيد 

كه سر برمىاورد 

دنيا روشن مى شود 

و در چشمهای من 

دنيايى ديكر متولد مى شود 
حميد چابک. تهران -افسانه صبوری. سبزوار -مهد يه 


همد م باس كبود 

پاعلی ای بلبل گلزار عشق 
معنی پاینده آثار عشق 
همدم تنهایی ياس کبود 

نورامید دل پیعمبری 

ايت نوری به شب غصه‌ها 

یاعلی ای مونس تنهاییام 

با تو به اعجاز خدامی‌رسم 
eT‏ لم 


شاعر 
شاعر مقیم خانه آواز می‌شود 
وقتی دلش به سمت شما باز مى شود 
با شور و شوق اينه همراز مى شود 
شاعر به وفت شعر سرودن پرنده شد 
بی هيج بال راهى پرواز مى شود 
با یک بهار سبز در اغاز فصلها 
اين عاشفانه خاطره‌پرداز می شود 
این اشکها كه راز تو هستند بی‌دریغ 
این اشکها برای دلم راز مى شوند 
اين لحظه‌های گرم غزل بر زبان من 
از بوسه‌های سبز تو اغاز می شوند 
سید جبار عزیزی 


خسته 
خسته‌ام از دست عینکها 
و حسته 
از طنابی که 
افتاده بر شانه‌ام 
خسته‌ام از عینکها 
یکی دور می بیند 
ا 
و سومى هر دو را حاشا می كند. 

منوجهر آتشک - رشت 


باور من 
مى توان ديد 
درلابه‌لای خطوط رک نقاشی ات 
حس مبهم دوست داشتن را 
می توان بویید 
عطر سبک حضورت را 
به هنكام عبور از پرچین‌های ذهن 
ا 
باور کن من می توانم 
تو رااز ميان تمام وازهها 
جدا کم 
تابشکنی در من 


غرورم را 


احنمالا اسان كانه 


محل و 


ى 


و« 


BB 


سید ن به آر 


مش 


/ 


ست 
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امير برند ک 





سهل‌انکاری شر کت كاز در هند يجان 

جمعی از اهالى شهرستان هند یجان در گفتگو 
باخبرنگار ما از سهل‌انگاری و بی توجهی شرکت 
كاز مجری لوله‌کشی كاز شهرى در هند یجان ابراز 
نارضایتی کردند. 

اهالی با اشاره به حفاری خیابانها و معابر در این 
شهرستان از شر کت كاز خواستند. ضمن رعایت اصول 
ایمنی و ترمیم نوارهای حفاری که باعث بی‌نظمی و 
احتلال در عبور و مرور شهری شده است. همکاری 
لازم را با شهرداری داشته باشند. 

شهروندان هند یجانی بابیان نمونه‌هایی از 
سهل‌انگاری و بی‌توجهی شرکت كاز به اصول ایمنی» 
از مجروح شدن شهروندان و تصادف‌هایی بين وسایل 
نقلیه خبر دادند. 

اهالى اين شهرستان همچنین از نحوه برخورد 
نيعا كارو چند تن از کارگران شرکت گاز ابراز 
نارضایتی نمودند. 

در بخشی از گفتگوی اهالی با خبرنگار ماء از قطع 
تلفن تعداد زیادی از مشترکین در شهرک حجر و کوی 
دانش به مدت دو هفته انتقاد شسد وبرپیگیری این 
موضوع تاکید گردید. 

یکی از اهالی که فرزندش به دلیل افتادن در یکی 
از نوارهای حفاری به شدت زخمی شده بود افزود: 
کت اوا کد شرب و 
سریع و احترام به شهروندان» جوابگوی خسارات 
وارده به اهالی بوده و همکاری مستمری با اهالی و 
شهرداری جهت ترمیم نوارهای حفاری داشته باشد. 

اهالى در پایان گفتگویش ان با خبرنگار ماء تنها 
راه‌حل این مشکل راهماهنگی شرکت گاز با شهرداری» 
اومان اپو فا الاب و سارت دا 

ناصر حکیمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی در هند یجان 

سیمان کجا بود؟! 

شهروندان ایده‌ای برای تهيه سیمان دچار 
مشکل‌اند. توزیع سیمان به سرعت انجام نمی‌ شود و 
جایگاهی برای توزیع أن به قدر کافی وجود ندارد. 

اتبيه تسس وی تا و ارد 
دض ف جاه یت تيه نور مب قاع 
طولانى انتظار بكشند. روستاييان نيازمند به سيمان در 
اين ميان بيش از همه در رنجاند. 

اهالى شهر ايذه از مسوولان باز ركانى تقاضا دارند 
چند جايكاه به تفكيك براى روستاييان و شهروندان 
ای زه‌ای درنظر بگیرند تالااقل شأن آنهادر گرفتن 
سیمان حفظ شود. 


ایذه - محمد ابولیان 





نابسامانی مخابر ات کلور 

اداره مخابرات شهر کلسور از توابع خلخال» 
معاسفانه يامب شكوق مش کین تلف ابت ليست و 
در بیشتر مواقع بسته است. جالب اينكه اين مركز 
معاي ايك تروط ی حصوضی ذا رومن وک 

گاهی براى بعضى از مشتركان مبالغ زيادى بابت 
مكالمات تلفنى محاسبه می‌شود. 

از مديريت مخابرات استان اردبيل تقاضا مى شود 
به این نابسامانى رسید گی شده و اقدام لازم صورت 
كبرت 

اهالى شاهرود كلور 
خلاف آشکار 

رانند گان خودروهادر کمربندی قائم‌شهر 
برای ورود به کمربندی شهيد جعفر مهد وی 
حلاف می کنند و حاضر نيس تنل ۲۰۰ متر جلوتر 
از دورب گردان استفاده کنند. اين اقدام آنها موجب 
تصادفات دهشت‌بار و غیرقابل جبران شده 


می سو د. 





قائم‌شهر درمیان گذاشته‌ايم اما کسی حاضر به 
تو جه كردن به این مساله نیست. 
عباس توكلى شهمیرزادی 


مشكلات روستاى حميرى 

روستاى حميرى از توابع بخش قصرقند يكى 
ازروستاهاى كهن منطقه است و با جمعيتى بيش از 
۰ نفرازير جمعیت ترین روستاهاى شهرستان 
نيكشهر و بخش قصرقند محسوب می‌شود. این 
ماوت ات مرت دای مار 
اکا ی هت لبدو ہی اهمد ارمن راتما یی دک ان 
وتات در سە سا مان افر کے ورف فت های 
مختلف تحصیلی است و از نظر امکانات بهد اشتی 
ودرمانی فقط یک خانه بهد اشت نصیب مرد م 
حمیری شده است. نبو د دارو و امکانات بهد اشتی 
درمانی به صورت مشکلی لا ینحل هم چنان پاب رجا 
انپست: 

نظر به قد مت روستاء هنوزراه ارتباطی مطمئنی 
وجود ندارد و اداره محترم راه و ترابری با گذشت 
سالیان متمادی, هیچ اقدامی در اين خصوص انجام 
تلآ ره است ار 


ر ۹ 
الاعات ل 9 ۳۳۹۹ 





باند دوم جاده رامهرمز اهواز را تكميل كنيد 

شهرستان رامهرمز در ٩۰‏ كيلومترى اهوازء مركز 
استان خوزستان قرار دارد. با اينكه جاده‌های ارتباطى 
استان خوزستان از طریق جاده شه ركرد (البته قفسمتی 
ولی جاده‌ه ای ارتباطی آن دارای مشکلات زیادی 
است. از جمله یکی ازاین حاده‌هاء جاده رامهر مز به 
گذشته اداره کل راه و ترابری استان خوزستان اقد ام 
به دو بانده كردن ان نمود. در مرحله اول» توسط 
پیمان کار مربوطه مقدار ۱۰ کیلومتر از آن شروع به 
زیرسازی و آسفالت شد. ولی باتوجه به گذشت مات 
زیادی از آنء هنوز کار ۱۰ کیلومتر اولیه دو بانده شدن 
جاده رامهرمز اهواز تکمیل نشده است و هنوز در پیچ 
و خم کارهای اداری و کوتاهی پیمانکار در امر تحویل 
جاده است. از همه مهم تر به تعویق افتادن بقیه ۳۹ 
کیلومتر اين جاده مهم است که هنوز متاسفانه از طریق 
مشخص نشده است. اين امر باعث به وجود آمدن 
تصادفات زیادی دراین جاده و از دست دادن جان 
افراد بی گناه شده است. 

بارها مد یر کل راه و ترابری استان خوزستان قول 
مساعدت داده بود تا هرچه زودتر کار آغاز بقیه جاده و 
تکمیل ۱۰ کیلومتر اولیه انجام شود. ولی هنوز هیچ کار 
مثبتی دال بر ادامه انجام ۱ کیلومتر جاده نشده است. 

باتوجه به اینکه روزانه ۰۰٩بشکه‏ نفت از 
شهرستانرامهر هت زو اسان هب اد زا اه 
لدا شهروندان رامهرمزی از مدیرراه و ترابری 
استانی درخواست پی گیری و رفع مشکل خود 
را دارند و انتظار دارند تا هرجه سریع‌تر دستور 
پی گیری انجام کار این جاده مهم ارتباطی که ارتباط 
استان خحوزستان راب چچند استان دیگر برقرار می کند؛ 
را صادر نمایند تادیگر بار شاهد از دست دادن جان 
عزیزانمان در این جاده نباشیم. 

محمد على يوسفى خبرنگار اطلاعات هفتگی 
اعتر اض ملوانان 

صاحبان شناورهای تجاری. مقابل فرمانداری 
هند یجان تجمع كرد ند و به جل وگیری از تخلیه بار 
همراه ملوانان اعتراض نمودند. 

ملوانهامعترضند که جرا تخلیه بار آنها ۵۰-۶۰ 
مصرف اغلب بار انها می گذرد و دیگر کالای انها 
ارزشی نخواهد داشت. 

ملوانان می گویند. رئيس جمهور در سفر اخير 
خود به هند یجان اعلام نم ود بار همراه ملوانان به 
روز تخلیه شود. 
خوزستان در این باره اقدامی اساسی نمی کنند ؟ 


٩‏ تابلوی كران قيمت تارج 


فاطمه كل زرند - على کیانی موحد 


کر انترین تابلو 

در ل 
ا 
پرنره ادله بلو چ - 
باثر اثر گوستاو 
کلیمت رابه مبلغ 
۱۳۵,۰۰۰ دلار 
خریداری کرد تا 





اه وارنان كليمت با زگرداند. 

گوستاو کلیمت در سال ۱۹۰۷ این تابلوی زیبا را 
نقاشی کرد.درزمان جنگ جهانی دوم » نازیها اين تابلو را 
به المان منتقل كرد ند ويس از حد ود هفت دهه کشمکش 
بين دو دولت اتريش و آلمان.سرانجام اين اثر شگرف به 
را ار رد 

اثری متفاوت از پیکاسو 

پابلو پیکاسو . 
تابلوی پسرکی با 
ار دري رر 

در این شاهکار 
استثنایی » پیکاسو نشان 
داد که می توان از دو 
رنگ نارنجی و صورتی 
به صورتی دلنشین 
استفاده کرد. 
این نقاشی رنگ روغن هشتاد و یک وسه دهم 





م ده که اد دش دنه اس 

حراجی سال ۰۲۰۰۴ در نیویورک رکورد گرانترین 
ا را از ار 
ناشناس به مبلغ ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ دلارخریداری کرد که 
نقاشے شده پرداخت اين مبلغ برای خرید نقاشے از 
اسگاده دا ا 


معشوقه بيكاسو 
سوريرايز بعدى 
E LS‏ 
افتاد.زمانی که در 
ا كك » اين 
Ey‏ 
مبلغ ٩۵,۲۰۰,۰۰۰‏ 
دلار فروخته شد. 
۲ "دورا ماربا گربه" 
نام تابلویی زیبا از 




























پابلو پیکاسو است. 

دورامارهنرمند وعکاس فرانسوی بود که در دهه ۳۰ 
و ۴۰ میلادی به عنوان دوست پیکاسو هميشه همراهش 
بود و پابلودرسال ۱ تصویروی رابه سبك کوبیسم 


نجات از خاكستر شدن 
EE‏ پرتره دکسر 
€ گجت 0 تو دل 
امير سیونیسم.وینسنت 
ون کرک کله تشه 
زر 
ف رئویی سایتوتاجر 
مشهور ژاینی در سال 
۰ میلادی به مبلغ 
یپ 
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خريدارى كرد. 

سايتو وصيت كرده بود كه در هنكام مركش »این 
تابلو نيز به همراه وى سوزانده شود. 

سایتو در سال ۱۹۹۶ فوت کرد اما این نقاشی توسط 
وارثانش حفظ شد.ون گ وگ دو نسخه ازاین تابلو کشیده 
است که می توانید نسخه دیگرآن رادر موزه اورسای 
بارس مشاهده کد 


yT‏ ا 
پرتره دکتر گچست. توانست این تابلورا به مبلغ 
و داد SENE‏ 

کرانترین تصوير از خود 
"a‏ ۲50 پرتره ای از حود 
باریش یکی از پرتره 
هایی است که وینسنت 
ون گوگ از خودش 
6 كشيده ابتت. 
ون گوگ. این 
نقاشی رادر سال ۱۸۸۹ 





استفاده دا 


این نقاشسی غیرمعمول. چهره ون گ وگ راباریش 
TES.‏ اس تا رای یی اس رگ 


اطاعات ل 9 ۳۳۹۹ 


با آنكه هر سال میلیاردها د لار صرف ساخت و توليد فیلمهای سینمایی و آثار هنری 
می شود. اما هنوز هم از علاقه مردم به هنر نقاشی کاسته نشد ه است. ۱ 
ثروتمندان زیادی در جهان.سالانه میلیونها د لار برای يبدا كردن و خرید اثار 
بزرگان هنر جهان خرج می کنند.در فهرست زیر ده تابلوی گرانقیمت تاريخ را مشاهده 
می كنيد و برای شما توضیح می دهیم که چرا این آثار استثنایی هستند و مبالغ زیادی 
برای خرید اين ده اثر هزینه شده است. 





نقاش از خود سا ات 
این تابلوبه مبلغ ۷۱,۵۰۰,۰۰۰دلار در سال ۱۹۹۸ 
میلادی در نیویورک فر وخته شد. 


يارجه» جام و میوه 





پانسول چیزانهانر پارچه.جام و میوه رابین 
ها ۱/۱۱ ۱/۱۱ ماردی ده و در سا ۱۱۰۱۱ 
میلادی توسط ویتنیز "بسه مبلسغ ۰,۵۰ ۶2دلار 
خریداری شد. 

ویتنیزامریکایی به عنوان سرمایه گذار‌ناش تهیه 
کننده نمایشهای تلویزیونی و فیلمهای هالبوودی و 
ها ا ۱ ۵ 

دوران تاریک 

در سل ۰۱ یبابلو 
ييكاسو دوره تلخ و 
تاریکی رادرزند گی خود 
سپری می کرد 3۱۳۲ 
دوره ء اكثر نت۳۳۳ 
# ابی و تيره رسم می کرد. 
| تابلوی زنی‌بادستانی 
صلیب‌وار »تصویرزنی را 
نشان می دهد که دستهایش رابه صورت صلیب بر روی 
سينه اش قرار داده و در چهره اش یک نوع پوچی دیده 
می شود. در سال ۰ شملادی راکفلر توانست باصرف 
مبلغ ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ دلار این تابلو را خریداری کند. 

اخرین اثر 

در فر ا E‏ 





ا رن رات بر 
تابلوی تاريخ شناخته شد.تابلو را آلن باند حریداری و 
بعدها به موزه گتتی واگذار کرد. 





کسانی که ذمی تو اذند ,پول ند وز ند ذمی تو اذند تصمیم گر ی کنن 


لئان 


"زبان شعو" يا "فر Kot‏ انسانه مر ۲۷ 
حاوى اندرزهاى ارزشمند 

كاك زبان شعر یا فرهنگ انسانیت شامل ۱ 
خوانسارىنزاد ازدبيران اموزش و پرورش تهران 
اخيرا به زيور طبع اراسته شده است. 

دراين كتاب» نویسنده به شرح و بیان معانى 
عمیق تعدادی از شعرهای بر گزیده شاعران و 
سخنوران مشهورایران بویژه حافظ همت گماشته 
اخلاقی و تربیت اسلامی پرداخته و خواننده رابه 





رسای در ات و رح دردا ند ده 

زمینه باخلوص کار کرده‌اند (چه به زبان شعرء جه غير ان) پرارزشترین گوهرهای معرفت 

را کات ار ما کار 

اخحری نیست تمنای سر و سامان را کر و اتید ار ای ی رز سای یس 
سید محمد خوانساری‌نژاد در تسیر این شعر چنین اورده‌است: ازاد اند يشان همه 

تلاش و کوشش خود را مصروف سامان دادن بی حد و حصر این زند گی موقت نمی کنند 

و تنها تلاش و کوشش انها در این جهان برای حرکت با فدرت به سوی جهان ابد ی است و 

از بهره‌مند شدن از مواهبت خدادادی اين جهان غافل نیستند. به اندازه لازم کار می کنند و 

و جمع ثروت و مکنت و قدرت بدوند و در آخر عمر هیچ در دست نداشته باشند. 


خود خبر داد. 
به نوشته این سایت. کوشنر در توضیح اظهارات قبلی خود گفت: من گفته‌ام جنگ بد ترين 
چیزی است که ممکن است رخ دهد. هر کاری برای جل و گیری از جنگ بايد انجام شود. ما باید 
مذاکره مذاکره و مذاکره کنیم. بدون آنکه متوقف شویم يا مانعی در برابرمان باشد. 
کوشنر با عقب نشینی از حرفهای قبلی اش درپی واکنش های مختلف افزود: «من نمی خواهم 
بگویم که طرفدار جنگ هستم! ييام من يبام صلح» پیام جد یت و پیامی مبنی بر عزم راسخ بود.) 
پایگاه اینترنتی رحانیوز که طرفدار دولت احمدی نژاد است. نیز با اشاره به واکنش جهانی به 
به نقل از روزنامه الوطن قطر نوشت:سیاست فرانسه آشکارادر مسیری رکردن خلاناشی از کنار 
رفتن تونی بلر از قدرت قرار گرفته است تا فرانسه از این طریق تابع جدید آمریکا شود. 
همچنین روزنامه كلف نيوز امارات متحده عربی هم کوشنر را بازیچه دست آمریکا دانست و 
روزنامه عرب نيوز عربستان سعودی نیز از تعجب جهانی در قبال اين سخنان خبر داد. 
تبعات نخواهد بود. 
کش وربا تصحیح اظهارات اخير وزير امور خارجه به نوعی عقب نشینی پاریس رااز گزینه جنگ 
با ایران در مقطع کنونی اعلام و بر ضرورت ادامه مذاکرات تاکید کرده است. 
سایت انتخاب نيوز هم به نقل از نماینده مجلس فرانسه, کوشنر را متخصص گاف‌های بزرگ 
در همین حال» راد یوفرانسه و آمریکانیزاعلام کردند پاریس برای تعد یل مخالفت هاو انتقادات 
غرب ايفامى کند به طوری که وزیرخار جه فرانسه درمصاحبه با روزنامه فیگارو اعلام کرده که ما 
قطعا بايد به مذاکرات ميان ایران وغرب برای توقف غنی سازی اورانبوم فرصت بیشتری بد هیم. 








طزا الث شم 0 رم ۳۳۹۹ 


كيف طبابت اش روى دوشش بود و در خط مقدم كنار رزمنده‌ها می جنگید و 


هميشه می كفت: حالاباورم ميشه كه زند گی يعنى چی...؟ تاسرانجام درست ۷۳ 


روز مانده به امضاى قرارداد ۵۷۸ یک خمياره راست و مستقيم امد و درست در 
۴متری جایی که «کی بد» و شش تااز رزمند كان دیگرنشسته بودن كنار سنگرشون 
و داشتن جایی می خوردن منفجر شد و... یالعجب از تقدیر رو زگار که از بين اون 
هفت نفر» شش نفرشون درجاراهی بهشت شدن و فقط یکنفرشون توی اين دنيا 
جا ماند؛ اما جه زنده ماندنی؟ اكه بخوام از وضعیت مجروحیت «کی‌بد» برات بكم 
دختر جون, تنها اين رابشنو که؛ یک تکه گوشت‌رو درنظر بگیر که فقط مغزش کار 
می کنه» چشمش می بينه و فقط انگشت کو چک دست چپ‌اش حس داره و می تونه 
اون‌رو تکان بده؛ والسلام! یعنی اينكه از صبح تا شب روی ویلچر نشسته و از پنجره 
بیرون رانگاه می کنه و بس, نه می تونه حرف بزنه و نه می تونه راه بره... 

اين رو زگاریه که نوه من داره؛ تک و تنها افتاده گوشه خونه. همه توی غربت 
تنها می‌مونن «کی‌بد» توی مملکت خودش! چیز دیگه‌ای هم مى خوای بدونی 
دخترجون؟ 

...و اینها همه چیزی بود که آتش به جان پارمیدا انداخت تايس از ۲۲سال آتش 
عشقی را که فکر می کرد خاموش شده دوباره وجودش را گرم کند... 

هنگامی که هواييما در باند مهر اباد به زمين نشست. پارمیدا دوباره‌همان د ختر 
بيست ساله ۲۲ سال قبل شده بود؛ یکد نده و با پشتکار زياد برای هد فش... 

0 

پیرزن هر کار كرد دلخورىاش را نشان بدهد نتوانست و همین که يارميدا 
پوس ویک ها زه "روس عون کک ست وهر ا قوقش کرفت: بو که 
بی‌معرفت نبودی؟" ۱ 

پارمیدا حتی نگذاشت مادربزرگ به اتاق نوه‌اش برود و به او آرام آرام خبر 
امدن او را بد هد. خودش رفت و حتی در نزد و داخل شد و مقابل ویلچر «کی بد» 
نشست و به نگاه خیره و بی تفاوت شوهر سابقش زل زد. روحی جون می گفت: 
بعد از بیست سال اولین بار بود «کی بد» نگاهش رااز نقطه نامعلومی که معلوم 
نیست کجاست كرفت و - فقط یک ثانیه -به پارمیدا نگاه کرد و دوباره چشمانش 
راض که 

پارمیدااما؛ که حتی خود را آماده د شنام شسنیدن و بیرون اند اختن از خانه 
هم كرده بود بی پروا از بی‌تفاوتی «کی‌بد». خیره‌اش شد و گفت: دید ی اونقدر 
بی‌معرفت نبودم و آمدم تا اون سوال‌رو بپرسم؟ اما حالا دیگه پاسخ اون سوال‌رو 
هم می دونم» ولی اومدم به پات بیفتم... اومدم التماس كنم که منو ببخشی...الان 
دیگه مثل ۲۲ سال قبل با بهانه به سراغت نیامدم... الان تنها بهانهام خود تى... اومد م 
به پات بیفتم و اونقدر گریه كنم تا خطام‌رو ببخشی... می‌دونم بهت بد کردم... اما 
تو که -نعوذبالله -از خدابالاتر نیستی...؟ تورو به همان خدامنو ببخش... بهت 
التماس می‌کنم... | 

پارمیدا آن روز انقدر ضجه زد واشک ريخت و خون گریه كرد و... تا 
اینکه روحی جون متو جه انگشست کوچک نوه‌اش شد که مدام تکان می خورد 
تامادربزرگ از جا پرید و صفحه مدرجی را که حروف الفبا رادر چهارخانه‌های 
بزرگ رسم کرده بود - تنها وسیله‌ای که «کی‌بد» می‌توانست مقصودش را ادا کند 
-آورد و گذاشت پیش رویش وبه پارمیدا گفت: آمی‌خواد چیزی بهت بگه "و 
سپس صفحه مدرج رازیر دست «کیبد» حرکت داد تااوروی اين ۳۰۳ حرف 
باانگشت کوچکش ضربه بزند: "من به هیچکس اجازه نمید م بهم ترحم بکنه... 
پارمیدا وقتی منظورش رافهمید بی‌تاب‌تر شد و فریاد زد: "من غلط کردم بخوام 
اين كاررو بکنم... تو سلطان منى... تو به من ترحم کن... به حدایی که تو قشنگ از 
من می‌شناسیش» همه اين ۲۲ سال عاشقت بودم الان هم عاشقتم... حتی اگه نتونی 
منوببینی و نتونی حرفام‌رو بشنوى باز هم عاشقتم به من رحم كن کی بد)... مگه 
یک انسان چقدر بايد تاوان یک اشتباهش رو بده؟ تورو به صداقت تصمیمی که 
۲ فال ميش کر تی ملو تیا کے دد 

پارمیدااینها را كفت و سخت‌ترین گر به همه عمرش راسر داد! «کی بد» اما؛ آن 
روز مادربزرگ جوشش یک قطره اشک را در كنج چشمان نوه قهرمانش دید... 

0 

ا توف ها اعالى یک تاه یی رشجير فزق ای ا كرا بت 
كه هر روز عصر همراه شوهرش که بر ويلجر سوار است به پارک كوجك أن محله 
می‌آیند و... در رفتار و نگاه آن زن عجب غرورى موج می‌زند. 











© مامور آمار 


مامور آمار: آقاء اسمتون‌رو بفرماييد 


بنویسم 


حه؟ 


.م 


د) شغل يدر 
اولی: يدرت جه کاره است؟ 
دومی: دستش از دنا کوتاه شده! 
اولی: یعنی دستش قطع شده؟ 
دومی: نه» یعنی چراغ عمرش خاموش 
شده 
اول احم بول وو رواد 
دومی: جى میگی؟ بابام حيات نداره 
اولی: يس مستاجره! 
دومی: برو یی کارت این دیکه کیه؟ 


د) رشته دانشگاهی 
از شخصی پرسیدند: رشته تحصیلی 
شما در دانشگاه چی بود؟ 
گفت: آبیاری گیاهان دریایی. 
پرسید ند: الان به جه کاری مشغولی ؟ 
گفت: درحال حاضر پنچری قطار 
می گیرم! 
على بیجن -دزفول 
ر) تولد 
پسر اولی: تو کی به دنیا آمدی؟ 
پسردومی: روز جمعه 
پسر اولی: دروغ نگو. جمعه که تعطیله! 
زهرامترجمی - جهرم 
0 زنرال 
زنرال مشغول بازديد از یک سربازخانه 
بود كه یکی از سربازان گفت: 
قربان در نان‌های سرباز خانه. خاک و شن 
اق وجرد دار ادرا موو تور 
لازم رابدهيد. 
ژنرال با عصبانيت گفت: اینجا كه هتل 
نیست. تو مگه نیامدی که از خاک وطنت 
دفاع کنی؟ 


سرباژ آهسته جواب داد: جرا قربان 


اولی: من دیکه کیم؟ تو دیگه کی هستی ما برای دفاع حاضریم. ولی خوردنش 


که هنوز نمی‌دانی يدرت جه کاره است! 


کمی سخت است! 


كسب ذروس قرآئی را در مهد قر آن با امثیاز عالی 
يه شها تبریک می كوئيم با تشكر از از اساتید 
فرآن - مهد قرآن زیاحین الجته 


اعيد ابر اشبعی 
تدانش آموز كتاس دوم ز اهنعایی هدر سه كوه تراد ناحیم: 
اشر سال تجعسنی 9 مقر ختاگرد اول شبتاخته شححة انت 
يا تنتنخو از توتما؛ محتر م هدر سوه مخضومنا از دير هدراهة 


دختر عزبزمان آیدا ابسن بور 
قبولی تو با ندل + در كنا اول ابتدانی را به شها تبريك 
شقتهاو از ععنمان مربزت و فدبر سرع بسرگار خاجم مدني و 
کار کان گر اعى دد رسه فوجلنی فتطشه دع ناجیه ۴ شهرري نشكر 
قراوان می‌کنيم و آرروى موففیت تو در تسل و رتدكيت را 
از خداوتد ستعال خواستار یم يعر و مان - پوفذرت 


بسر عز بزمان طبر ضا ابسن بور 
قولي تو با معدل ۲۷ جر گناس يتجم ابتدلنی را به شعا تبریگ 
گا و از مدان عبرت و عدیر كترم الای بخشى و كاركنان 
کر اهی فذرسه تبسلان روهش عنطفه ۰ تتعيم ۷ شوررى تشر 
ا مكنم و آردوی مرطقيت تو در تعصيل و زندکیت را 
- ااا اتك 
زخداوتد متسل كواستاريم بعر - عادر و خولهرت 


پدر وعادرت | 


دو کشتی بادبانى و 
(۱۰) اختلاف! 


<١‏ لهستان ۲-یکی ۳-امام محمد غزالى ؟- تمبر 


كدام ضرب‌المثل؟ 
از بی‌عرضگی سكمان است كه شغال توى 


کاهد انمان بچه می گذارد! 


میوهد‌های سرزمین ما! 
ابران عزیرما(ا-ی-راتن -ع -ز ی 


سز -م -ا) 


۱ مهرگان‎ REFE RE 





از ا2ھ قفا تاره کور و کا کر یکی مھ کد ف 
تريبتى , السردگی. اضطر اب عشکلات یادگیری و... 
اور تفس واا ریز هاش قتبة الى هار شنیه از سفعت 4 الك ۱۷ 


مناوده حضوری ب ۸/۳۳۹ 





اكه بعس سا +اسطلانیات هلننگی شداره تیب تسالس ١ TTT‏ فاق ام نله 


معصومه شعباني ؛ دختر عزيزمان 
موفقیت شما را در سال تحمنیلی ۸۶ - ۸۵ به شعا 
تبرنگ فی‌گونيم با تشکر از هدبز و برستل دپستان 


دح 


حتت ناحیه ۲ شهربار - مقضوصا سرکار خالم رتیم‌زاده ۳ 


يدر وعادرت | 


عونا ابر شیصی 


عاتشن آمباز كلاس ذوم ابتدایی فذرنية مكتب الزهرا | 


ترچ ناجیه ۲ در سال تحصيلى ۸۶ سقار با ندل 14/9۳۴ 
شاگر د ممتاز شتاخته شدو است. با تش كر از اولبا. « مخترم 
هدرسة مکو ایرکز الم ریا رامد یر مدرب و 


و یر نغلر 


عتخصصی ترعيم عو از کانادا 


a 


هران جابان ول غجر- جب سا اقريعا - ققد يوم ي 


AAA ۴ ۳۳ - AAAI TATA اس‎ 


۳ - - يفم 1< | 





هر سر ی که قکر م یکند معتق دانی دار د كه هما 


نايمان 


/ 


سك 


© م-حجازى 





























N‏ ل ل لت ل ل ل ل لت ل ل ل ل ته لع تع سد هد سور 
اسامى برند كان جدول مارو ۳۳۸۷ زین عزيزاتى که هر و درل كلمات متناطع مجله را چ جل كردة و 
1۹ ف تق ركاد ی به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوكو و كاكورو ١‏ نفر به 

رس سح سا دی ار هرك قيد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ان دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های اين صفحه پیشنهاد و با 


ی جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها ارسال انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الى ۲۰/۳۰ با 
خواهد شد شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 


ES E mm‏ 234 55۳ عا 
1-اززبانه ای قراردادی که برای آسان کردن رابطه ل | | 


ميان ملتها توسط د کتر زامنهوف لهستا: نی ابداع شد ۳۹ 
۱۱ » 





-میهن پرستی ۴- آب بسیار که با طغیان رود خانه‌ها 


همراه باشد -نابودی -از حبوبات ۳-حرارت بالای ۳۹ 2 0 
E‏ با ساب 
انگلیسی ۴-از نزولات آسمانی -ثروتمند -تازی - 
از شهرهای سیستان و بلوچستان ۵-بندری در استان 
بوشهر -آن که ادب فراگیرد -سبب‌شونده ۶-نزدیکی 
-محله‌ای در شمال غرب تهران -اندازه شرعی -نشانه 
¥۷ -مروارید درشت -سایل -توان -نژاد دودمان - 
پسوند شغلى ۸-روز -تن‌پوش ماهی -اهلی -میوه 
4-بزرك -بیرون كردن -تربیت شده» ادب آموخته 
*6-فرزن دان -از بیماریهای پوستی -آزار -شهری 
درمازن دران 1 حرف ندا -میوه نارس -بی‌معنی و 
مزخرف - قبله گاه مسلمین - يول ژاپن 17- جوانمردی 
- گروه آواز -از ضمایر -ماهوت پاک کن 1۳-دشمنی. 
ستیزه‌جویی - از القاب حضرت علی(ع) - کلمه تشکر 
فرانسوی 1۴- از ماههای شمسی -رها كردن -خواندنی 
مدرسه - گوسفند ماده 18- پایتخت ريشه -جد رستم 
-بزرگی و جلال -نوعی يلو -اثر رطوبت 1۶- اشستهار 
-فرخنده و حجسته -ضبط و پخش همراه ۱۷-مایه 
اصل سرمایه -دارای دهانه فراخ. 


عمو دی 

-خود کامگی -ارزث مند ۳-از نواحی سردسیر در 
روسيه -مجنون - نام سابق كربلا ۳-بر روى رود خانه 
زنند -سوره ١١5‏ قران مجيد -ازانواع سوره -جوهره 
أدمسى -بنيان 8-كومسفند جنگی - قطع حيات -قومی 
-فرمان ماشين -باغ شداد ۷-عید ویتنامی‌ها -لوازم 
اضافه - اسب درهم -پرنده خوش خرام -من و تو ۸-از اعد اد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های 
بیماریهای عفونی -دختر - كشورى در آمریکای جنوبی | کوچک ۲*۳طوری قراردهید كه هر عد د فقط یکبار 
-هتل بین‌راهی - دانش مندان -نيكان و نیک وکاران درج شود. 

-به شكفت آمدن 1٠‏ - بخشیدن. دادن بد ون عوض - 
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دوستدار -سفرهای برنامه‌ریزی شده -رنح و ناخوشی 
۱ -پیمودن -نام درختی که در هند رويد و چوب ان 
خوشبواست - خودستایی - خاطر - کوچکتر 1۳- يول 
خارجی -رمق اخر -جامی که جمشید پاد شاه پیشدادی 
اختراع کرد - پارچه‌ای ضخیم از يشم شتر 1۳-سربی که 
نراق لاک و مهر كردن بكار می‌رود -نوعی اسم در دستور 
زبان فارسی -دیرک خیمه1۳- از فلزات -لوازمی در ا 
زورخانه از اشکال هندسی -عامل تولیدمثل گیاهان سس ۳ سودوکو > 

۵ دشنام دادن -تنگ‌چشمی, تنك نظری -پیکر | شماره YAY‏ ۱ 
تن -غذای تزریقی - مرتجع لاستیکی 1۶-اسید نیتریک 
-چستی. جالاكى -هنر هفتم 1۷ -یادش به نیکی - 


ع با 
1 


يذل (۱] 
وذ ١‏ 0 


اه ال 
کل اس | :از 


۱۱. ذا‎ 
i 


# 
CS oi Ces | 


7 


















































































































































هوش خود . 
تالنچار پرویك 


تصویرینهان شدد! 

درلابلای اين خطوط کج و معوج» تصویری پنهان شده که در نگاه اول قابل 
تشخیص نیست. اما اگر با یک خود کار مداد رنگی تيره یا ماژیک, خانه‌هایی را 
که دارای نقطةً سياه هستند رنگ کنید. اين تصوير جالب در برابر چشمانتان ظاهر 


سيروس ۳ 
كنجوئ :8 





خواهد شد! 
پاسخها در صفحه ۴۷ 
آيامى د انيد ؟ كدام ضرب المثل؟ 
م چ دهید؟ ۳ 5 ۱ 0 
3 ظنر ير مه 1 GE‏ در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که در إن 


۱-«شوپن» موسيقيدان بزرگ اهل كجا بود؟ 
۲-در كندوى عسلء چند زنبور ملكه وجود دارد؟ 
277000 

۴-«فیلاتلیست» به جه کسی گفته مى شود ؟ 
۵-شهر ساحلی «آنتالیا» در كدام کشور واقع است؟ 


) 


از سگ» و «شغال» و «کاهدان» نام برده شده است. این 
ضرب‌المثل در مورد فرزند. خد متکار یا دیگر نزد كان 
به کار می‌رود که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده 
باشند. ایا می‌دانید اين كدام ضر بالمثل است؟ 


د 






در جسنجوی قايق! 
اين خانم موشه می خواهد سوار قایق همسرش بشود. اما هر جه می گردد انرا 
پیدانمی کند! | نا می‌توانید راه را به او نشان بد هند تا بتواند خود را به قایق برساند؟ 





اد م 


جم 


داكدل داحر دم 


مه 


دنا جنان ر 


اتا می کند که کوبی 


دا 


mr 


میوه‌های سر ز مین ما! 

دراینجاتصویر تعدادی میوه رامى بينيد که روی 
هر کدام یک حرف الفبا نوشته شده است. همین طور 
تعدادی خطوط که میوه‌ها رابه هم وصل کرده است. 
از حرفی كه با علامت پیکان مشخص شده شروع 
به حرکت كنيد و مسیری را که به ميوةٌ دیگر منتهی 
می‌شود دنبال نمایید. همین طور الى آخر ادامه دهید. 
8 ۸ در پایان عبارت زیبایی به دست می آید که ورد زبان 


ی 71 ميهن ! 9 
دو کشتی بادیانی و (-1) اختلاف! کنید؟ از چپ به راست بگردید و از راست اي 


این دو کشتی بادبانی» هر چند درنگاه اول» شبيه به نظر می‌رسند اما در ۱۰ مورد با هم اختلاف دارند. ایا OEE‏ سس فان ارت 


2 3 
اططاعاث :ل 069 ر, ۳۳۹۹ 





فشك ا بك 








همه دوست و اشنا است 


©#محمد حجلاى 





زبرنظر: جعفر گودرزی 


نماينده سینمای ایران در اسکار جه 





فیلمی است؟ 

باآن که زمان زیادی به انتخاب نماینده سينماى 
ايران برای حضور در مراسم اسکار ۲۰۰۸ باقی نمانده 
اما هنوز هيج فیلمی برای معرفی به اسکار انتخاب 
نشده است, 

این دوسالن ات که شا یراق ۲ مهرما 
فرصت دارد تا نماینده خود را به اسکار معرفی کند. 

موضوع انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار و 
معرفی و انتخاب يك فیلم ایرانی به اسکار در سالهای 
اخیر همواره از مهمترین مسائلی بوده كه د ركيريها و 
سوءتفاهماتی رادرپی داشته است. 

سال گذشته با کش و قوسهای فراوانء فیلم کافه 
ترانزيت به کارگردانی کامبوزیا پرتوی به اسکار 
معرفی شد. حال امسال جه فیلمی معرفی خواهد شد 
همه منتظر ند ! 

نکته دیگر اين که 
بنا بر آیین‌نامه آکادمی 
اسکار فیلم‌هایی که از 
اول اکتبر ۲۰۰۶ تا اول 
ات ادما 
۵ تامهرماه ۸۶ - 
حداقل به مدت یک 
هفته در كشور متبوع 
خود اکران عمومی 
تج با تام فى تواندد 
در اسکار حضور بيدا 

سینمای ایران از سال ۱۳۷۳ تا به حال هر سال 
فیلمی رابه عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار 
معرفی کرده است که فهرست اين فیلم‌ها تا امسال 
بدین شرح است: 

سال ۷۳؛ زیر درختان زیتون (عباس کیارستمی) 
سال ۷۴ باد كنك سفید (جعفر پناهی)» سال ۷۶ گبه 
(محسن مخملباف) سال ٩۷۷‏ بچه‌های آسمان (مجید 
مجید ی)؛ سال ۸۷۸ رنگ خدا (مجید مجیدی). سال 
4 زمانی برای مستی اسبها (بهمن قبادی). سال ۰ 
باران (مجید مجیدی» سال ٩۱‏ من ترانه ۱۵ سال دارم 
(رسول صدر عاملی)» سال ۲ نفس عمیق (پرویز 
شسهبازی». سال ٩۲‏ لاک‌پشست‌ها هم پرواز می كنند 
(بهمن قبادی)» سال ۳ خیلی دور خیلی نزدیک 
(رضا میرکریمی» سال ۸۵ كاف ترانزیت (کامبوزیا 
پرتوی). سال - ۶ ؟؟؟ 























بازیهای محمد شير 


تک ۾ كلامهاى اودر هر كارى خيلى زو 


مىافزايد. 
> 





از چهار سالگی به تهران آمدم 
در مشهد به دنیا آمدهام» اما از چهار سالگی به بعد 
به تهران نقل مکان کردیم. 
اولین فرزند خانواده هستم و یک خواهر و چهار 
برادر دارم. مادرم به رحمت خداوند رفته اما پدرم 
در قد حيات است: 
موجب آزار كسى نمى سوم 
با شادی ديكران شاد مى شوم و از موفقیت 
حسادت در وجودم راهی ندارد و سعی می كنم 
دوست دارم دیگران هم همین برخورد رابا من 
و اقلق تاسنن: 
بازيكرى راازدوران نوجوانی آغاز کردم و 
ورودم به عرصه حرفه‌ای هنر از سال ۱۳۴۹ بود 
و مشوقان اصلی‌ام در این زمینه مرحوم على اصغر 
گرمسیری و هادی اسلامی بودند. 
در سینما کمتر فعالیت داشسته‌ام 
در تئاتر و تلویزیون زياد کار کرده‌ام البته اين به 
آن معنا نیست که در سینما کار نکرده‌ام بلکه کمتر 
فعالیت داشته‌ام. 
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ی هميشه به دل مى نشسينك. ج 9 
سارك نت اباز د 
بازی می کرد وجه حالا که در جارخونه. نقش یک پدر ر بارى مى 


د بر سر زبانها می‌افتد واين مساله بر محبوبیتس 
از خواندنش لذت می‌برید. 


۱ أن که حتم دا 
2 « 4 ۵ ۱ رد 
یی شيرين و خواندنی با وی انجام د ده‌ایم که حتم داریم 





ت 


جيكر!! 
درهر کاری سعی می کنم» تكيه كلامى داشته 
باشم. در برنامه سیمای اقتصاد که در دهه ۰پخش 
مى شد و بسیارهم موفق بود. جمله توجه کردی رابا 
لهجه کرمانی می‌گفتم كه سر زبانها افتاد. در شبهای 
برره هم جیگر را می گفتم و حالا در چهار خونه هم 
واژه فدات شم. درباره استفاده از واژه جیگر خیلی‌ها 
از من سوال می کنند. راستش را بخواهید استفاده از 
این واژه به زمان تولد نوه‌ام "هانا برمی گردد. وقتی 
برای اولین بار او رادر بیمارستان در اغوش گرفتم 
ود اه بعد از بوسید نش به او گفتم: جیگر ویر 
در ذهنم ماند! 
آشنایی با سازهای کوبه‌ای 
علاوه بر بازیگری به موسیقی هم عشق می‌ورزم 
وبااسازهای کوبه‌ای أشنايى دارم. من معتقدم 
بازیگری بسیار کمک می کند. 


هنوز آن کار به من ييشنهاد تسده است 

برای هر کاری از تمام توان و استعدادم بهره 
می‌گیرم. حال جه سینمایی باشد جه تلویزیونی. اما 
متاسفانه ان کاری که دلم مى خواهد هنوز در : متا 
نهر ييتيتياة اه ساو اکر لقني كدوارائ 
ویژگی‌های حاص باشد به من ييشتهاد شود شک 
نکنید که بهترین بازی رااز من خواهید دید. 








از دو چیز متنفرم 

از دو چیز متنفرم؛ بد قولی 
وبی‌نظمی. به نظر من هر 
حرق ادير جاق وج 
باشد و ادم بايد به وقت و 
قول قرار خود اهمیت دهد. 
هیچ كاه اتفاق نیفتاده من سر 
قراری دير بروم و اسر صحنه 
دير حاضر شوم. 

دنبال چیز خاصی نیستم 

درحال حاضر در عرصه 

بازیگری بهد نبال مساله و نکته 


خاصى نیستم که مثلا چهره یا 


در هر کاری سعی 
می‌کنح. نکب کلامی 
داشسته باشم. در برنامه 


سیمای اقتصاد که در ۱ 


دهه ۶۰ پخش می‌شد و 
بسیار هم موفق بود. 
جمله توجه کردی 
را با لهجه کرمانی 
می‌گفتم که سر زبانها 
افتاد. در شیهای برره 
هم جیگر را می‌گفتم 
و حالا در چهارخونه 
هم واژه فدات شم 





ستاره شوم. در این سن و سال 
بايد به جاودانگی و ماند گاری 


نقشها بیند یشم و به مردم عشق بورزم. 


هنوز آجاره‌نشینم 
تمام زند گی‌ام را وقف بازیگری کرده‌ام و 
يس از این همه سال. هنوز خانهای از خود ند ارم 
و اجاره‌نشینم اما عشق به کار و مردم هنوز مرا 
سریانگه داشته است و تالحظه‌ای که نفس 
می کشم. می خواهم برای اين مردم کار كنم و لذت 
و حشنودی آنهاء دستمزد سالها تلاش من و این 
بزرگترین ثروتم است. 
بلند پرواز نیستم 
آدم بلند پروازی نیستم. همین که دستم جلوی 
کسی دراز نباشدء خداراشاکرم و الحمدالله تا حالا 
محتاج کسی نبوده‌ام. در مجموع آدم قانعی هستم 
وسح ام این است که از کم‌ترین امکانات و مسائل 
مالی بیشترین بهره و لذت راببرم. هميشه تلاشم 
اين بوده که آبرو و شرف رادر تک تک سلولهای 
زندگی‌ام جاری و ساری كنم و در هیچ شرایطی 
نگذارم چیزی اين دو خصيصه را حدشه‌دار کند. 


می خواهم استعدادم رانشان دهم 

دوست دارم با کارگردانهایی کار كنم که شرایط 
بروز استعدادم را آنطور که مى خواهم فراهم کنند 
ونقشهايم به‌یادماندنی باشند. دلم می‌خواهد در 
کارهای استاد بیضایی استاد مهرجویی ابراهیم 
حاتمىكيا و... بازی کنم. 

بازیکری يا معلمی 

اگر بازیگر نمی‌شدم سعی می کردم کاری را 
انتخاب كنم که در ارتباط با بازیگری باشد و یا به ان 
نزدیک باشد. فکر می كنم به د نبال کارهای فرهنگی 
و تدریس می رفتم. 

ماهی ۱۸۰ هزار تومان 

به جزبازیگری شغل و حرفه دیگری ندارم 
و از این راه امرار معاش می‌کنم البته یک حقوق 
بازنشستگی هم می كيرم که زياد نيست ماهی ۱۸۰ 





مسوولان بايد فکری به حال پیشکس وتان 
بکنند» کسانی که یک عمر عاشقانه و دلسوزانه 
از خود و خانواده‌شان گذشتند وبرای‌هنراین 
شهلكت :حت کان ».هن مشب ان در دوران 
كهولت و پیری بيش از هر جيزى نيازمند محبت و 
هنرمند نباید امنیت شغلی و خانواد گی داشته 
فراموشی دوستان و پیشکسوتانی که عمر خود را 
در این راه گذاشته‌اند. به نظرم گناهی نابخشودنی 
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است. 


بد ترین آدم روی زمین 
بد ترین ادم روی زمين که نمی توان به او اعتماد 
داشت و باید از او دوری کرد حسود است. کسی 
که با حسادت چون موریانه ذره ذره روح و روان 
خودش و همه چیز و همه کس را از بين می‌برد. 


دختر و پسر هنرمند 
دخترم دان نشجوى زبان است و كه گاهی هم 
تئاتر کار می کند و پسر کوچکم که در چند سریال 
بزرگترین نقطه ضعفم 
بزرگترین نقطه ضعفم زود رنجىام باشدء و اما اهل 
در مجموع دوست ند ارم اسایش کسی رابرهم 
بزند. 
دخالت نمی كنم 
ایفاگرش هستم. شسخصیت خوبی ندارد و با 
د خالتهاى بی‌جاء زند گی پسرش را بهم می‌ریزد 
امی‌دوارم ادمهایی مثل فرخ دست از د خالت در 
زند گی دیگران بردارند و به کارهای خودشان 


4 
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توجه کنند. من خودم از دخالت 
کردن در زند گی فرزندانم متنفرم. 
عاشق عکسهای یاد گاری 
| عاش ق آلبوم عکس هستم و 
عکسهای ياد كارى زياد می گیرم» 
ولی متاسفانه عکسی در آلبومم 
باقی نمانده» حون اکثر همکاران 
۱ شماعکسهارامی كير ند و به حودم 
5 دولمئ كرداننك. 
جهار هزار ريال دستمزد 
هیچ كاه به خاطر دستمزد 
كارى را نمى يذيرم. بايد كار به دلم 
بنشيند وازان خوشم بيايد. فكر 
می كنم كمترين دستمزدى که در 
عرصه بازيكرى گرفتم مربوط به دهه جهل مى شود 
كه برای بازیگری در یک کار تلویزیونی چهار هزار 
ريال دستمزد گرفتم. 
تا زمانی که سرپا هستم 
دوست ندارم زنده ماندنم آنقدر طولانی باشد 
كه موجب اذيت و آزار بقيه شوم و زمين كير بودنم 
بقيه رااز زند گی بیندازد. دوست دارم تازمانى که 
حسرت نمی خورم 
همیشه از گذشته درس می گیرم. اما هیچ گاه 
حسرت گذشته رانمی‌خورم. من برای رسیدن 
به آینده‌ای پربار هميشه توکل و تلاشم رابیشتر 
می کنم. به علاوه از فرصتهای موجود بهترین 
استفاده را مى کنم. 

















جوابهای 
کوتاه محمد شیری 
آلبوم عکس: تجد ید خاطرات 
که عاشفش هستم. 
کودکی:بی‌خبری. 

جوانی: جه زود تا 

پیری: خدا عاقبتم رابه خير کند. 
بهترین تفریح: حل كردن جد ول و با خانواده 
بهترین پرنده: طوطی. 










بهرین میوه: تجیر.. , 
بهترین صدا: صدای ابشار و موج دریا. 

بهترین زمان: زمانی که بتوانم دو نفر را 
اشتی بد هم. 

بهترین فصل: بهار. 

بهترین روز: شنبه. 





مساله د رای نيس ت که یک انسا 
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كار برد 


باز ىدر ایی کروی 
لبه تین وادرقه است 


امین زند گانی که در نقشهای تاریخی خوش 
درخحشیده و هنوزبازی اودر مجموعه تلویزیونی 
آمعصومیت ازدست رفته دراذهان‌باقی است. 
درحال حاضر مشغول بازی در فیلم سینمایی "ملک 
یمان به کار كروالى شهويار سجر الى اس 

امین دراين فیلم ايفاكر نقش حضرت سلیمان(ع) 
است. او می گوید: تمام تلاشم اين است که نقش 
حضرت سلیمان را به گونهای بازی كنم تا برای 
مخاطب باورپذیر باشد. 

امین اضافه هر كتيده پیامبران الهی» انسانهایی 
چند بعدی بودند. افرادی کامل و فراتر از زمان خود. 
ولی اين تصویر در ذهن مردم به گونه‌ای دیگراست و 
همین عامل» كار بازیگر را برای ایفای چنین نقشهایی 
سخت می کند و سعی من بر این است طوری بازی 
كنم تا برای مخاطب باورپذیر باشد و به این أكاهى 
برسد که اين انسانهای بزر گ» چندان غریب و دست 
نیافتنی نیستند. هر چند که بازی در جنين نقش‌هایی 
حرکت روی لبه تيغ است. 

امین که در مجموعه مختارنامه به کار گردانی 
داوود میرباقری ایفاگر نقش مسلم بن عقيل است. 
درخصوص بازی‌اش در اين مجموعه می‌گوید: 
اين حقیقت كه حضرت مسلم از نزد ی کان امام 
حسین(ع) و اولین شسهید نيام کربلا بود و مردم هم 
ارادت بسیاری به او دارند. مرا بر ان داشت که تلاش 
فوقالعادهاى برای ایفای اين نقش بكنم و تا آنجا که 
مى توانم متفاوت بازى كنم. كمتر بازیگری است اين 
سعادت راییدامی کند که بتواند نقش بزركوارانى 
چون حضرت سلیمان(ع) و حضرت مسلم رابازى 
کند.ازاین که خداوند اين سعادت رانصيبم کرد 
شاکرم. امید وارم وجود مبارک و نازنین اين عزیزان 
بر تأثیرات روحی من بیفزاید و بتوانم بهتر و بیشتر به 
خود و ارزشهای دینی نزدیک شوم. 





پیش‌تولید: 00 

سوپراستار(تهمینه میلانی) ان روز که می‌اید 
ويستجى سرباز (حسن فتحی) لیلی و مجنون 
(قاسم جعفری). مادر کامپیوتری (سعید عالم‌زاده) 
پاداش (كمال تبریزی» لج و لج‌بازی (فریال بهزاد 
فرشسته باران (جواد شسمقد ری» قرنطینه (منوچهر 
هادى)» بی پولی (حمید نعم تالله)» شب عروسی 
(رض‌اقهرمانی» راز على ی پنالتی (انسیه 
شاه حسينى )؛ هفت و پنج دقيقه (محمد مهد ی 
عسگرپور) روز رستاخیز (احمد رضا درویش» 
لا ک‌پشت‌ها (ابوالحسن داوودی) يسر ادم دختر 
حوا(يدالله صمدی)» خانه مخفی تتی (علی ژکان)؛ 
کے ت( ها علیزاده اهى»).؛ رسوايى (بهرام 
کاظمی).اگردرست بازى کنی ( ارش معیریان) نقاب 
زیبا (داریوش مهرجويى»» آن‌جا (عبدالرضا کاهانی) 
زنجیر کشان (جمال شور جه)» سایه عروسک (جمیل 
رستمی) و... 

مرحله فیلمبرداری 

رین (واروژ کریم مسیحی). همخانه (مهرداد 
فر ید )جاک اشنا(یهمن فرماارا) انش سیر 
(محمدرضا اصلانی). ول که (علی رویین‌تن)؛ 
دايره زنگی (پریسا بخت‌آور) تلافی (سعید اسدی) 
و... 





مرحله فنی 

اخر هفته (محمد متوسلانی) باد در علفزار 
می‌پیچید (معصومی)» نشانى (فرید ون حسن پور)» 
تلخ عين عسل (محمد باشه آهنگر) آواز گنجشک‌ها 
(مجید مجید ى ).محيا( اكبر خو اجو يى ).جعبهمو سيقى 
(فرزاد موتمن) ماه‌وش (محمد درمنش) تيغ زن 
(علیرض اد اوودنژاد)» به خاطر خواهرم ( حجت له 
سیفی).سه زن (منیژه حکمت).بازی خطر ناک 
تعسو ما كسان ا سفق ان ا 
(مصطفی رزاق کریمی). چگونه ارکسترهماهنگ 
مى شود (محمد احمد ی).زن دوم (سیروس الوند) 
هميشه پای یک زن درمیان است (کمال تبریزی) ماه 
قرمز (سعید ابراهیمی‌فر) دیوار (محمد على طالبی)» 
غیرمنتظره (محمدهادی کریمی)؛ استشهادی برای 
حدا(علیرضامینی). ان مرد امد (حمید بهمنی) 
صد سال به اين سالها (سامان مقدم) و... 

آماده نمایش 

به همین ساد گی (رضا می رکریمی)» خواستگار 
محترم (داوود موثقی) ژانی گل (جمیل رستمی) 
تسویه حساب (تهمینه میلانی)؛ خواب ليلا (مهرداد 
میرفلاح»» توفیق اجباری (محمد حسین لطیفی)» 
پسران اجری (مجید قاری‌زاده» بازی کلاغ‌پر 
(شهرام شاه حسينى) 0 


ايرانيان قهرمان واقعی زياد دارند ۱ 
رسانه‌ها بايد به چهره‌های ادبی کشورمان بیشتر . 


نجات دهند. 


نسل سوم ما با زند گی و آثار مان د كار چهره‌ه ای ادبی و 
دای نشمندان ایرانی نظیر فردوسی» حکیم طوسی. مولوی و... کمتر اشنا 


هستند و رسانه‌های مکتوب و تصویری بايد در معرفی هرجه بهتر این 


چهره‌ها بکو شند. 


فیلم‌ها و سریالها معرفی می‌شوند. تخیلی و غیرقابل باور هستند. درواقع 
ی هرا ان رارسا اف رمعا انها 





قابل باور کند» در صورتی كه ما ايرانيان قهرمانان واقعى بسيارى در تاريخ و مذهب خود داريم كه هریک 
از آنها افتخار بزركى نه برای کشور ما که برای جهانيان هستند. ولى متاسفانه به آنها نمىيردازيم. 


,طلا ری ا 800 رو ۳۲۹٦‏ 








کی رمشغول رجه کاریه؟ 


گنج مظفر مد يرى در ده سی.دی 
1 ددا 4 | مجمو عه 
طنز گنج مظفر 
به ار در ای 
مهران مديرى به 
زودى وارد بازار 
الات 

این مجموعه 
در قالب ۰ لوح 
فشرده به بازار 
| کرت ی جروت رد 
داستانهای جدید 
آن توسط پیمان 
که ها درام اس 

گنج مظفر با حضور بازیگران باغ مظفر تهیه شده و 
قصه‌های ان با باغ مظفر تفاوتهای بسیاری دارد. 

بی کناهان با امینی در مشهد 

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی جدید احمد 
امینی با عنوان بی گناهان در شهر مشهد ادامه دارد. 

احمد امینی بی گناهان را با بازی داریوش فرهنگ. 
مهرداد ضیایی پرویز پورحسینی و... برای شبکه سوم 

دربست تا بهشت در عيد فطر 

فیلم تلویزیونی دربست تابهشت عید سعید فطر 
تبریزی با بازی مجید پاس. عنایت بخشی پردیس 
افکاری, يانتها مهد ی‌نیا؛ کاظم افرند نياء داوود ادلی 

حلاصه داستان: 

شخصی که اعتقادات مذهبی دارد. مجبور مى شود 
پول ربابگیرد غافل از اینکه وارد شدن این پول به 
زند گی‌اش مسائلی رابه دنبال خواهد داشت. 

خاک سرد بعد از عيد فطر می آبد 

فیلم سینمایی خاک سرد به تهیه‌کنند گی رضا 
آشتیانی با بهره گیری از مفاهیم قرآنی» بعد از ماه مبارک 

محمد رضافروتن. هيلا اكرانى» رضا اشتیانی و 
ارسلان قاسمی بازیگران اين فیلم هستند. 

ای ب درد اد و رد هب 
روز قبل از زلزله بم در چاهی گرفتار می‌شود و... 

با پایان گرفتن ساخت موسیقی متن مجموعه 
این مجموعه آماده پخش می‌شود. 





اس 


فصه این مجموعه درباره مردی است که دجار 





مرگ مغزی می‌شود اما روح او تلاش می کند دوباره به 
ار تا ار مد 
اهدا کنند. اما روح او مخالف است و... 

فر زند افیون» بک کمدی پر تحر کت 

0000000008 را 
خطیبی چهار بازیگر اصلی فيلم تلویزیونی فرزند 
افیون هستند كه ۲۳ شهریور در تهران جلوی دوربین 
رت 

فرزند افیون را مجید جوانمرد می‌سازد. اين فیلم از 
مضمونی کمدی بر خوردار است. 

جه خبر اینجا؟ 

نمایش کمدی "جه خبر اينجا؟ به کارگردانی پوریا 
وزیری به روی صحنه رفت. 

ار اش تا ار رای ات ان 
ساخعت یک فیلم است. اما تهیه کننده برای او مشکلاتی 
به وجود می آورد که مجبور به جابه‌جایی بازیگران فیلم 
اسان 
وفامیل‌همای خودش رابه عنوان بازیگر بیاورد تا 
مجبور نباشند. پولی بابت دستمزد بدهند اما فیلمساز 
5 

بيام وزیری» مصطفى رامشىء افشين نراقی» ايمان 
صفا اميد مصباحىء آرزو صافی و نيلوفر نادرى 
را ار ا ل 
روى صحنه رفته است. 
داوود رشيدى هم به بعد از روز آخر رسيد 

بايبوستن داوود رشيدى به جمع بازيكران فيلم 
9 
مراحل يايانى نزديك می‌شود. 


1 





و تهي هكنند گی سيد احمد ميرعلايى از هفتم شهريور 
جلوى دوربين رفت و تا چندی ديكربه يايان مىرسد. 

داوود رشيدى در این فيلم نقش سرهنگ كاركشته 
وباتجربه نيروى انتظامى رادارد که به سر كرد شكيبا 
-بابازی مجيد مظفرى -در حل يك پرونده پیچیده و 
e‏ 

شاهرخ فروتنیان اکرم محمدی» سیروس 
کهوری‌نژاد» رحیم نوروزی افشین نخعی و... دیگر 
بازیگران اين فیلم هستند. 

بعد از روز اخربرای شبكه دوم سیمادردست 
تهیه است و برای يخش در هفته نیروی انتظامی اماده 
روت 


۳ 3 
الاعات ل 09 ۳۳۹۹ 


حوناه رو ربدون تین 


جن رایس از ماه مبارک رمضان آغاز می کند. 

۰ تفر احداث می‌شود. 

-سامان سالور با موضوع سهمیه‌بندی بنزین» فیلمی 
با عنوان دربست اکباتان را می‌سازد. 

-مجموعه تلویزیونی هی ابا به کار کر دای 
و 

-از مهتاب كرامتى به عنوان تماينده زنان سینمای 
ايران روز دوم مهرماه در پاریس قدردانی می‌شود. 

آل‌احمد " به دنبال بازیگری است که بتواند در نقش 
اتال طالقانی ایفای نقش کند. 

-ألبوم مو سیقی ترنج به خوانند گی محسر نامجو 
منتشر شد. گفته مى شود اين البوم با استقبال خوبی 
-رئیس صداو سیمابر استفاده از پیشکس شان 
بازیگری در تله فیلم‌ها تاكيد کرد. 


- کنسرت موسیقی شهرام ناظری با بداهه‌نوازی 
ار اا ا ل كار 
5 

- گروه موسيقى عارف به سريرستى يرويز مشكاتيان 
ل لاك 


مى د هد . 

-هری‌پاتر با ربودن گوی سبقت از جیمز باند به 
- جان استیوارت. مجری معروف تلویزیونی در 
-جعفر گودرزی دبیر بخش هنری مجله اطلاعات 
هفتگی به عنوان عضو جديد به شوراى مرکزی 
انجمن منتقدان و نویسند كان سینمای ایران راه 
يافت. 

-محمود کلاری به عنوان بهترين فیلمبردار سومين 
دوره حشنواره بين المللى سينماى مسلمان منبر 
طلايى كه در جمهورى تاتارستان روسيه بر گزار 


10001011000101 

ل ۰ ©“ 4 

4 فيلمها به روابت كيشه 
4 1 ۰ مال من. : ۰ مال تو 

_- ۰ روز ۳۶۷ میلیون تومان | 


> كلاهى برای باران 
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۵ روز ۲۵۷ ميليون تومان 
۵ روز ۲۵۰ میلیون تومان | 
۵ روز ۱۵۷ میلیون تومان 
۵روز ۱۳میلیون تومان 
روز ۱۰ میلیون تومان 
هروز ۷میلیون تومان | 
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رس لاج 
نوشته: نصیبا مرادی - تهران 
جابودند. روی دیوار خانه» روی نرده‌های بالکن 
حتی روی شاخه‌های گل باس انگار گروه همخوانی 
تشکیل داده‌اند. منی که از هیچ چیز نمی ترسم کم کم 
می کشم و مامانم را صدامی‌زنم. نا گهان از خواب 
می‌پرم. خيس عرق شدهام. صد ای ذان صبح می‌اید. 
نفس راحتی می کشم که همش خواب بوده است. 
حياط تا وضو بگیرم. 

مادرجون و اقاجون یعنی پدربزرگ و مادربزرگم. 
مثل هميشه زود تر از من بیدار شده‌اند. هر دو سر 
سجاده نماز هستند. آقاجون باتعجب به قیافه‌ام نگاهی 
می‌اند ازد وق و 

چە عجب تو خودت برای نماز بیدار شدی؟!" 

خود مو براش لوس می‌کنم و می‌روم پیشش. 
می گویم: 

به خواب دیدم. 

مادرجون از سر سجاده بلند می‌شود و می گوید: 

"خوابتو تعریف نکن اول نمازتو بخون. "بعد از 
چند ثانیه مثل کسی که نمی‌تواند جلوی کنجکاویش 
رابگیرد گفت: ببینم خوابت كه شر نبود؟" 

"حالا برو نمازتو بخون بعد!" 

خدا مرا ببخشد. اصلا نفهمید م چط ور نماز 
خواندم. دلم می‌خواست خوابم را برای یکی تعریف 
كنم و زود تعبیرش رابفهمم. مادرجون اماده شنيدن 











بود و آقاجون داشت ذکر می گفت. خوابم رابا آب و 
تاب برایشان تعریف کردم و از کلاغ‌های زیادی گفتم که 
داشتند با صدای و حشتناکشان قار قار می‌کردند. 
تاحرفم تمام شد مادرجون مثل اينكه بلایی از آسمان 
ازل شد باشل زد بشت دست و کفت: 
"خدا به فریادمان برسد خواب قحطی بود تو ببينى 


۱ 


بعد شروع کرد به غرغر كردن زیرلب که کلاغ‌ها 
هميشه شومند و بدخبر وازاين حرفها. 

آقاجون اما بالبخندی که هميشه روی لبش بود رو 
به من کرد و درحالی که طرف صحبتش ماد رجون بود 





"کلاغ‌ها هميشه پیام آور خوشى هستند هميشه پیک 
خوش خبرند." ۱ 

بعد درحالی كه سعی می کرد به من ارامش بده با 
صدای آرامی گفت: ۱ 

"صبح که بید ار شدی حتما یک خبر خوش بهت 
می‌رسه حالا ياشو برو بخواب." 

درحالی که از تعبیرهای‌برعکس آنهاد جار سرد ر گمی 
شده بودم بلند شدم و رفتم كه بخوابم اما تاموقعی که 
افتاب سر زد هنوز بیدار بود م. 

انگار تازه چشمهايم گرم شده بود که با صدای فریاد 
ماد رجون مثل جن‌زده‌ها از خواب پریدم. یک لحظه فکر 
کردم زلزله شده. بعد صدای اقاجون راشنیدم که سعی 
می‌کرد او را آرام کند. با عجله دویسدم به طرف حیاط. 


در ظلمت شب و در جاده‌ی خلوت و خالی. تک 
و تنها می‌راند. پیچ رادی و را چرخاند: ... کمربند ایمنی 
از مرگ و میرهای زیادی در تصاد فات جلوگیری کرده 
به‌طوری که استفاده از ان در همه‌ی کشورها اجباریست. 
امااين اجبار فقط برای حفاظت از جان مردم است..." 
لحظه‌ای فکر كرد. حق با اونه کمربند رابست وبا 
اوافقن و کم سرغت بيتشر در کد كن اداه داد راديو 
همجنان داشت بحث کمربند ايمنى راادامه مىداد. مرد 
به فكر فرو رفته بود. آرزو كرد كاش يارسال برادرش 
اين توصیه‌ها را مى شنيد. گزارش يزشك قانونى علت 
مرك برادرش راضربه مغزى اعلام كرده بود. مرد 
داشت فو ھی كرد اکر در رور کم تلد انس 


ر 5 
رطاي رف ا 09 ۳۳۹۹ 


ديدم مادرجون سر حوض نشسته و دارد زار زار گریه 
فى كنل تا شمش به مرن افتاد گفت: 

"بیان ببین خوابت تعبیر شده." 

با تعجب پرسیدم: 

ی دہ کسی مرد 

اقاجون بلند بلند شروع کرد به خنديدن و در 
همان حال گفت: 

بله! ماهمی گلی محب وب مادرجونتان خوراک 
یکی از همان کلاغ سیاه‌هایی شد که تو خواب دیده 
بو[ 

درحالی که چشمانم از حدقه داشت ميزد بیرون» 
رفتم بالای سر ماد رجون. طفلکی حق داشت آنطور 
هواربکشد. نگاه غضب الودى به من انداحت مثل 
اينكه من ماهيش را حوردهام. 

من هم سرم را انداختم يايين و گفتم: 

"نيل 


تاظهر هیچ كس توى آن خانه قديمى حرف 
نمی‌زد. من هم عذاب وجدان گرفته بودم که اگر 
آن خواب را ندیده بودم حالا ماهی گلی مادربز رگم 
زنده بود. 

چقدر دلم می‌خواست بروم خانه خودمان. 
اكر امتحانم دو روز زودتر تمام شده بود من هم 
می‌توانستم با مامان و بابام بروم خانه خاله جونم که 
دا رهم سای اذه مره كرا هر ابتك اراز 
رفته بودند شمال. 

نزدیکی‌های اذان ظهر بود كه صداى زنگ در 
بلند شد. آقاجون كه توى حياط داشت با باغچه ور 
می‌رفت. در را باز كرد و بلند گفت: 

"نوه كلم بیا که خوابت تعبیر شد." 

از فکر اينكه اتفاق بد دیگری افتاده باشد دلم 
هری ريخت پایین. صد ای آقاجون آمد که می گفت: 

مامال و بابات ادن" 

بعد با حالت پیروزمندانه‌ای با صدای بلند گفت: 

"من که گفتم کلاغ‌ها پیام‌آور شادیند." ۱ 

از حوشحالی سراز پانمی‌شناختم. حرف اقاجون 
درست از اب در اساد 

امامن یک چیزی را مطمئنم که از این به بعد 
خواب‌هايم را فقط برای آقاجون تعریف می‌کنم. 
راستی عاشق کلاغ‌ها هم شده‌ام حتی کلاغ‌های 
ماهی خوار. 


می‌بست. الان زنده بود... واين افکار او رامی‌آزرد. 
لحظه‌ای نگاهش رااز جاده كرفت و روی رادیو سراند. 
دستش را به طرف بيج رادیو برد تا آن راببندد که از افکار 
آزاردهنده رهایی یابد. "یاابوالفضل... " تنها چیزی بود که 
و ات كويد و ت کر وھا سی رسفا رات 
جاده خارج شد و با یکی از تابلوهای کنار جاده برخورد 
کرد و آن رااز جا کند با دستیاچگی و وحشت ماشین را 
به سمت چپ چرخاند. به جاده بر گرداند و محکم روی 
ترمز کوبید. ماشین در سطح ناچسب جاده لغزید و این 
بار از سمت جب جاده خارج شد. کناره‌ی سمت چپ 
جاده سطحی پایین تر از اسفالت داشت. به محض خروج 
از جاده» ماشين تعادل خود رااز دست داد واز سمت 





م موسی‌خلوش..) 
نوشته: حمیده بزدی‌نژاد -از کرمان 
لب‌های ترک خورده‌ی زمین مثل صورتی آفتاب 
خورده پوسته پو سته شده بود. شوره‌های سفید مانند گرد 
طاعون همه جا را گرفته بودند. از ميان زمين خشکیده 
رودخانهی کم‌عرضی عبور می کرد که بوته‌های طاق 
د کسیر رواسا کد نود نت هن مان ا کیرهای 
کوچکی که اطراف رود خانه به وجود آمده بود تعدادی 
بچه قورباغه شنا می کردند و زالوها هرا زگاهی سرشان 
راازآب بیرون می آوردند و بعد در میان لایه‌های گلی 
مدو اك 
باد در ميان بوته‌های گز حركت می كند و صداى 
زوزه در هوامی‌پیچد. خورشيد درحال غروب كردن 
است و از روشنایی روز نیمچه کمانی قرمزرنگ يشت 
کوه به جامانده است اسمان کبود است و هوارو به سردی 
می‌رود. از لبه‌های دره فاصله می كيرم و به طرف آتشی که 
دایی و پسردایی روشن کرده‌اند می‌روم. فانوسی از دور 
چشمک می‌زند نزدیکتر مشود در نور فانوس چهره 
پیر» خسته و شکسته‌ی طوطی نمایان می‌شود. به او کمک 
مى كنم تا كنار ما بنشيند دستش راروی دستم می گذارد 
وبه گرمی فشار می‌دهد و رو به دایی می‌گوید: "چقدر 
ورزیده است درست مثل قدیر " 
قبلاهم "اين اسم راشنیده‌ام. به طوطی نگاه می كنم 
ومی‌پرسم: قدیرکیه دایی در جواب كفت: تنهایل 
اين آبادی "و پسردایی‌ام رضابه كنايه گفت: "و حالا 


طوطی به دوردستها خیره می‌شود و دایی جیزی 
نمی كويد رضا گفت: "نشنيد يدء گفتم حالا کجاست؟" 
طوطی نگاهش رابه شمان من ريخت گفت: "درست 
يه همچین شبایی بود که رفت و دیگه 
يولكقيق” 

رضايرسيد: کجارفت ومن ‌هم با 
دای فت اناما اكه ادت 
خشکسالی و بعد از ان قحطی عجیبی 
دره برود و یک قرص نان درون جاهی که 


راست خود شروع به ملق زدن کرد... بعد از جند ين بار 
كله شدن» درحالی که ماشین روی سقف ایستاده بود 
بالاخره همه چیز آرام شد. همه‌ی اين اتفاقها در کمتر 
از چند ثانیه رخ داد. مرد به خود امد. خواست از ماشین 
پیاده شود اما بعد از تلاش زياد فهمید که در حلقه‌ی تنگ 
و محکم کمربند به دام افتاده و کمربند قفل شده بود. 
ناچار معلق ماند. ان وقت شب هم کسی أن نزدیکی‌ها 
نبود که از او کمک بخواهد. بايد صبر می کرد. تازه متوجه 
درد شدیدی در كردن و قفسه‌ی سینه و کمر خود شد. 
آرزو کرد ماشینی از آنجا رد شود. اول بابت بستن کمربند 
واینکه به اين شكل كير افتاده ناراحت بود ولی فکر کرد 





درون دره وجود داشت بیند ازد» قحطى و خشكسالى از 
بين مىرود." 

و گفت: قدیررفت و آن سال بهترین سال برای برداشت 
محصول شدء ولی دیگه کسی قدیر را نديد" 

نمی کردم» طوطی جشمانش را به آتش دوخته بود رو به 
طوطی گفتم: و شماهنوز منتظر او هستید "وباسکوت 


طوطی به جوابی که مى خواستم رسيدم 


می رقصيد ند به ستاره‌ها نگاه می كنم دب اکبر: خوشه‌ی 
جا پراند! همه هراسان بودند پسردایی‌ام رنگ پریده به 
دايىام جسبيده بود تنها کسی که بين ما در چشمانش 
راا فاد ود د فال رتو داستسش وا کرفتاو گفت: ‏ 
زده به سرت نکنه دیو ونه شد ی ۰ساله که می گذره گفتم 
نباید اینجا بیایی دوباره هوایی شدی 

طوطی مبهوت زمزمه کرد: چیزی منو صدا می‌زند و 
ملتمسانه به دایی گفت: فقط بذار يه نگاه بیندازم دوباره 
همان صدا ولی اين بار واضح تر: طوطی 

طوطی خود رابه لبه‌ی دره رساند و من و رضاو دایی 
به دنبالش و نا گه ان قبل از انکه ما بتوانيم جلوی او را 
بگیریم به درون دره پرید. مات و مبهوت افتادن طوطی را 
با لباس سبز و زردش در دره نگاه کردیم. 

روزبعد به همراه دایی و اهالی ده به دنبال جسد 
طوطی درون دره رفتیم هوابسیار سرد و تاریک بود هرجا 
را که گشستیم اثری از جسد پیدا لكر يو امسال محصول 
دق برایر شك. 





درون ماشین را برای یافتن وسیله‌ای برنده می کاوید که 
نگاهش روی رادیو خيره ماند. چهره‌اش غضبناک شد. 
به جستجو ادامه داد ولی جیزی بيدا نکرد. بنابراین مرد 
لحظه‌ای بعد بوی تند بنزین به مشامش رسید... و...» 
قبل از آنکه مرد فرصت کند بابت بستن کمربند پشیمان 
شود نگاهش به تکه‌های خرد شده آینه ماشین افتاد. 
باسرعت ناشی از حفظ جان» علیرغم اینکه تمام 
انگشتانش بریده و خونی شده بود کمربند را یاره کرد 
و چند ثانیه قبل از انفجارباک ماشين خودش رانجات 
داد. سپس سیگاری روشن و زمزمه کرد: کمربند هم 
کمربندهای قدیم ۲ 
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#محمد امین - ک - تهران 

علامت سوال" شما را دیدم. می‌دانی چرا نام 
فامیلت را به صورت مخفف نوشتم؟ به اين خاطر 
که بدون نگرانی از بابت آبرو و اعتبار شما بگویم؛ 
بسر خوب تو اول بايد دیکته تمرين کنی و درعین 
حال بیاموزی که روی کاغذ سفید نباید بصورت 
الا ات ها اك 
سن کمی برای اينكه لااقل چهار خط نامه بنویسی 
نیست! ضمنا؛ دفعه دیگر اگر محاوره‌ای بنویسیء 
نامه‌ات را نخوانده بایگانی خواهم رد 

#سید حسینعلی موسوی - ايلام 

تا کم کم داری از دور خارج می‌شوی؛ کسی 
که آن قصه‌های قشنگ و سوزه‌های بکر را داستان 
می‌کند که دیگر نباید قصه تکراری بنویسد! 

مهد ی رزانی - کرمان 

ناهار و کلام سحر شما را خواندم. نثر خوبی 
داری» اما تصور می‌کنم هنوز بين قصه و مقاله" 
تفاوتی قائل نمی‌شوی. یادت باشد که در مقاله 
شما می‌نویسی؛ "على با خلوص نماز می‌خواند " 
اما وقتی می‌خواهی همین را در قصه بیاوری. بايد 
خحلوص علی در نماز را نشان بدهی, نه اینکه 
ات ی ریاس کر با اس ات ۱ 
به یک كلاس قصه‌نویسی بروی و يا چند کتاب 
آموزش فصه‌نویسی را بخوانی» ثانباء دست کم ۳ 
تا ۶ ماه برای خودت یک دوره مطالعه قصه بگذار. 
داستان‌های کوتاه نویسند كان بزرگ جهان مانند: 
ا دوم اسان - جخوف را یرای این 
بخوان که بدانی از جه موضوعات ساده‌ای می‌توان 
سوژه یافت. و آثار بزرگ نویسند گان وطنی همچون: 
مرحوم احمد محمود - دولت‌ابادی - هدایت - 
حلال آل‌احمد و.. را نیز مطالعه کن تا نثر داستانی 
را بیاموزی. 

ا دابا دای عن 
جهارمحال و بختیاری 

قصه کمربند شمارا خواندم و انشاءالله 
يا همین شماره یا شماره بعد جاب خواهد شد؛ 
ES‏ ك3 تصحیح کوچولو هم انجام دادم 
كه خودت دليلش را خواهى فهميد. بااين حال 
10000000900009 
بعدی‌ات هستم. 

وامادر مورد سوالی که درباره ان مطالب 
پرسیده بودی؛ ايل عرض كنم که اگر ناشر باانصافی 
سراغ داری معرفی كن تا ان مجموعه جاب شود. 

#ژیلا اقاحانیان - ارومیه 

پرداعت شسخصیت معنی‌اش این نیست که در 
Ec‏ خوردن و شکل راه رفتن آدم‌های 
قصه هم توضیح بدهی. همین اندازه که خواننده 
شرا ای ی دص ال تن رک 
مرنط ارات ابا برد اف ار 
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تغييرات آب و هوا در سطح جهانی موجب شده است كه 
صفحات یخی قطب جنوب کوک شده و از یکد یگر جدا 
شوند و در نتیجه‌هزاران كوه يخ شناور دردریای ودل 
سر گردان شده‌اند. 

بنابریک تحقیق جدید در مجله 96016166 این جزایر 
یخی شاور که بعضی از انهابیش از ٠‏ مایل امتداد دارند.بر 
بوم‌شناختی اقیانوس‌هاو اطراف آنها تاثیر شد یدی دارند وبا 
حضور گروههای متعدد پرند گان‌دریایی دربالاومجموعه‌ای 
از گیاهان شناور سخت پوستان‌ریزودرشت وماهیهادرپایین» 
م و 
يخ و تعداد فزاینده انهاء چنین تخمین زده‌اند كه روی هم رفته 
کوههای يخ موجب افزایش باروری زیست محیطی حد ود 
۰ درصد از منطقه دریای ودل تناه اسست: ترا و است ايخ 


تر میم هو د 


مت شما 


در اینتر نت 


تحقیقات در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۱۹ نیز ادامه يابد. 


اين آزمایش که در نشریه ساینس (501611©6[01111181) به آن پرداخته 
شده است. توضیحی علمی برای پد يده ای ارایه کرده که یک نفر از هر ده 
نفر آنرا تجربه کرده است. دو تیم با استفاده از عینکهای حفاظ دار مخصوص 
واقعیت مجازی. مغز را گمراه کرده و کاری می کنند که خص تصور کند 
بذ س در جا دیک ع قرا کر فنه است: 

اين حطای باصره به علاوه احساس اينكه بدن واقعی آنان لمس می شود 
موجب می شود كه احساس حر کت در خارج از جسم فیزیکی در داوطلبان 
ایجاد شود. محققین می گویند که اين يافته ها موارد استفاده سودمندی 
خواهد داشت. از جله اينكه موجب می شود بازیهای وید ویی به مرحله 
تازه ای از واقعیت مجازی وارد شوند و بازیکنان واقعا احساس کنند وارد 
بازی شده اند. از نظر پزشکی نيزء اين يافته به جراحان امکان می دهد با 
حلول در بدن یک روبات. به جراحی بیمارانی بپردازند که کیلومترها با 
آنان فاصله دارند. 

دریک آزمایش در سوييسء محققین از داوطلبان خواستند كه عینکهای 
مخصوص را بر چشم 
لاه و در مقابل 
دوربين بایستند. 
داوطلب از درون 
این عینک می تواند 
تصویری که دوربین از 
يشت سراومى كيرد را 
مشاهده كند, تصويرى 
سه بعدى و مجازى از 


با توجه به نتايج آزمايشاتى كه اخیرا انجام گرفته است و در طى آن محققين با استفاده از ذرات "نانو" 
موفق به از بین بردن تومور در موشها شده‌اند. اين احتمال وجود دارد كه نانوتکنولوژی بتواند در درمان 
بيماران سرطانى مفيد واقع شود. این ذرات كه "نانوشل "نام دارند. محل قرا ركيرى تومور را اشکار كرده 
و سپس با انفجارى حرارتى تومور را مى شكنند. 

ديواره رگهای خونى که تومورها را احاطه می کنند از رگهای موجود در بافت سالم نا زک تر هستند 
ومواد درون خون به راحتى از آنها تراوش می كند. به همین دليل نانوشل‌های شیشه‌ای طلااندود تزريق 
شده به داخل جريان حون در محل تومور برروی هم انباشته می‌شود. این ذرات هنكام قرار گرفتن در 
معرض پرتو خفيف مادون قرمز مىد رخشد و محل تومور آشکار می‌شود. 
قرار است در طی جند ماه اینده ازمایش بر روی داوطلبان اغاز شود. 












امروزه یکی از اخباری که برای استفاده کنند كان از رایانه که طیف 
گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. جالب و شنیدنی است. ورود نرم‌افزارهای 
جدید با کاراپی‌های تازه است. 

این بار یکی از شخصیت‌های رمان جد يد "کریستوفر باکلی "نویسندهو 
سیاستمدار آمریکایی موفق به عرضه نرم‌افزاری می‌شود که ثروت بسیاری را 
برای او به ارمغان مىآو رد.این نرم‌افزار خیالی با نام "Spider Repellent"‏ 
دراینترنت می گردد و هر گونه اطلاعات بد و ناگوار در مورد شخص را 
پاک می‌کند. گرچه این 
نرم‌افزار تنها در داستان 
وجود دارد اما هنوز 
برای افرادی که عکس. | 
مطلب يا ویدیوکلیپ 
نه حندان جذاب آنها 
جایی در وب پنهان شده | 
است. امید ی به‌شمار 


می رود. 


بدن او که به نظر می رسد که درست در مقابل وی ایستاده است. 
شدن از طریق تماس قلم با پشت مجازی آنان صورت می كرفت نه يشت 
واقعی آن ان و در نتیجه آنان واقعا تصورمی کردند كه بدن مجازی. بدن 
حتی زمانی که دوربین متصل به عینک» تصویر لمس شدن يشت یک 
مانکن مجازی, بدن واقعی انان است. 
هنگامی که محققین عینکهای مخصوص را خاموش كرده. داوطلب را 
چند قدم به عقب میبرند و از او می خواهند که به جای اول خود باز گردد. 
شخص داوطلب محل مورد نظر را يشت سر گذاشته و به جایی می رود که 
ان مجازی او ایستاده بو د. 
عهده دارد. برای تستهای خود از روش مشابهی استفاده کرده و متو جه شده 
است که داوطلبان هنكام مشاهده در خطر بودن جسم مجازی خود مانند 
از خود نشان می دهند. 


آن قرار دارد." 








زیرنظر: ف - گویش 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


داستان شیرین یک ضرب‌المتل 
«)> این هنته: حسنی به مکتب نمی رفت» 
وقنی می رفت جمعه مىرقت 

در روزگار قدیم وقتی که هنوز مد رسهاى نبود و 
بچه‌ها برای درس خواندن به مکتب می رفتند» پسری 
تنبل به نام حسن که هیچ تمایلی به درس خواندن 
TS‏ 
می گفت:من به مكتب نمی روم و می خواهم مثل 
گداعلی شوم!اما گداعلی که بود؟ او پیرمردی بود که 
ریش و موی سفيد و بلند داشت و روزهای جمعه در 
کو چه‌هامی گشت و نقالی می کرد. بچه‌های محل دوراو 
جمع می‌شد ند و با شوق به حرفهایش كوش می دادند. 
تا ای ار رت 
رامی‌شنید. از خانه بیرون میآمد و به قصه‌هایش گوش 
ما یر ی ار 

-تو این همه شعر و حکایت را چطور ياد گرفتی؟ 

كسك 

-وقتى بجه بودم به مكتب رفتم و خواندن ونوشتن 
راياد كرفتم و كتابهاى فراوان خواندم. 

ی اس لل کی کح 
ادف 

-من از فردا به مکتب می‌روم! 

ويه حبك لع سور e‏ 
شاد مان شدند. 

حسنى فردا صبح زود كه يدر و مادرش خواب 
بودند. دفترو كتابش رابرداشت به سرعت از پیج وخم 
کوجه‌ها گذشت و خود رابه مکتب خانه رساند امادر 
مکتب خانه بسته بود. حسنی با دلی پرغصه برگشت 
در را بچه‌ه ای محل رادید که دور گداعلی جمع 
شده بودند و به حکایات و قصه‌های او كوش می‌داد ند 
لا يم که انار دی از ار 9 

_جراناراحتی ؟ 

حسنی جریان را گفت. در این هنكام بود که شلیک 
صدای خنده گداعلی و بچه‌ها بلند شد و گداعلی 


-حسنی به مكتب نمی رفت» وقتی می‌رفت جمعه 
می‌رفت! 
حسنی تازه فهميده بود كه آن روز جمعه است و در 
مکتب خانه بسته! 
از آن پسس این حكايت ضرب‌المثل حاص و عام 
د 
راوى: حوا يوسفى 
تنظيم از: حسن جراغيان از روستاى كوشه 
بردسكن (خراسان رضوى) 





> از ضر بالمثلهاى نمینی 
#اوتی گؤ تروب. اوجاقی سوند ورب سن. 
بر گردان: اتش رااز زیر اجاق برداشته و آن را 
خاموش کرده‌ای. 
# کندن گندن قالان کر 
چشم به راه است. 
##بشفابد آن داغیلان دوریه داغیلار. 
بر گردان: هرجه از بشقاب بریزد. مال سینی است. 
فرستنده: بحبی عسكرى نمین 
اوجا داغ باشیندا جیران بالا لار 
جیرانین بالاسی افجی یارالار 
افجى انصاف ايل گشم بودوزدن 
بوچلر گوزوسون ائيرما بیزدن 
بر گردان: 
كوههاء آهو بچه‌دار مى شود /شکارچی. بچه 
آهو را ز خمی می کند / اهو می‌گوید. شکارچی انصاف 
داشته باشد /بحه مر انرن و از من حلامکن. 


راوی: مریم خدابی 
فرستند ه: رقبه بید قی 
از: تهران 
> يتله ويتله پلو 


توس ط زنان يخته مى شود به نام پتله پلو که برای تهيه ان 
لازم است» ابتدا يتله تهيه شود. 

طرز تهيه پتله: 

گندم را پس از پختن» دستاس کرده و از الک رد 
می کنند» سپس بتله ریز را که از الک رد شده در يثله يلو 
مورد استفاده فرار می‌دهند. 

طرز تهیه پتله يلو: 

نخود رانیم کوب کرده و با پتله و پیازداغ و گوشت 
جرخ کرده مخلوط می کنند. سپس اين مواد رابه برنج 
در را ۱۱ که رد م۱ کر 
اصاف هم کب اس ع لا ار اررس عدا ی فراژانی 
برخوردار است. 


> دینگو دینگو يا... 
دینگو دینگو از بازیهای محلی بچه‌های روستای 
جزه منطقه خفر جهرم است. برای اين بازی به یک 
چوپ يهن و بلند که مقاومت زیادی داشته باشد و یک 
اب کر ال تا ار 
تعداد بازیکنان می‌توانند دو يا چهار نفر باشد. آنها ابتدا 
نقطه میانی چوب را روى پایه قرار می‌دهند و بعد دو 
نفر یا یک نفر بسته به تعداد بازیکنان در یک سمت و 
ال ار 
بار كه يك سمت به يايين می‌رود. سمت دیگر به سوى 
بالارفته وهر کدام از بازيكنان هنكام بالاو يايين رفتن 
می كويند: دینگو و بازیکنان سمت مقابل هم با كلمه 
دینگو پاسخ می‌دهند. اين بازی در واقع همان الا کلنگ 

افك 

فرستنده: زهرا مترجمى 
از : منطقه خفر جهرم روستاى جزه (فارس) 


اطاعات لل ۷ ارم ۳۲۹۹ 


جم نو! 
يلك برهم نهادم که درمقابل خود قرار كرفتم! گفتم: 
اكر می‌خواهی ثابت کنی بیش از من می دانی» بگو قوی ترین 
موجود روی زمين چیست؟ 
گفت: توا جون همانقدر كه جسمت رشد می كندل 


می‌توانی روحت راهم رشد دهی ونه‌تنها بر زمینی که بر 


ارام و با لحنی مودبانه پرسیدم: يس ضعیف ترین موجود 


خندیدم و اوسکوت کرد و راهم راپیش گرفتم تابروم که 
ادامه داد؛ چون همانقدر که جسمت رامی توانی به حال خود 
رها کنی تاسبب نابودیت گردد. روحت راهم می‌توانی در 
وجودت زندانی کنی وانچنان در سیاهی روی که خورشید را 
ج ازابومسلم خراسانی پرسید ند از چه به این مقام رسید ی؟ 
پرنده معصوم و کوچک 
+ عشق 

راز عشق دران است که به محبوبتان قدرت و ارآامش 
هدیهدهید وازاوقدرت و آرامش دریافت كنيدء امانه به 
اضر اوراز ع در آن اسست که خقیفت اضلی ع ( يع 
تفکر) را از ياد تبرید. ستاره دنباله‌دار -اراک 


#7 حس روشن 

درمن چیزی بوقوع پیوسته است که حس می كنم مرااز 
زمینیان جدا کرده» یک حس روشن غریبه! كه مرا تازلالی باران 
ودرخشش ستاره‌ها خواهد بر د.د رمن صدایی ياشايد نسیمی 
از ترنم گلی وزیدن گرفته است و دلم چقدرهوای باران کرده. 
از ان روزی که چش مان ابدی تو بر خورشید خنده‌های من 

سایه اند اخت. یک حس روشن غریبه بامن جه کرد. 
لام. جيم -اهواز 
چ مراقب کلمات و قلبها باش چون کلمات گفته ده و 
قلبهای شکسته شده» سخ ترین جيزهايى هستند که 
برمی گرد ند! عصمت گرجی - تهران 
جاب دیگران آزادند تا هرچه می خواهند بگویند» ولی ما ناجار 
نیستیم آنچه رامی‌شنویم بپذيريم. این سنك ریزه‌ها هستند که 
سنگهای بزرگ رانگه داشتهاند. اکرم میرشکار - مشهد 

جب درد عشق پوسته را می‌شکند و دانه را می‌رویاند 
دريا -بابل 
چچ به خاطر بسپار تاریک‌ترین زمان شب نزد یک ترين لحظه 
به طلوع خورشید است. آرزو رحیمی مقدم - مشهد 
چ بزر کی وا کفتشتلد:زند گی جند خش استت؟ کت :دو 
بخش, كود کی و پیری! گفتند پس جوانی را چه شد؟ گفت: با 

عشق ساخت. با بی‌وفایی سوخت و با جدایی مرد! 
مریم گلی - مینودشت 
جث كود كان فرشتگانی هستند که کم کم هم بزرگ می‌شوند و 
هم انسان! مینا فولادوند - تهران 
چ چشمهایت زمين سبز محبت بود و من قانون جاذبه‌اش را 
وقتی سيب سرخ دلم افتاد فهمیدم معصومه اد بب 





انسان» مجبو راس تکه 


خو 


د را محنار 


٠ 


ی یاقب 












بچه منطقه حضرت عبد العظیم است. همان 
منطقه شهرری در جنوب تهران. مانند برادرانش 
کشتی رااز همان محله‌های قد يم و زیر نظر مربیان 
باسابقه اغاز کرد.از انجا که ته تغاری خانواده بود. 
بدرء مثل برادران بزرگش دست او را نگرفت تابه 
باشگاه کشتی ببرد. بلکه او از کود کی. خود ش 
به باشگاه کشتی می رفت و در كنار برادرانش به 
تمرین مى پرداخت. 

بسر محجوب شهرری. انكار نه انگار 
پرافتخارترین فرنگ ی کار تاریخ‌ایران است. 
هوش وذکاوت بالاهنگام مبارزه» فرصت طلبی 












© يرافتخارترين فرزند كشتى فرنگی ايران متولد جه 
0 من در دوم شهريور سال ۱۳۶۳ در شهررى به عنوان 
آخرين فرزند خانواده به دنيا آمدم. من ينج برادر به نامهاى 
مهدى» محسن. مر تضی. مصطفى و مجتبى دارم كه همگی 
از من بزركتر هستند. پد رم محمد اصليت ورامينى دارد 
ايران هستی جه احساسی داری؟ 

0 خوشحالم! اما بايد به خودم قول بدهم که کم کاری 
نكنم و مدال‌های آسیایی و جهانی‌ام را افزایش دهم تابه 
مسد ۲ 

همه برادرهايت كشتى كير بودند ؟! 

© #بله! محسن: دومذال از مسابقات جهانی امیدها 
دارد. مرتضى هم در چند تورنمنت خارجىء مقام اورد 
و مصطفی هم در حد كشورىء به افتخاراتى رسيد. البته 
گفتنی است كه يدر هم از اهالی كشتى بود وسالهاى قبل» 





واستفاده به موقع از اشتباه حريف مقابل» فنى و 
با اخلاق بودن از جمله مواردى است كه حميد 
سوريان با تكيه بر آن توانست در طول سه سال. 
سه بار ازسكوى قهرمانى جهان بالا برود. 

حميد سوريان با كسب سهباره مدال طلاى 
مسابقات جهانى نشان داد از جه ويزكى بالقوه‌ای 
برخوردار است وباادامه همین روند. كسب 
مدال طلای المپیک ۲۰۰۸ چین هم برای او دور 
از دسترس نخواهد بود.با ته تغارى خانواده 
سوریان گفتگویی انجام دادیم که در زیر از 
نظر تان می گذرد: 


وا ان كود كىن با كقسن ارد 

۵ پس از اغاز کشتی فكر می كردى زمانى قهرمان سه 
باره دنيا شوى؟ 

0 مطمئناهر کسی در ورزش مورد علاقهاش به اميدى 
فعاليت می کند و ارزوی هر ورزشكارى كسب مدالهاى 
خوشرنگ دنیاست. من هم با تکیه بر همین موضوع. کشتی 
كسب کرد م. سپس در آسیایی و قهرمانی جوانان جهان 
طلا گرفتم. 

0فکر می کردی در باکو هم طلایی شوی؟ 

0 من مانند سال‌های قبل حدود هفت ماه در اردو 
بودم وبا توجه به تمریناتی که يشت سر گذاشته بودم و 
همچنین انگیزه بالایی که داشتم» می د انستم كسب مد ال 
طلای رقابتهای جهانی با کودوراز دسترس نيست. من 
از لحاظ روحی هم هیچ مشکلی نداشتم و خودم را اماده 
كسب یک مدال طلای دیگر کرده بودم. 

©اولين جيزى كه بعد از كسب سومین طلای جهانی در 
سالن مسابقات به ذهنت خطور کرد جه بود؟ 

0 شاد شدن مردم کشورم. اين اولین چیزی بود که در 


رطلایات عم 0 رم ۳۲۹۹ 






از: رضا پورعالی 


پایان مبارزه با حريف کره‌ای به ذهن من آمد. 
0 سخت ترین حریفت در مسابقات جهانی با کو کد ام 
کشتی كبر بود؟ 

0من قبل از رفتن به مسابقات جهانی باکو فکر می کرد م 
بایراموف آذربایجانی و ماکسیم مورودین روس از رقبای 
اصلی من باشند. اما سخت ترين دید ارم در فینال حریف 
کره‌ای بود. نتيجه دیدار نهایی هم اين را نشان می‌دهد. 
من دردوفین ال قبلی تایمی رانباخته بودم اما امسال به 
حریف کره‌ای يك تايم را باختم. 

© به دست آوردن کدام یک از این ۳مد ال طلای جهانی 
برای تو دشوارتر بود؟ 

© ©همين مسابقات امسال. چراکه این رقابت‌هامید انی 
برای كسب سهمیه المپیک بود و همه تیم‌ها با نفرات 
اصلی خود و آماد گی کامل پا به مسابقات گذاشته بودند. 
حضور ۴۳ نفردر ۵۵ کیل و گرم بی سابقه بود. من در 
دوره‌های قبل برای كسب مدال طلا ۵ کشتی می گرفتم 
اما امسال ۶ کشتی گرفتم. 

شیرین تر بود؟! 

© هر کدام از آنها شيرينى خاصی داشست. اما طلایی 


0 
3 2 


داسبتا 

0جرا؟ 

©© يسازانكهدوسال پیش دربودايست براىاولين 
بار قهرمان جهان شد م» خیلی‌ها به من انتقاد كرد ند كه من 
روحيه خودم رااز دست داده‌ام مغرورشدهام و دل به 
کشتی نمی‌دهم. اما با اعتماد اقای بنا توانستم برای دومین 
بار طلای جهانی رابگیرم تا هم پاسخ منتقد ان راداده باشم 
و هم پاسخ محبت و اعتماد مربیان را. 
حمیداحالا فقط حای مدال طلای المییک در 
کلکسیون افتخارات تو خالی است... 

0 بله! من درست است که تاکنون ۳مدال طلای جهانی 
رابه دست آورده‌ام اما قبل از آنکه اولین مدالم رابه دست 
بیاورم هم بزرگترین آرزویم كسب مدال طلای المپیک 
بود. راستش از همان ابتدا که کشتی خود راشروع کردم 
ارزو داشتم که به مدال المپیک برسم و الان بیش از هر زمان 
دیگر خودم را به این مدال ارزشمند نزدیک می‌بینم. 
۵تمربنانت رایرای المییک يكن از جه زمان اغاز می 


کف 









0 فعلایک استراحت کوتاه مدت رادر پیش داریم. 
بايد ببينيم برنامه‌ریزی فد راسیون کشتی چگونه است. 
من هم دوست دارم اردوهای المپیک هرجه زود تر اغاز 
شود تابه لطف خدا و تلاشم خودم و مربیانم بتوانم به 
آرزویم برسم. 


0فکر می کنی تیم كشتى فرنگی بتواند در المپیک به 
موفقیت برسد؟ 


0صدردصد.مادرهمین باکوهم اگر بابد شانسى 
مواجه نمی‌شدیم می توانستیم يس از سالها قهرمان جهان 
شویم. اما فقط با اختلاف ۵امتیاز این فرصت طلایی را از 
دست دادیم. یعنی اگر مهد ی محمد ی به حریف اسراییلی 
نمی خورد قطعا ما قهرمان بودیم. حال بايد تلاش کنیم 
تا در المپیک هم اين انسجام تیمی را حفظ کنیم تا بتوانیم 
روی سكو قرار بگیریم. ۱ 
0دلیل حکومت جند ين ساله روس‌ها در کشتی ازاد 
و فرنگی جهان را در چه می‌بینی؟ 

© © كشتى گیران روسی روی اجرای فنون مختلف تکیه 
زیادی دارند و خيلى علمی تر نسبت به ما عمل می کنند. 
درواقع روس‌هادر کاره ای خود برنامه‌ریزی خاصی 
مدنظر می گیرند و کارهای دیمی و مقطعی به هیچ وجه 
در برنامه‌های انها جایی ند ارند. مطمئنا نه تنها در روسیه 
بلکه در هر جای دنیااگر کارها طبق اصول حاص پیگیری 
می‌شود. جواب خواهد داد. 

0 حال با وجود اين موضوع. جایگاه برنامه‌ریزی در 
اردوهای تیم ملی فرنگی ما به جه میزان است؟ 
در حال حاضر خیلی نسبت به گذشته با برنامه‌تر 
عمل می‌شود اما باز هم کافی نیست چراکه برای رسیدن 
به موفقیت بايد اردوهای کوتاه مدت و بلند مدت داشت 
ویک ورزشکار بايد در طول سال مدام زیر نظر کادر فنی 
تيم ملی باشد. 

0 شاید تسوبهتر از هر كس د يكرى بتوانی بگویی 
راز تداوم یک ورزشکار در كسب عناوین جهانی 
جیست؟ 

0د وهله اول همت شخص ورزشکان جراکه كسب 
قهرمانی زحمات زیادی می خواهد. از طرفی نقش 
مسوولان نیز در تداوم اين قهرمانی‌ها خيلى مهم است 
و به او کمک زیادی می کند. یکی دیگر از عوامل مهم هم 
خودباوری است. بد ون اين سه فا کتور این عنوان تداوم 
نخواهد داشت. 

0به عنوان کسی که در وزن خودش نفراول کشستی 
فرنگی جهان است. در مو رد انتخابی يا انتصابی بودن 
گزینش ملی‌پوشان کشتی جه نظری داری؟ 

من همیشه از طرقداران پروپاف رص رقایت‌های 
انتخابی بوده و هستم. در شرایط انتخابی هر کسی که 
صلاحیت بیشتری داشته باشد» به حق واقعی خود خواهد 
زسید. 

۵ اما خود تو قبل مسابقات جهانی مجارستان به طور 
انتصابى دوبنده تيم ملى را بر تن کردی..! 

0 خحبء آن دیگر نظر کادر فنی بود. اما يقين بدانید اگر 
زمانی به طور انتصابی گزینش شوم و از لحاظ آماد گی 
جسمانى در شرايط مطلوبی نباشمء هيج وقت حاضر 
نمى شوم دوبنده تيم ملى ويا تيم باشكاهىام رابر تن كنم. 
به نظر من همه كشتى گیران برای رسیدن به ييراهن تيم 
لے لاقن فى اه نماي کال دارا بر اف او 







تكرار آن وبىمدالهاهم برای دستیابی به آن. پس بهترين 
راه‌برای ۳ مسشخص شدن فرد برنده. بركزارى رقابتهاى 


انتخابی است. 
0الگوی اخلاقی وفنىات درورزش کشتی جه کسانی 
: ا 0 


0 الكوى اخلاقی من جهان يهل وان تختى والگوی 
فنىامنيزبرادرم محسن وهمين طوروارد: نازاریان 
قهرمان وزن 2٠‏ كيلوكرم جهان هستند. 

۵ حال كه صحبت از تختى شد. فكر می كنى مسوولان 
ورزش کشور علاوه بر بعد قهرمانی. چفدر در زمينه 
پهلوانی که به عنوان یک اصل در ورزش کشتی است. 
فرهنگ‌سازی کرد هاند! 

0درباره اين مساله اطلاع دقیقی ندارم» اما همانطور که 
اشاره کردید لازمه قهرمان شد ن. داشتن اخحلاق پهلوانی 
استت. اکنون نه تنها در کشتتی که دردیگر رشته‌های 
ورزشی نیزافرادی نظير هادى ساعی باهمين ویژگی در 
كسب عناوین مختلف جهانی موفق بودند. 

۵ می‌دانی به غير از خودت جه کسانی در کشتی فرنگی 





راستش از همان ابتدا که کشتی خود را شروع کردم آرزو داشتم که به يا 
مدال المپیک برسم و الان بیش از هر زمان دیگری خود م را به اين مدال 
ارزشمند نزد یک می‌بینم 





برای ايران طلا گر فته‌اند؟ 

© البتهاباسه طلایی كه من به دست آوردم جمع 
مدال هاى تاريخ كشتى فرنگی ايران به عد د 0ر 
پیش ازاتقلاب فیروز علیزاده برای ايران طلاكس ب كرد 
و پس از انقلاب هم حسن رنگرزاین افتخار را نصيب 
کشتی ابران کرد. 

۵ معروفترین قهرمان کشتی دنیا در وزن تو کیست؟ 
© سينك كوانك هو از کره جنوبی که تا کنون دو 
طلای المییک و سه طلای جهانی دارد. اما معروفترین 
فرنگی کار دنیا که حالاحالاها نه تنها در كشتىء بلکه در 
تمامی ورزش‌هاء کسی نمی تواند به گردش هم برسد. 
کال رل وس ستاو ا اسالا تاه 
دنيا بو ده است. سه طلاو یک نقره المييك و هفت طلای 
جهان» در کارنامه او به چشم می خورد. 

© از بجه محل‌ها بگو. با جه كسانى از همه بيشتر ار تباط 
داری؟ 

0مرگاه مقام می‌آورم؛ محل را چراغانی می كنند و 
برايم سنگ تمام می گذارند. واقعا برای من دل کندن 
ازاين بچه‌ها و اهالی محله سخت است. دراین ميان 
دوست و رفیق هم زياد دارم و نمی‌توانم بگویم با کی از 
همه بیشتر ارتباط دارم. اما شاید بهترین و نزدیک‌ترین 
دوستانم برادرانم باشند. 

©از نقش يدر و مادرت بگو؟ 

00 يدر و مادرم مثل سایر يدر و مادرها برای ما زحمت 
زیادی کشید ند» به خصوص برای من که ته‌تغاری بودم! 
من هميشه مد الهايم را به خانوادهام تقد یم می کنم» آنها 
هم از قهرمانی‌های من به حدی خوشحال می شسوند که 
انگار دنیا رابه انها داده‌اند. 

©دراين سه سال که قهرمان جهان شدی. مطبوعات 
جه قد ر به سراغت امده‌اند ؟! 

0 خیلی کم! متاسفانه مطبوعات دوست دارند. بیشتر 
لرا تسر يوتش رده 

©بهعنوان برافتخارترين فرنگی كار تاريخ کشتی ايران 
جه انتظارى از مسوولان دارى؟ 

© © فقط و فقط ازآنها مى خواهم توجه بيشترى نسبت به 
كشتى و بالاخص كشتى فرنگی داشته باشند. من معتقدم 
مسوولان بهاندازهد یگر رشته‌های مدال آوربه ورزش 
کشتی. بعنوان يرافتخارترين رشته ورزشى كشور توجه 
© كم توجهى مسوولان به كشتى فرنككى, تا کنون تورااز 
ادامه فعاليت در اين رشته دلسرد نكرده است؟! 

© © خي ر!آرزووهدف من همیشه كسب عناوين 
جهانى بوده و برای تداوم آن همواره تلاش می كنم. اما 
اين موضوع روى تازه واردهايى كه دوست دارند روزى 
قهرمان دنيا شوند. خيلى تاثي ركزار خواهد بود وانهارااز 
ادامه فعاليت دلسرد می کند. 

0و حرف اخر؟ 

0 امیدوارم کشتی فرنگی به روند روبه رشد خود ادامه 
دهد. من به عنوان یکی از اعضای کوچک خانواده کشتی 
در این راه نهایت تلاشم را می‌کنم. 


ول ول بي 


و ق دا کا 


ر یاس ت که انسان را پی روز م یکند 




















اختلافات با آبر اموویچ 
به خوبی | گاه بودند.بیلیونر روسی علاقمند بود تا 
با جمع اوری ستارگان.سبک بازی تهاجمی مورد 
نظر خود را مشاهده کند.اما اين نوع تفکر با فلسفه 
مربی يرتغالى تيمش در تضاد بود. 
عنوان مد یر ورزشی باشگاه در ماه ژوئن و فرانک 
آرنسن به عنوان مسول استعدادیابها و برنامه 
ابراموویچ درباره خرید میشائیل بالاک و اندری 
شوچنکو سوالاتی کرد که به جواب منطقی نرسید. 
اوضاع روبه راه نبود. 
شکافها 

مورینیو و ابراموویج مدت طولانی با هم کار 
کرده بودند و عمل مورینیو مبنی بر ترک باش‌گاه 
ناگهان همه را شو که کرد. 

داستان شکافها و شکهای مورینیو از زمانی 
آغاز شد که جند ين هفته مانده به قهرمانی منچستر 
پونایتد در لیگ برتر»مطبوعات انگلیس شایعاتی را 
نیمه نهایی جام باشگاههای اروپا كه برای دومین 
بار در سه سال گذشته اتفاق می افتاد.مورینیو 
توانست تيمش را قهرمان جام حذفی کند. که 
اين قهرمانی مرهم کوچکی بر زخمهای بزرگ 
ابراموویج بود. 

هنگامی كه جلسى در فصل گذشته به دوران 
افت رسيده بود.فشارهایی از جانب مطبوعات 
و مدیر باشگاه بالا گرفت.تساوی -١‏ | ترایز 
روزنبرگ در خانه خودی و در حضور بیش از 
و قاتا گرا خرن د ابن تمایق يواد 

مبارزه طلبی 
فضای حزن الود استمفورد بریج در سه شنبه 


گذشته.باعث شد که خوزه مورینیو يس از چهار 
سال حضور در لیگ برتر انگلیس» تصمیم بکیرد 





برخی از مربیان نيز مانند بازیگران 
صحنه نمایش اند . 

خوزه موریندو از صحنه باشگاه 
چلسی در زمانی جالب خارج شد.وی 
گروهی رادر سینمای غرب لندن جمع 
کرده يود تا انقلاب آبی ".فبلم مستند 
جد ید باشگاه,را فیلمیرد اری کنند. 
بازیکنانش,انها را از تصمیم خود 
مینی بر ترك باشگاه.اگاه کرد. 


علی کیانی موحد 


وی توانسته بود.باش‌گاه پورتو را قهرمان 
جام يوفا کند و در فصل بعد از ان.نمایش بسیار 
زیبایی در جام باشگاههای اروپا داشت.به طوری 
که توانستند با شکست دادن تیم مدعی منچستر 
پونایتد خود را به مراحل بالاتر مسابقات رهنمون 
سازند. 

كل كوشتينيا در اولد ترافورد باعث شد که 
پورتو به نیمه نهایی صعود کند.پس از أن مورینیو 
در حال رفتن به تونل ورزشگاه بود که انگشت 
وق تسف نيان كران يو اف نات gS‏ 
را به مبارزه طلبید. 

انتصاب مورینی و درمی ۲۰۰۴ و بعد از 
قهرمانی با پورتو در جام باشگاههای اروپاه‌همگان 
چجلسی و منچستر پونایتد آغاز خواهد شد. 

پس از آنکه چلسی توانست در دو فصل اول 
حضور مورینیو در استمفوردبریج.دو عنوان 
قهرمانی لیگ برتررابه دست اورد.درگیریهای 
لفظی بين الکس فر گوسن و خوزه مورینیو شدت 
یافت. 

۱ د کر گونی 

ابراموويج فکرمی کرد که دلارهایش 
موفقیت جلسی شده بود.هوشیاری تاکتیکی 
مورينيوءهدايت تیم در بحرانهای خاص و 
حمایت كردن از تمام بازیکنانش در برابر رسانه ها 
باعث موفقیتهای باشگاه جلسی شده بود.در این 
مورینیو بود,توانسته بود د كركونى اساسی در تيم 
ایجاد کند و باشگاه را از حالت یک تیم تفریحی 
به تیمی مبدل سازد که در هر تورنمنتی که شر کت 


الاعات ل 2 ارو ۳۲۹۲ 


می کرد.مدعی قهرمانى بود. 

چلسی تحت هدایت مورینیو توانست يس از 
پنجاه سال به مقام قهرمانی در باشگاههای انگلیس 
دست یابد و تمامی عناوین داخلی انگلستان را 
تصاحب کند.اما اين عناوین برای آبراموویچ کافی 
نیو د. 

مالک روسی باشگاه.علاقه خاصی برای به 
دست آوردن ليك قهرمانان باشگاههای اروپا 
داشت.ولی در این زمینه خوزه مورینیو از کلودیو 
رانیری»مربی پیشین باشگاه»عملکرد بهتری 
نداشت.د و شکست در نیمه نهایی جام باشگاههای 
اروپا در لندن باعث خشم ابراموویج شده بود. 


تيم چلسی باروش کاری مورینیو به موفقیتهای 
فراوانی دست یافت.مردی که بسیار مغرور بود.اما 
باشگاه چلسی اجازه نداد که وی به کار خودش با 
قاطعیت ادامه دهد. 

بسیاری انتظار داشتند که مورینیو بتواند به 
طولانی از حضور در لیگ برتر باشگاههای 
انگلیس محروم شد. 0 

طبق قراردادش با باشگاه جلسىءوى تا آخر 
اين فصل نمی تواند در هیچ تیم دیگری در لیگ 
برتر مربیگری کند. 

گرانت در روز یکشنبه به عنوان سرمربی تیم 
بايد بتواند موفقیتهای مورینیو در این چند فصل 
گذشته را تکرار کند. 

گرانت ۵۲ساله.سرمربی تیم ملی رژیم اشغالگر 
قدس بود و در فصل پیش به عنوان مدير فوتبال 
باشگاه پورئموث منصوب شده بود. 

گرانت پیش از اين هرگز به عنوان يك مربی 
در خارج از اسراثیل کار نکرده بود و حضورش در 
باشگاه چلسی تنها به خاطر دوستی بسیار نزدیک 
با رومن ابراموویج است. 








ا 
مهلت تعيين شده برای ثبت نام نامزدهای فد راسیون 
فوتبالء علی‌ابادی به فد راسیون فوتبال رفت تا 
طبقه بندی در اساسنامه جد يد که به «هر فرد با 
هر تفکری برای ثبت نام آزادی عمل می‌داد» در 
انتخابات نام‌نویسی کند. 

از مدت‌ه پیش مطرح شده بود که سازمان 
تربیست بدنی روی فرد خاصی نظر دارد. اما ظاهرا 
چون سازمان به فرد قدرتمندی نرسید. رئيس 


هوظمه هععه حتت کک ورتم 
پنجشنبه ۵ مهر: 

پاس همدان با پرسپولیس 

در ورزشگاه قدس همد ان 
جمعه ۶ مهر: 

پیکان با صنعت نفت 

در ورزشگاه ایران‌خودرو 
استقلال تهران با صباباتری 
رک رد 

استقلال اهوازبا برق شیراز 
در ورزشگاه تختی 

مقاومت سپاسی با پگاه گیلان 
در ورزشگاه حافظیه شیراز 
رات سای 

در ورزشگاه تخت ای 


راه آهن با ابومسلم 


جدولل وده‌معدص تبتك وو 


س 


۱ برسبوليس ۳ ۱۳ ۶ 
۲ صبابائرى ۲ و ۱ 
۳ سیاهان 

۳ علوان 

۵ استقلال تهران 
۶ ساییا 


۱۴ بیکان 


شخصاوارد میدان شد. تاهمه حتی آنها که برای 
٨‏ ماهه دربیاورند. شو که شوند. 

و حالابه جرات می‌توان گفت ورود علیآبادی 
واين دقیقا همان موضوعی است منوچهر صالحی. 
سیاست! 
دموکراتیک بر گزار شود. باثبت نام على ابادى ردای 
تفکرات شخص ريبس هم به نوعی زیر سوال برود. 
براستی مگر مى شود رييس جمهور برای گرفتن 
وزارت یکی از کابینه‌های زیر دستش هم کاند ید 
شود؟! این مثال در مورد علیآبادی هم كه فعلانفر 
ل ل ل 
ا شاد 


سے 57 باکت 2 3 حورته 


| 
ا 
| 
كل 


۳ 


۷۲ 


۷ برق سيرار 
۸ مس كرمان 
3 اباس همدان 


۰ شيرينقراز 


١‏ ذوبأهن 


در ورزشكاه اكباتان تهران ۳ استقلال اهواز 
ا سار ۴ راداهن 
در ورزشگاه سلیمی کیا 


ذوب آهن با سپاهان (به لحاظ حضور تیم 
سپاهان در لیگ قهرمانان اسيا اين بازی به 
ا را 9 

تمام بازی‌ها ساعت ارس 





ع ابومسلي 
۷ نیت نت 


۸ بگاه گیلان 


۵ هقاومت سیاسی 











ابتداباید باياى برهنه روی یک صفحه حساس 


بایستیی عد اثر پایت رابا مداد روی أن صفحه 
نقاشى کنی و بعد هم منتظر بمانی تا مسوولان 
برگزاری جایزه پا طلایی. یک پای طلایی درست 
به اندازه پای خودت به تو هد یه بد هند! 

البته از شروط گرفتن این جایزه این است اول 
ار ار را ار 
باشی و نهایتا بهترین دستاوردهای فردی و تیمی 
را در طول یک فصل از خود به جا بگذاری. 
امسال مردم از بين ١ ١‏ اسم الساند رو دل‌پیه‌رو 
ل ار 
را رت رت اس رد 
پا طلايى فوتبال به کاپیتان يوونتوس داده شود. 
اين جایزه به دلیل نقش به سزایی که دل‌پیه‌رو در 
با زگرداندن یوونتوس به سری ۸ ايفا کرد به او 
تعلق گرفت. دراين رای گیری روبرتو کارلوس 
به دلیل قهرمانی در مسابقات لالیگا در اخرین 
فصل حضورش در رثال مادرید. دوم شد و 
دیوید بكام نیز به همین دلایل در مکان سوم 
قرار گرفت. 

پاثولو مالدینی کاپیتان مین به دلیل کسسب 
8 ات لت 
قهرمان ان اروپا چهارم شد و لوییس فیگو و 
تیه‌ری انری در مکان‌های بعد ی ایستادند. فابیو 
کان‌اوارو. کافو رایان گیگز ورائول هم دیگر 
بازیکنان اين فهرست ۱۰ نفره بودند. 
۴ جايزه پا طلایی قبلى هم اکنون در 
کلکسیون شخصی روبرتو باجو پاول ندود. 
اندری شوچنکو و رونالدو است. 
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رند 


محيط و حامعها یاست که 


د ر انت 


شو ونموم یکند 
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يك دو ترمى مثنوی تاخير شد 
مهلتى تاشير توى شير شد 
ترم سوم امد اما ترم قبل 
بر كلو يبجيده را همچو حبل 
امتحاناتش نمی گرد د تمام 
برم سه هرچند از راه امد ه 
ترم دو خارج نگشته از رده 
بشنو از ما بند گان هم یک کلام 
كرجه حق را محرم راز امد ی 
حمله مارا درد سر ساز امد ی 
می سرودی آن زمان که بی امان 
هیچ کرد ی ياد روز امتحان 
ابتد | انکار کردم شربت است 
بعد ديدم ضربت اندر ضربت است 
ضربتى خورديم ازاين متن حجيم 
رای ذه صد لعنت به شيطان رجيم!) 
ببت این پند مارااکس بسل 
فاعلاتن فاعلاتن را بهل! 


اگرچه هیچ ندارد غم نشیب و فراز 
ولی هميشه همان است تا ابد زاغاز 
به روی شانه‌ی او هیچ بلبلی هرگز 
نخوانده است در اغاز یک بهار اواز 
هنوز رهگذری در نشاط سایه‌ی او 
" نبسته است سر ظهر قامتی به نماز 
د کل درختی از اهن. د کل درخت سکوت 
. نبوده همدم هیچ عابری بجز نول و آفاز" 
نبوده مامن امن برنده در باران 
نبوده پاسخ مثبت برای رفع نیاز 
درخت درعوض اما به چشم رهگذران 
هميشه نقطه‌ی ثقل شکوه چشم‌انداز 
تن درخت ير است از پیام دوست به دوست 
در ددرت رار لل كرفت 
دكل هنوز همانجا نشسته ساكت باز! 





یک لشكر كدا! 


ابوالفضل زروثى نص رآباد 


می رود از هر طرف رقصان وبا لنگر كدا 
از دو سوبت می رود. اين ور گداء آن ور گدا 
گر دهی کمتر زده تومان حسابت می رسد 
می کند كردن کلفت ۰ كر 
با صدای دلخراشش ضجه مويه می کند 
راستی در ضجه مويه می کند محشر گدا 
لعن و نفرین می کند گر قلب او رابشکنی 
می کند محرومت از سرچشمه کوثر گدا 
بر تو می چسبد مثال مرد مومن بر ضریح 
گر بگویی من ندارم؛ کی کند باور گدا؟ 
هست دایم باخبر از قيمت ارز و طلا 
داند از هر شخص دیگر نرخ را بهتر گدا 
کرو در ابراه سر اراك 
دست كم دارد سه تا منشی» دو تانوکر گدا 
در صف بنزين اكر با او بد اخلاقى كنى 
ی کر اد تک سای كا 
گر گدایان را برای يول در یک صف کنی 
صف کشد از شرق ری تاغرب بابلسر گدا 
بهر خارانیدن ران چون بری دستی به جيب 
ری اراک کر کی 
خود كفا شد از گدا اين شهر و من دارم يقين 
می شود ناسال دیعر صادر ار کشور کد ۱ 








من د وست می د ارم تورا اند ازه یک باك پر 


د رسى جد يد آموختی» بنزینمان را سوختى 


سهميه وانت تويى د رباك پیکان د لم 


جاشد جطورى عشق تود رسينه ای باحجم کم؟ 


توی خیابانی شبی, ذهنم پراز فکرو خیال 


چون تانکربنزین شد ی» کرد ی د لم راشوكه اش 


گویی به باک خالی ام بنزین سوير می زنی 


دید ی‌اگر روزی مرا افتان و خیزان وغمین 


این را بد آن د رباک خود بنزین ند ارم من» همین 


بگذار ازجام لبت یک قطره بنزین د رکشم 


د رتاکسی د ربست تو گیرم اگرمن د ست تو 


چون بوی بنزین می د هی فورآشوم من مست تو 


ورف اه اه دا را 


مه 0 
اطلاعات ی 2 ۳۳۹۹ 


مرد ی که د ريك روز زد او کل ششصد ليتررا 





ابه شاعرى كه هر گز زاده نشد 
روى قبرش بنويسيد كه شاعر بوده است 
شاعری فحل که بسیار معاصر بوده است 
تازه آن وقت که شاگرد اکابر بوده است 
بنویسید که هر بار غذامی خورده 
بعد هر لقمه دو روز از همه شاکر بوده است 
بنویسید که با یک سفر از ده به کرج 
فک می کرده که یک عمر مسافر بوده است 
ننویسید که كلا سر او بی مو بود 
بخشی از يشت سر شاعر ما فر بوده است 
جون که از هر نظر این نابغه نادر بوده است 
پیش از انی که سمند و پروتون می رانده 
ننویسید که راننده ی قاطر بوده است 
اصلا از شوفری اش هیچ مگویبد به حلق 
تا نكويند که مرحوم شوماخر بوده است 
ل ل لطر از 
مهملاتى كه به ذهنش متبادر بوده است 
مرگ او شعر ترین حادثه در عمرش بود 
روی قبرش بنویسید که شاعر بوده است! 


مایم محر د! 





ز.دری -سده لنجان 


بی يارو كس و بی سر و پاییم ...مجرد 
آزاد و كمى سر به هواییم ...مجرد 
هم روی زمین چمن و کوه و درو دشت 
ری 
هم توی ترافیک شب و هم صف بنزین 
هم توی عروسی وعزاييم ...مجرد 
با تخمه واینتر نت و روزنامه و رانی 
اینجا که نه ...انجا ...همه جاییم ...مجرد 
ای کوروش بی خواب !لالا کن سر جایت 
زیرا که جهان باشد و ماییم ...مجرد 
در حسرت دیدار که بی عرضه ترینیم 
تنها نه كه خود » با رفقاييم... مجرد 
از وسوسه ی مركز رويان نهراسيم 
بايد بيذيريم ونزاييم ... مجرد 
حرف است خدافرد عرف دوست ندارد 
عمرى است كه ما مثل خداييم د 
وقتى به جهان همدم دلخواه نباشد 
شايد بشود كفت: " جراييم ...مجرد ؟" 
وقتى كه سجل داشته باشيم و ندارد 
نام د گری راء فلذاييم 5 











ا فرورد ین 
رعایت اعتدال رادر تمامی موارد به شما توصیه می کنم» بخصوص در مورد روابط 
اجتماعی خود با دیگران که این می تواند تاثیر بسزایی در اینده شما داشته باشد. 
نمی‌دانم چرا اين همه كله و شکایت و يا اينكه در تمامی اين داد گاهها که تشکیل 
می‌دهید و قضاوت می کنید» خود تان راجای طرف مقابلتان قرار می‌دهید يانه اما 
هرجه هست اين هفته هم مثل همیشه شانس با شما یار است که البته برای دیدن این 
همه خوبیها بايد چشم باز داشته باشید و واقعيتها را همان گونه كه هستند بيذيريد. 





ارد پبهشت 

دوست خوبم مد تی است که دانسته ويا ند انسته حرمت شكنى می كنيد و خود تان 
هم می دانید که اين عمل عواقب ناگواری رابه همراه دارد که امیدوارم تاد یر نشده این 
شيوه خود را تغییر دهید و ارزش انچه را که دارید بدانید و از انها محافظت نمایید و 
دوست دارم باور كنيد که باز گرداندن زمان رفته غیرممکن است! 

نکته بعدی در مورد بیان كردن جملاتی است که با گفتن آنهاانرژی منفی را 
به خود و اطرافیان منتقل می کنید» پس شاد باشید. همانگونه كه به دیگران توصیه 
می كنيد و اعتقاد دارید که برای شاد بودن دلیل خاصی نمی خواهد و فقط بايد آن را 
افخات كنيل 
زوق 





خرداد 

دراين روزها متوجه اختلافهايى مى ثويد كه بى برد ن به آنها شايد بتواند تغيير 
اساسى در نظرات شما ايجاد كند كه بهتر است آنها رادقيق بررسى كرده و بی گدار 
به اب نزنيد. 

دوست خوبم! زند گی تدبير خاص خودش را می‌خواهد و شما آن رادارا هستيد 
و دراین هفته بايد به نحو احسن از یک یک انها استفاده كنيد و نصیحت‌های اطرافیان 
را نیز نادیده نگیرید. 

نکته بعد ی در مورد نادیده گرفتن احساسات عزیزان است که‌باید به آنها احترام 
بگذارید. همانگونه که از آنها انتظار دارید و در ضمن وفای به عهد رافراموش نکنید. 


Fe‏ کر | مه 
097 بر 

براستی که خد اوند تمامی د نعمت‌هایش رابه شما د یکجاعطا کرد ہو از هیچ چیزی کم 
نگذاشته» پس شماهم شکر دوست را بجای اوريد و به اند یشه‌هایتان جهت ببخشید تا 





بتوانید در جهتی که می خواهید پیش بروید و برنامه‌ریزی رافراموش نکنید. 
مسوولیتی را خواهید پذیرفت که قبل از پایان کار باید تصمیم قطعی را گرفته باشید 
و عجله نکنید تا دچار پشیمانی نشوید. 
در مورد افکاری که در سر می‌پرورانید بايد بگویم» بدون مبارزه پیروزی معنی 
ندارد و لحظه‌های کوتاه و گذرای زند گی ارزش یک عمر پشیمانی را ندارند! 


مرداد 
بدون هیچ توجهی به مسائل و شرایط خود رادر موقعیتی قرار می‌دهید که گاهی 
باعث غرور و كاه باعث حسرت خود تان می‌شود و این علاوه بر کاهش میزان اعتماد 
به نفس» تضعیف شخصیت و روحیه شما راهم دريى دارد كه امید وارم اين مساله را 
جدی بگیرید و از این کشمکش روحی دور شوید. 
اگر به دنبال دوست و با فرد مورد اعتماد برای درددل كردن می گردید بدانید که 
همراه دارد. در ضمن عیادت از بیماری را بيش رو دارید که چشم انتظارتان می‌باشد. 


| )| شهریور 

تحول و یاس فری را پیش رو دارید که می‌تواند تمامی خستگی‌ها را از تنتان دور 
کند ويا نفس راحتی بكشيد و آسوده‌خاطر شويد و بی دلیل ذهنتان را مشغول مسائل 
چ ی کی كديابه و سای در ار را ردک فی كزيل کے از قيما زان 
شده است» آن را از راه صحيح خودش طلب كنيد و همانطور که می‌دانید حق گرفتنی 
است نه دادنى! 

در مورد سر کوب كردن بعضی احساساتتان هم بايد بگویم كه لازم است که گاهی 
اوقات هم به ندای کود ک درونتان توجهی كنيد و اورادریابید تا خود تان رامدیون 


نكرده باشید. 
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از:د کتر نويد خدادوست 


E 
اندیشه‌هایی رادر سر می يرورانيد که از آنها فرسنگها فاصله كرفتهايد درحالی‎ 
كه برای رسيدن به هر کدام از آنها تلاش زیادی را پیش‌رو خواهيد داشت. پس تا‎ 
دیرنشسده مسوولیت رابه دوش بکشید و خود راازاین وابستگی‌هارها کنید. البته‎ 

تین نو انلدي تل 

شدت رنج مى بريد ودر تلاش برای تغییر انها می‌باشید كه به نظر من بهتر است كمى 
در خودتان تغيير و تحول ايجاد كنيد و دید تان را نسبت به مسائل دچار تحول نماييد 
كه دراين صورت بسیار راحت‌تر خواهيد بود. 


© آبان 

همانطور که مىدانيد افرادى با انرژی منفى در اطرافتان هستند که در حسرت شما 
وشرايطتان روز رابه شب می‌رسانند و برای از بین بردن اين شرايط بهترين كاراين 
است كه بی تو جه باشيد چون هیچکد ام نمی توانند به شما لطمهاى وارد كنند. 

پولی به دستتان می‌رسد که شايد قابل تو جه نباشد» ولى می تواند گره‌ای رااز 
مسائل مالى تان باز کند. غم پنهانی در دل دارید که در این هفته برای هميشه از بين 
می‌رود و این خود برای شما شا دی‌افرین می‌باشد و نکته پایانی اين که صد قه را 
فراموش نکنید. 

ر جم ٠‏ 

۱ ۹ ادر 

به د نبال حلوتی هستید که در آن به آرامش برسید يسن اراده كنيد و با خالق یکتا 
لوت کید که شاد هميش هيراش ما هزین هارا فونظردازة.درهؤوه طلمی كدو رهق 
شما شده بايد بگویم آن رابه كذر زمان بسپارید كه براستى خوب تر ازوی است. 

در مورد نگرانی‌های بيش ازحد شما در مورد آينده هم بايد بكويم كه گذشت 
زمان تمامى آنها را برای شما حل خواهد كرد و شمارا به مراد دلتان مى رساند. 

در ضمن پیشنهاد کاری خوبی نیز خواهيد داشت كه نباید آن را از دست بدهيد. 





1 دی 

دراين هفته لازم است که به تمامی جزییات و مسائل اطرافتان دقت كنيد تا چیزی 
را از قلم نیافند. چون تمامی آنها می‌توانند بر تصمیمات شما تاثي رگذار باشند. 

در مورد اعتماد بیش از حد شمابه دوستتان بايد بگویم لازم است احتیاط كنيد 
و حوصله به خرج دهید تابتوانید از حاشیه‌های ان مطلع شوید ودراين روزهالازم 
اسست که هنر کتا رآمدن با بحرانها راتمرین کنید ورد انيل که‌هرآنچه را که بیاموزید 
همان را به زند گیتان منتقل می کنید» پس دست روی دست نگذارید که اين روزها 






شروع خوبی می‌توانید داشته باشید. 


1 کمن 

در هفته‌ای که پیش رو دارید» روزها و اتفاقات آن خاص و غیرمنتظره می‌باشد و 
لازم است که آماد گی کافی را داشته باشید و مسائل کاری و بیرون از منزل را به اعضاء 
خانواده منتقل نکنید» چرا که مشکلی از شما حل نخواهد شدء يس اجازه دهید که 
حداقل آرامش در محيط خانواده حاکم باشد. 

یک نشست کاری درپیش دارید که در مورد انهم بايد دقت كنيد تااز جملات 
و طرح‌های مناسب استفاده کنید. چون می توانید در این مدت کوتاه تضادها را از بين 
ببرید و این جمله نباید به شکل پند و نصیحت باشد. 


۱ ا اسفند 

بر خلاف آنچه از شما انتظار می‌رود. کارهایی که سرتاسر ريسك و نامشخص 
است انجام می‌دهید واين خود باعث سرد رگمی شما مى شود و بايد بدانید که این 
سرزنش نكنيد. 

خبری از دوستی دریافت می كنيد که باعث حيرت شما می‌شود. ولی واقعیت دارد 
و ان می تواند باعث بالارفتن تحمل شما شود تا گاهی اوقات مسائل رابه حال خود 
رها نکنید و نگویید هرجه پیش آید خوش آید. 





انسان در محصول نما 
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غا کڪ 


شهر الخلیل در كرانه باختری رود اردن. 





بغداد: تصویریک خیابان تجاری در یک محله شیعه‌نسین شهر بغداد که صاحبان 
فروشگاه‌ها برای محافظت از خود و مشتریان از حملات انتحاری با خودروهای 
ار تا ای ار ی در را کی 
بتن ارمه مسد ود کنند. 





فرانکفورت: تصویر پورشه مدل کایمن 9 که فقط ۷۷۷دستگاه از این مدل تولید 


می‌شود در نمایشگاه بین‌المللی خودروی فرانکفورت آلمان. 





زلزنیکی: یک دوچرخه‌سوار با حيرت به این حودرو در حياط یک منزل مسکونی در 
به این شکل پرتاب کرده است. 
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یک شرکت‌کننده در مسابقات رام كردن كاوهاى وحشى قبل از 
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زیر نظر: 
سروش بازخو 


۱ 
۱ و وعدن ما 
© همسرمهربان و عزیزم دلم راعاشفقانه به توسپردم تا باورم کنی که عاشقانه 
نينا - تهران 
عمه حمیده عزیز, تولدت رابا تقديم هزاران شاخه گل رز تبریک می گوییم 
نوناء سروش و نينا - تهران 
* پسر کوچولوی نازم بهراد جانء اولین بهار زند گیت که مقارن با بهار قرآن است» 
مبارک باد و خداوند همواره حافظ وجود سبزت باشد مامان و بابا - تهران 


دوستت دارم 
13 


۶ دوست خوبم سید محمد سادات. شهریور ماه بيست و هفتمین سالروز تولدت 
را تبریک می گویم» امید وارم بزودی از تنهایی به‌درآیی 
محمد کریمی‌فرد - گرگان 
ا برادرم عرفان جان» اول مهرء تولدت مبارک از همسرت شادی ود خترت شیوا 
كمال تشكر و قدردانی دارم امیدوارم در زند گی موفق و موید باشید 
سید لقمان شيخ احمدى -سنندج 
۴ آقای جواد ابراهیمی من سلامتى خود رامد یون شما هستم و هرگز محبت‌هایتان 
را فراموش نخواهم کرد محمد سهرابی - شعبجره کوهبنان 
۴ دانشجويان رشته حرفه و فن مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد سالهای ۷۹- 
۷من هميشه به ياد شما هستم و هرگز فراموشتان نمی كنم 
محمد امير تیموری - کرمان 
۴ پسرعموی مهربانم سید محمود اشرفی امیدوارم همواره شاداب بانشاط و 
سلامت باشی 
5 سمانه عزیزم ای سبزترین واژه زند گی می خواهم تازمان زنده بودن زمزمه 
لحظه‌های زند كيم باشى تا ابد عاشقانه دوستت دارم خواجهيور - خرمد شت 
۴ دوست دوران دانشجویی محمد محمدى اند وهجردى (اهل شهداد) سالهاست 
که از تو بی‌خبرم با من تماس بگیر داود گلشنی قریه‌علی - کرج 
* از ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه ۲ يزد حاج محمود زارع و معاون 
ایشان آقای مدير وکیلی و ریاست محترم نهضت آقای نصیری تقدیر و تشکر 
می‌نمایم حسين جعفری قریه‌علی - یزد 
آقای رضا توکلی بسایی به خاطر تمام زحماتی که می کشید از شما صمیمانه 
تشکر می كنم و امیدوارم هميشه موفق باشید حميد رفیعی - شبعجره کوهبنان 
8 آقای حاج محمود زارع سعادت و سلامتی شما رادر تمام مراحل زند گی از 
يزدان پاک خواستارم حسين جعفرى - يزد 
۴ همکار گرامی عباس رحيمى رتكى (ساكن ابارق بم) سلامتی و موفقيت تو را 
در همه امور زندگی از خداوند مهربان خواستارم 
۴ دوست قديمى رضا رحیمی رتکی ازدواجت را تبريك گفته واميدوارم 
خوشبخت شوی محمود جعفری - ده‌علی کوهبنان 
۴ پیک صدیق گلزار اندیشه‌ها در کوهبنان آقای حاج اصغر شکوهی ما هميشه به 
ياد شما هستیم و برای سلامتی تان دعا می کنیم 
محمود - على - حامد - حسن و رضا جعفرى - خرمد شت 
دوست عزیزتر از جانم مسلم زكى زاده اميدوارم هرجه زود تر سلامتى خود را 
بازيابى مسعود گلشنی قريهعلى - دهعلى كوهبنان 


* برادر عزیزمان آقارضا دامادیت مبارک اميد وارم در زند گی آینده‌ات خوشبخت 


سيد احمد اشرفى - خرمد شت 
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حسن و حسين رحیمی رتکی - یزد 


۴ معلم مهربان آقای جعفری کوهبنانی» ای کاش شما برای هميشه در فهر ج مانده 
بوديد و هنوز هم معلم ما بودید 
شاگرد قد یمی شما عبد القادر شهمرادزاده- فهرج بم 
۴ دوست دوران دانشجویی عباس تاجیک (اهل کهنوج) سالهاست که از تو 
پی‌حبرم با من تماس بگیر محمود جعفری قریه‌علی - کرمان 
8 دایی حامد عزیزم دوستت دارم و بهترین‌ها را برایت آرزومندم 
صابره جعفرى - يزد 
¥ دختر كلم نر گس جان» تولدت مبارک» دوستت داريم. هزاران شاخه گل نر گس 
تقد یم به تو برادران و يدر و مادرت -دارابى -درگز 
* مادر گلم» به خاطر تمام خوبی‌هایت و به خاطر تمام فداكاريهايت نمی توانيم 
جيزى بگوییم. جز اينكه عاشقانه دوستت داشته باشیم 
نر گس و ابوالفضل فرهادى - استانه اشرفیه 
9 میثم جان» يه د ریا خوبی» يه دنيا مهربونى» يه أسمون عشق, پیشکش و جود 
a‏ ابوالفضل فرهادى - آستانه اشرفيه 
۴ غفار عزیزم» سالروز تولدت را با عشق و صميميت تبریک می گویم 
نامزدت الهه طرزی‌رودی - لنگان خواف 
۴ آناهيتا و آرمیتاء زیباترین بهانه‌های زند گیم. رزوی سلامتی و شاد کامی و 
بهروزی برای شما دو عزيزء از خداوند منان دارم 
عمه و خاله نفیسه و عمو حجت - شیراز 
8 هر تولدی نشانگر قدرتی از آفرینش خدا است و تو با طلوعت بار دیگر عظمت 
رب‌العالمین را به من یاداوری کردی. ایداجان تولدت مبارک 
خاله نفیسه - شیراز 
#8 محمد جان» همه می دانند که ماه و حورشید برای شب و روز است. ولی من تو 
رابرای تک تک لحظه‌هایم می‌خواهم. عزیزم. تولدت مبارک 
همسرت ليلا اردمه -فرخاباد زیباد شت 
9 سولماز عزیزم و ایلماه جان شهریور ماه قشنگ‌ترین روزهای دنياء روز تولدتان 
مبارک 
8 برادران عزيز خلیل حاجی گلدی کمال و خواهران عزیز از وحدت و همدلی 
شمابه خود می‌بالم. انشاءالله دعای خير يدر و مادر مرحوممان بدرقه راهتان باشد 
پرادرتان حلیل عزادی - گنبد کاووس 
7 احمد جان باتو بودن همه آرزوی منه. همسر عزیزم با همه وجود دوستت دارم 
تولدت مبارک سهيلا فرجوند - تهران 
٭ امير حسين» داداش كلم يك بغل گل ياس ييش كش وجود مهربانت می كنم و 
بهترين آرزوها را برایت دارم. دوستت دارم پریسا فرهادی - خمينى شهر 
۴ باجناق عزيزم, آقای سید سجاد جلیلی و خواهر همسر گرامی, باز گشت شمارا 
از زیارت مشهد مقدس خیرمقدم می گوییم 
بهروز حید ری سراجی و پریسا رضاپورحسن کیاده- بند رعباس 
۴ مریم عزیزم» همسر مهربانم با تمام و جودم تورامی‌ستایم» زند گی حتی يك ثانيه 
بدون تو برایم مفهومی ندارد مجید سلطانى فر - مشهد 
د دوست خوب و گرامی آقای محمد قویدل بناء برایتان در تمام مراحل کار و 
زندگی آرزوی سلامتى و موفقیت دارم 
۴ دوست بزرگوار درویش حیدری سراجی بازنشستگی شما را پیشاپیش تبریک 
می‌گویم. انشاءالله روزهای خوبی را كنار خانواده داشته باشید 
بهروز حید ری سراجی - بندرعباس 





اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان جاب شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال كنيد و روی 


مشخصات ارسال کننده پیام 
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E.‏ محمد جواد زندی ۶ ساله 


فیروزه عبداللهی 
از راور 





آرمان لشکری 
۵ ساله از گرمسار 





محمد جواد خواجه پور 






علیر ضا محمدی كلاس اول 
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#1 | 


۳ و 









پوربا رحیم پور 
كلاس سوم 






۰ساله از لوشان 






علیرضا فتح آبادی 
از شهداد 


~~ 






احمدرضا محمدى يرست مقدم 
كلاس سوم 


۱ 
ات 


سور 


تس و س 


0 | | على محمد جعفری قريه على از خرمدشت | 
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در سفره ضیافت خدا در ماه نزول قرآن 
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3 6 ۱6 


نها 


خشک شویی خانگی الى 






gE. 
ةك‎ 


سيستم شستشو با بخار 
مونور بخون تسصة Dire Dv‏ = كم لرزش و بی صذا+ عمر بالاق دستگاه 





ضد چروک بدون نیاز بن اطو يس از شستشو با بخار 
بر طرف كردن بوهای نا مطبوع وچین و چروک با سیستم بخار شوی 
ضد آلرژی به وسیله سیستم بخار شوی با دمای بالا جهت حذف باکتری 


آسیری دوش بخار حهت بد تشوی ؛ همراه صرفه جویی آب و برق ۸۵۲۶ 


ك و و ۳ مج مذ مذ ۳ 


سيستم ضد باکتری 


مرکز اطلاع رسای و خدمات مشتر بان : ۸۴۷۳۳- ۱ ۳ ۱۵ تهر ان 
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